سیعرل نقسی 


طهر آن 


۱۳۸ 


« چاپ رنگین » 


۰ 2 
شیر و ور صید 


در شاهنشاهی ساسانیان 0 اگردر 
سراصر این دوره چنین نبو ده‌باشدلااقل 
در زمانهای خر آن‌دوره »بیرق نظامی 
اير | ترا« در فش کاو يان > میگفتند . میگفتند 
روز نغست پیش بند چر مین کاوءٌ [ هنگر 
را که برضحاك بیکانه شور بده‌و فر یدون 
را بیادشاهی رسانیده بود برسر چوبسی 
کرده ومردم بر آن گرد آمده بودند 
وسیس ۲ نرا بیرق شاهنشاهی اير ان قر ار 
داده و بپمین جپت نام ] نر| در فش کاو يان 
بعنی بیرق کاوه گذ اشته اند . شك نیست که 
در دورءهصاسا نی | بند استان کاملار ایچ بو ده 
و این بهلو آن‌ر درز بان‌برلوی< کاو کت > 
مینامیده‌| ند چنانکه در زبان دری 
اوه » گفته اند. در شاهنامه اینداستان 
ونام اين پپلوان هست و صفت منسوب 
بکاوهدر همه جای‌شاهنامه در مور ددر فش 
«کاو یان » و در نس اشخاص « کاو گان» 
آمده و کسانی که از باز ما ند گان کاو ه 
بوده| ند همین نام را دار ند و فردوسی 
بار درشاهنامه «درفش کاویانی > 
و « کاویانی درفش »> 7ورده است . 
پیداست که کلمة « کاویان » از همان 
ريثة کوی در زبان اوستا و « کی » و 
« کیان» و « کیا »درز بان کنو نی‌ماست 
و بسی شاهی و منسوب بشاهان است 
و درقش کاویان بیرق 2 معنی 
میدهد مانند وتاح کیان عا 
بپلوی‌هم کلية « کاویان» از <کاره» 


ساخته نشده باشد زیراکه مطابق‌قاهدة 
معمو لی ز بان بپلوی‌صفت نسبی‌از < کاوه» 
باید کاو گان» باشدو نه < کاویان > . 
در اوستا در داستان ضحاك و فر دون 
اشاره‌ای بکاوه نیست ودر نجا تنبا 
در فشی نام بر ده‌شده بعنو ان < گائوش - 
در فشه »> که بغارسی‌امروز« گاو در فش > 
يا «درفش گاو > ميشود و پیداست گاو 
در این جا اشاره بدین داستانست که 
فر یدون را در کود کی گاوی شیر داده 
است چنا نکه گرز او هم « گرزة گاو - 
سار » ویا < گاوسر > نام دارد و قطعاً 
در نش گاو از آن‌جهة است که در روی 
پارچهٌ آن‌نقش گاوی بوده‌چنانکه پساز 
این خواهیم دید . درهر‌صورت پیداست 
که اين تر کیب اوستایی را در زبان 
پپلوی« در فش گاویان» کرده و سپس‌از 
کلبهٌ و گاویان» نام« گاوه» کی را 
جمل کرده و ابنداستان را از ۲ نجا 
آوردها ند . 

در بار#‌در فش کاویا نی که در دور 
ساسانیان بیرق نظامی ايران بوده در 
کتاببای بارسی و تازی که ایرانیان 
نوشته‌اند اطلاعات گو نا گون هست از 
[ نجمله : 

فر دو سی‌در شاهنامه (۱) بدید مدن 
اين در فش راچنین بیان کر ده‌است: 


(۱) چاپ بروخيم جح اص ۷ - 4۸ 


ست ات 


چو کاوه برون مد از پیش شاه 

برو انجمن گشت بازار گاه 
همی بر خر و شید و فریاد خو اند 

جهان ر | سر اسر سوی‌دادخو | ند 
از آن چرم کاهنگر ان پشت پای 

بو شند هنگام زخم در ای 
همان کاوه آن‌بر سر نیزه کرد 

ها نکه ز بازار برخاست گرد 
خروشان هتی:ز لت یز هداس 

که ای‌نامداران یزدان پرست 
کسی کو هوای فربدون کند 

سر از بند ضحاك بیرون کند 


بدان سایهةٌ فر او 
پپویید » کین مپتر هر منست 

جپان آ فرین را بدل دشمنست 
بدان‌بی بپا ؛ ناسزاوار بوست 

بدید ] مد آو ای‌دشمن زدوست 
همی رفت پیش | ندر ون‌مرد 

سیاهی برو انجمن شد نه خرد 
به | نست خودکافر بدون کجاست 

سر | ندر کشیدو همی‌ر فت راست 
بیامد بدر گاه سالدر نو 

بد ید ندش از دورو بر خاست غو 
چو آن پوست بر نيزه بر دید 

بنیکی یکی اختر افگند بی 
بپاراست ۲ نر | بدیبای رو ۲ 

ز گوهر برو پیکر وزرش بوم 
بزد برسر خویش چون گر دماه 

یکی فال فرخ پی افکند شاه 
فرو هشت زوسرخ وزردو ننفش 

خواندش کاو با : نی در فش 

از آن‌پس‌هر آ نکس که بگرز سس 

بشاهی بسر بر لپادی کلاه 
بر آن بی بپا چرم ۲ هنگران 

بر آویختی نو بنو گوهران 
ز دیبای پر مایه و پرنیان 

بر آن گو نه گشت اختر کاو یان 


که اندر شب یره خور شید بو د 
چپاترا از و دل بر امید بود 
ازین اشعار خوب بر ميآمد که 
در فش کاوپانی از دیبای زربفت بوده 
واز جواهر نقشهایی بر آن‌ساخته بودند 
و برسر چوب آن‌شکل ماهی بوده است 
ور نگ سرخ وزرد و بنفش داشته وهر 
بادشاهی جواهر دیگر بر آن میفزو ده‌و 
شاید مقصود از بیت آخر این باشد که 
بر روی آن نقش خورشید بو ده است . 
جای دیگر (۱) در سپه کشی کاوه 
فررموده است : 
.. براندو بدش کاوهپیش سباأه 
بر افراز راند اواز آن جایگاه 
بر افراشده کاویانی در فش 
همایون همان خسروانی در فش 
سپس‌جا یی که فر یدون بپیفام پسران 
خود پاسخ داده است (۲) از زبان 
فر یدون در بار: منوچهر 
یسمل رو ش یاسپاه 
ز بو لاد دقن .. اس نپاده کلاه 
ابا گرزو با کاویسانی‌در نش 
زمین گشته از نعل اسبان بنفش 
پس از آن در جنك‌منوچپر با تور 
وسلم (۳) گفته است : 
دلير ان يکايك چو شیر ژیان 
پیش اندرون کاویانی در فش 
بچنك اندرون تیقهای بنفش 
سیس اند کی بس‌از آن(؛) چنین گو ید: 
در خشیدن تیفسپای بنفش 
چو بینید با کاویانی در فش 
بدرد دل و مفز تان از هی 
پلندی ندانید باز از نشیب 
(۱) ج ۱ ص 9۱ 
(۲) ج ۱ ص ۱۰۰ 
(۳) ج ۱ ص ۱۰5۰ 
() ص ۱۰۷ 


بت ۳است 


سپس از زبان منوچپر در تخت 
نشستن او (۱) گوبد : 
شب تار جویندة کین منم 
همان آتش نیز برزین منم 
خداو ندشمشیر و زر ینه کفش 
فرا زنده کاویانی در فش 
جای‌دیگر(۲ )در لشکر کشی کیقباد 
آو رده است : 
پیش سبه رستم پپلو ان 
پس پشت او سر کشان‌و گوان 
بس پشتشان زال با کیقباد 
بيكك دست [ تش بيك دست باد 
پیش اندر ون کاو یا نی‌در فش 
جپان ز و شده‌سرخ و زر دو بنفش 
سپس (۳)در باه لشکر کشی ر ستم 
بجنك افراسیاب گوید : 
سپپبد گوپیل تن چون شنید 
که آمد سپپدار توران پدید 
پر فتند با کاویا نی در فش 
ز نیغ دلیران هو اشد بنفش 
در جای دیگر (4) در گریختن 
| فر اسیاب از رستم گفته است : 
چو افر اسیاب آن در فش بنفش 
نگه کرد با کاویانی در فش 
بدا نست کان پیلتن 
سر افراز و زتخمة نیرمست 
پس از آن‌درسر کشی طوس(ه )در 
برابر کیخسرو فر ماید : 
بیستند گردان ایران کس 
جز از طوس نوذر که پیچیدسر 
که او بودبا کوس وزرینه کفش 


هم او را بدی‌کاویانی در فش 


ر ستمست 


(۱) جح ۱ ص ۱۲۹ 
(۲) ج ۲ص ۲۹۹ 
(۳) ح ۳ص 4۹ 
(6) ۳ ص۰۰ ۷ 
(0) ۳ ص۰۰ ۷ 


سپس در گفتگوی‌طوس با کیکاو س 
(+) کو ید : 
چنین گفت با شاه کاوس طوس 
کنون باسپه‌من برم‌پیل و کوس 
همان‌ن کشم کاویا نی در فش 
نم لمل رخسار دشمن بنفش 
واند کی پس‌از آن (۷) گوید : 
بشد طو س ۳ کاویا نی در فش 
بپای اندرون کر ده‌زر بنه کفش 
باز جای دیگر (۸) در بارة همان 
طوس گوید : 
همان طوس با کاویا نی در فش 
همی رفت با کوس وزرینه کفش 
بیا ور د و پیش چپانجوی «ر د 
ز مين را بپوسید واورا سیر د 
بدو گفت کین کوس وزرینه کفش 
خجسته همین کاویانی در فش 
ز لشکر بین تا سزاوار کیست 
یکی پپلوان از در کار کیست 
واند کی بعد ازز بان کیخسر و گو بد: 
و را گفت کین کاویا نی در فش 
هم اين پپلوانی وزرینه کفش 
یینم سزای کسی در مپاه 
ترا زییداین نام واين دستگاه 
جای دیگر )٩(‏ در لشکر آراستن 
طوص برای ر فتن بتر کستان گفته است : 
هوا سرخ وزردو کبودو بنفش ۰ 
ز تا بیدن کاویانی در فش 
بگردش سواران گودر زیان 
میان اندرون اخستر کاویان 
سپس درجایی که در نامه ای بفر یبر ز 


(-) ج ۳ص ۰۷ ۷ 
(۷) ص ۵۸ ۷ 
(۸)ص ۷۰۲ 
)٩(‏ ج ٩۳2۳‏ ۷ 
(۱۰)ج۳ص ۸ 


بت ها 


بقد طوس با کاویانی در فش 
ز لشکر چپل مرد زرینه کفش 
و اند کی بعد چنین مده است : 
سبك طوس را باز گردان بجای 
ز فرمان مگردو مزن‌هیج‌رای 
سیهدار و سالار زرینه کفش 
تو باشی بر کاویانی در فش 
سپس از زبان گو درز بپیژن (۱) 
چنین []ورده است : 
بیژن چنین لفت دودرز بر 
زایدر برو تیز با گرز وتیر 
بسوی فریبرز بر کش عنان 
پیش من آر اختر کاویان 
و گرخود فریبرز با آن در فش 
بياید کند روی گیتی بنفش 
بار دیگر (۲) در لشکر آرایی 
طوس گفته اصت : 
ز بس جوشن و کاویا نی‌در فش 
شده روی لیتی سر اسر بنفش 
جای دیگر(۳) ازز بان طوس بگو درز 
کشوا د گوید : 
مگر دست گیرد جپاندار ما 
و گرنه بدست اختر کار ما 


کنون نامداران زربث کیش 


ببا شند ‏ ویانی در فش 
باز اند کی بعد(؛) از ز بان طوس 
درز بل : 
ز پپر زمانه پذیره مشو 
بئز دیك بد خواه خیره مشو 


تو در قلب با کاویانی در فش 

سپس از زبان پیدان بیو مان (۵) 
چنین گفته است : 

۸ ۰۳۳ )۱( 

(۲) ج ص۸۷۷ 

(۳) ج ۸۸۹-۶ 

۸٩۳ ص‎ )4( 

(ه) ج س ۰۰۰ 


گر آن مرردری کاویا نی‌در فش 
بیابی » شود روز ایشان بنفش 
اک شتا نی تضمکیس انز 
در فش و همه نیزه کن ریز ریز 
جای دیگر (+) در وصف میدان 
جنك گو درز گو ید : 
پس پشتشان ژ نده‌پیلان چو کوه 
زمين از بی بیل ثشت 
درفش خجته میان سیاه 
ز گوهر درخشان بکردار ماه 
درخشیدن تیفهای بنفش 
از آن سای کاویانی در فش 
تو گفتی که ا ندر شب تیره چپر 
ستاره همی بر فغا ند سیپر 
اند کی پس از آن (۷) در همین 
زمینه گوید : 
در فش دل افروز بر پای کرد 
پلان را بقلباندرون جای کرد 
سر ان‌ر اهمه خو | ند نز ديك خو یش 
یس پشت شیدوش و فرهاد پیش 
سبپدار گودرزشان در مان 
در فش از برش سایهٌ کاویان 
جای دیگر (۸) از زبان هومان 
بفر یبرز گفته است : 
سواران و پیلان و زرینه کفش 
ترا بود با کاویانی در فش 
بتر کان سبردی بروز نبرد 
پلانت بایران نغواننه مرد 
سبس در سپاه آر ابی گو در ز(٩)‏ گفته اصت: 
سپیدار ايران بزد کره نای 
سباه اندر آورد وبگرفت‌جای 
سیه کاویانی در فش 
پیش اندرون فپای بنفش 


سو ه 


میان 


(7) ج هه ۱۱ 
(۷) ص 9۸ ۱۱ 

(۸) جح هص ۱۱۰۰ 
)٩(‏ ج ه ص ۱۱۸۸ 


اند کی بعد(۱) در نامه ای 
درز نوشته از زبان او : 
خجسته سپپدار سیار هوش 
همش ر ایو دا نش همش جنك و جوش 
خداو ند کوپال و تیغ بنفش 
فراز ند کاویانی درفش 
جای‌دیگر (۲) از ز بان گودرز خطاب 
بشید وش 
بشبدوش فرمود کای پور من 
بهر کار شایسته دستور. من 
تو با کاویانی درفش وسپاه 
بپشت مپه باش لشکر ناه 
پس از آن دروصف لشکر یم ان(۳) گفته 
است : 
میان سیه کاویا نی در فشر, 
پیش اندر ون تیغهای بنفش 


در فش‌شهنشاه با بوق‌و کوس 
ود کر 
بر ای جنك با افر اسیاب گوید : 
سه تن ر اگز ید اندر آن‌انجن 

بزر ثان رویف تن و رای زن 
چو رستم که بد پپلو ان بزرك 

چو گودرز بینادل آن بر گرك 
د گر پپلو ان طو س زر بنه کقش 

که اوبود با کاویانی در فش 
سپس در جنك دیگرافر اسیاب با کیخسر و 
) ه‌( فرماید : 
بر "هد خروشیدن بون‌و کوس 

بيك دست‌خسر و صبپدار طوس 
بپار است با کاویا نی در فش 

همه پپلوانان زرینه کقش 


جای‌دیگر (+) باز در جنك افراسیاب با 


(۱) ج هص ۱۱۹۲-۱۱۹۱ 

(۲) جهص ۱۲۲۸ (۳)ج ٩‏ ۱۲ 
(:) ج هص ۱۲۷۸ 

(۵) ج هص ۲۰۱۳۱۱ ۱۳۱ 

۱۳ ج ه ص55‎ )٩( 


زدصت د گر گیو گو درز وطوس 
پیش 9 بوق و آوای کوس 
شپشاه با کاویانی در فش 
هواشد ز تیغ سواران بنفش 
سپس در جنك کیخسرو باشاه مکران (۷) 
فر مو ده است : 
ز قلب اندار آمد سپپدار طو س 
جپان شد پراز نالا بوق و کوس 
بپیش اندرون کاویأنی در فش 
پس پشت گردان زرینه کفش 
جای دیکر در رفتن بزر گان ابران 
باستقبال ز ال و رستم (۸) گوید : 
هر آن کس که بود از نژادزرسپ 
پذپره شدن را بر انگیفت اسپ 
هبه نامداران زرینه کفش 
برفتند با کاویانی درفش 
سپس در وصف لشکر گاه کیخسر 
بیر ون‌شهر )٩(‏ 
زمین کوه تا کوه پر خیمه بود 
سبید و سیاه و بنفش و کبود 
میان اندرون کاویانی در فش 
جپان زو شده سرخ‌وزر دو بنفش 
سپس در منشور دادن کیضرو بطوسی 
۰ ۱) فر ما ید : 
چنین داد پاسخ بدو شهریار 
که بیشست از ین‌ر نجت‌ازر و گار 
همی باش با کاویانی در فش 
تو باشی‌سپهدار زرینه کفش 
پس از آن درسخن گفتن لهر اسب بازر بر 


و در 


و فرستادن او نزد گشتاصب(۱۱) گو ید: 


(۷) ص ۱ ۱۳۷ 
(۸) صع ۱۱ 
)٩(‏ ص ۲۳ ۱ 
(۱۰) ص ۱۳۱ 


(۱۱) جح ۰ص ۱4۸۸ 


سس 


در نک آوری کار گردد تباه 
میاسای ۴ اسپ در نگی مخو اه 
ببر تخت و بالای و زرینه فش 
همان تاج با کاویاتی در فش 
سپس در پیشگویی ارجاسب از جنگت 


گرامی در خون خو اهی‌شیدسب (۱ ) گو ید: 


بسی ر نج پیند برزم اندرون 

شه خسروان را بگویم که‌چون 
در فش قروزندةه ویان 

بیفشنده باشند ایرانیان 
گرامی که پیند زاسپ‌اندر ون 

در فش هماأیون پراز خاك‌و خون 
در آید از آن پشت‌اسیش بز یر 

بگرد در فش و بر آرد دلیر 
بيك دست شمشر ودیگر در فش 

بگیرد بدانجا درفش بنفش 
ازینسان همی افکند دشمدان 

همی بر کند جان ۲هرمنان 
زتاگاه دشمن شمشر یز 

یکی دمست او افگند از ستیبز 
گرامی بد ندان بگرد در فش 

بدارد بدندان درفش ننفش 
بيك دست دشمن کند بد ید 

شگفتی تراز کار او کس ندید 
اند کی بعد (۲) در جنك گرامی‌و نجات 
دادن در فش کاویان گوید .. ۰ 
بدان شورش اندر میان سپاه 
از آن زخم شمشیر و گردسیاه 
از دست ارانیان 
درفش فروزندة کاویان 
گرامی‌بدید آن در فش چو نیل 

که افگنده بودند ازیشت پیل 
فرود [مدو بر گر فتش ز خاك 

پیفشاند از وخاك و بسترد پاك 


بفتاد 


چو اورا بدیدند گردان چین 

که آن نيسزء نامدار گز ین 
از آن خاك برداشت سترد برد 

بگردش گر فتند مسردان گرد 
بگردش زهر سو همی تاختند 

بششیر دستش ‏ بینداختند 
در فش فریدون بد ندان گر قت 

همی زد بيك دست گر ز ای‌شگفت 
سرانجام کارش بکشتند زار 

بدان گرم خا کش فگند ندخو ار 
جای‌دیگر (۳) در جنك نستور پسرزر یر 
با بیدر فش و پس گر فتن در فش کاو یا نی 

بك : 


منم گفت تساوو پور زریس 
یذ بره نياید مرا نره شیر 
کجا باشد آن‌جادوی‌بیدر فش 
که او دار د آن کاو یا نی‌در فش 
پس‌از آن‌در شبیخون کر دن شاپور بادشاه 
ساسا نی بر لشکریان روم () گو بد: 
در غشیدن کاویا نی در فش 
شب تیه و تیفهای بنفش 
تو گفتی هوا تيغ‌بارد همی 
جپان یکسره میخ‌دار د همی 
سیس در لشکر کشی نو شین روان بجنك 
رومیان(ه) گو ید : 
ز جوش سواران و از گرد پیل 
زمن شد بکردار دریای نیل 
جپ.اندار با کاویانی در فش 
همی‌رفت با تاج و زرینه کفش 
جای دیگر در آغاز داستان پادشاهی 
هرمز ددر مناظرة تموز با سیب سرخ(؟) 
رل 


(۳) ص ۵ ۳ ۱ 


مسب ی (4)ج ۷ص ۰ ۵ ۰ ۲ 


(24۱ ۱۰۱۷-۱۵۱5۰ 
(۲) ص ۵۲۵ ۲۹-۱ ۱۵ 


(*)ج ۸ص ۲۳۳۹ 
(7) ۸ص ۲۵۹۲۰ 


سم صت 


مگر جامه ازمشتری بستدی 
بلو لو بر از خون نقط برزدی 
ز بر جدت بر کشت و چرمت بنفش 
سرت برتر از کاویانی در فش 
صیس درشکار رفتن خسرو پرویز (۱) 
بد : 
زشاهان بر نا چو سیصد سوار 
همی راند با نامور شهریار 
همه جامپا زرد وسرخ و بنفش 
شپنشاه با کاوبانی درفش 
آخرین جایی که از درنش کاویان 
نام بر ده درصو کواری بار بد بر مرك 
خسرو پرویزست (۲) که گو ید: 
کجات آن شبستان و رامشکران 
کجات آن در و بارگاه سران 
کجات افسرو کاویانی در فش 
کجات آن همه تیغپای بنفش 
چنانکه پس از ین آ"شکار خواهد شد 
برخی از نویسند گان تازی که داستان 
کاوه ودر فش کاویان را آورده! ندنام 
کاوه راد کابی »و درفش را <در فش 
کابیان» نوشتهاند و پیداست که این‌را 
از سندمعتبری که ناچار در دورءساسانیان 
فر اهم شده‌است گر فته اند . 
9 6 
در اينکه ایرانیان از زمانهای 
بسیار قدیم و شاید از آغاز تشکیل 
سلطئت درین کشور در فشپا و بر قبایی 
داشته اند که در مراسم و تشر بقات 
در باری بکار می‌برده| ند و درسفرها و 
حتی در مید ا نپای جنك همر اه بر می داشته 
| ندشکی نیست. قد یمتر ین‌سندی که در ین 
ز مینه یما رسیده‌خاتم کاری‌دیو اریاست 
که از خرده سنك (موزاليك) ساخته| ندو 


(۱) جص ۰ ۲۸۷۱-۲۸۷ 
(۲) ج ۲٩۳۱۹‏ 


در آن منظرة جنك اسکندر مقدو نی را 
با دار بوش‌سوم هغامنشی رسم کر ده| ند 
واين خائم کاری در خرابه های شپر 
معروف پومپتی در | یطالیا بوده که درسال 
۹ میلادی در نتيجهُ فوران [ تش فشان 
وزوو از میان رفته و اينك آن خاتم 
کاری در موزةٌ ملی‌شهر نایل باقیست . 
درین منظره در پشت‌سر دار یوش بیرق 
سفیدر نگی‌است که برصر چوب کر ده ند 
و یکی از سواران برافر اشته است. 

در روی برغی‌ازسکهای‌پادشاهان 
محلی فار س که تیا کان ساسانیان بو ده و 
در دورءٌ فترت‌میان هغامنشیان وساسانیان 
بش دردور تلو کی و اشکانی در آن 
سر ز مین اتی موروت و سلطذت 
محدو دید اشته | ند [ تشکده‌ای کو چك د یده 
میشو د که در طرف چپ آن کسی بحال عبا دت 
ایستاده و در طرف راست چیز مریم 
مستطیلی‌ر يشه دار برسر چوب کرده اند 
و پیداست که بیرقی بودهاست و گاهی 
کسی بر کرسی نشسته و چوبی بدست 
داردو همان بیرق درطرف چپ سکه رو 
بر‌ وی او افر اشته شده است(۳) ۰ 

این‌سلسله از حدود ۲۰۰ بیش از 
میلاد تا ۰ ۲۱ میلادی در فارس پادشاهی 
کر ده| ند یعنی بیش از چپارصدو ده‌سال و 


آخرینشان اردشیر بابکا نست که پس‌از 


۰ - ۷۵76۵ عل وعبانه(3) 
وزدعنناو۸ عو۳ع۲ دا 0 ع۲6)ز۳2۱ 
جمنایع۳ع ۱6۵ ۷/0۵۵۵ وع1 /1933)1۳۵۱ 
۰ 4۱,6۱۵ اععب زوم مدوم ام 
۱ 4۱-419 00۰ (وعاداوعز:ه وع1مه۵۵] 
۰ 1 ۳۱206 
میاه - «وع۷۵۲ عل .[ 
۱۸۵۸۰ 06 عاهاهعزرن عاونا دنس ۱۲ 
۱ 006 0۲۰۵-۵۸66 باه اع 0116 
۰ -270 .00 ,1936 - 1923 ,۲۳۵۳15 


چس چگ ۱ ۴۲۰6 ممی سم کش کچ پر ور مرب تاک 6 ۳ ده گنب سر 


ست ماس 


بدرش با يك در ۰ ۱ ۲ میلادی‌جا نشین! و شده 
و در +۲ ۲ بشاهنشاهی ایران‌ر سیدهاست. 
بیشتر بادشاهان این سلسله درسکه های 
خودلقب و« فره‌ته‌دار > رابکار برده‌ا ند 
که همان کلمةٌ فر ما ندار فارسیست . 

بادشاها نیکه این بیرق درسکپایشان 
دیده‌میشو د و بغه دات 6 خسمت سر و« بفه 
کرت »است که در حدود ۲۲۰ بیش از 
میلاد بفر ما نداری رسیده وسپس نبیر او 
«وه‌بورز > پسر فره‌ده وجانشین او «هر 
تخشتر > ( ار دشیر) اول برادر وی‌وسیس 
جانشین او «وته فره‌دات» اول‌و پس‌از 
او « ۲ لتسفت» پسر اوست که آغاز و 
| نجام پادهیشان معلو م نیست . 

چند تن ازخاور شناصان‌از ۲ نجمله 
لو یم ] و یو ستی‌ناداا[ و زار موبم, و عقیده 
دار ند بیرتی که در خاتم کاری پپثی و 
در ین‌سکپاد یده‌میشو دهمان‌در فش کاو یان 
است اما آر تور کر بستنسن (۱) با این 
عقیده مخا لقمت و کاملاحق بااوست. 

در دورهساسا نبانقطعا در بارایران 
بیرق بسیار مپمی داشته که ۲ نرا در فش 
کاو یان و یا کاو با نی‌در فش می گفتند و در 
بسیاری ازمراجم ارمنی و صربانی و 
یو نا نی ولاتین ذ کری ازین در فش رفته 
مخصوصا :ار بخ نویسان تازی درذ کر 
حو ادن جنك قادسیه که این درفش در 
لشکررستم فر خزاد بوده و بدست تاز یان 
|فتا ده است اطلاءا نی در با رةٌ آن‌داده| ند . 
چنا نکه پس از ین خواهد "مد طبری(۲ )در 
جنك خسر و پرو یز با بپر ام چو بین نصر یح 


و۲ -صمورمادزبهن ‏ تاه (ا) 
,۵010 26 ,عع۱حعدهه فع| وناهء 
2۱ 05 .۲ ,۱944 عروهطدعرن) 
(۲) چاپ مصر ۱۳۲۰ - ج ۲ ص 
۱۳۸ 


میکند که « در فش کابیان » در مید ان جنك 
بو ده‌است . 

در کتيبة ممروف شایور اول که 
و الرين امپراطور روم بسرافگنه گی‌در 
برابر او زانئو زده و مپمترین و بپتر ین 
کتیبةٌ ساسا نیست که اينك در مصل معر وف 
بشقش رستم دید ه میشو د در یشت‌سرشاپور 

پر اسب نشسته است پارچهة مواجی 
دیده می‌شود که جز در فش و برق چیز 
دیگر نتواند بود و گویا اين بگانه 
نقشیست که ازدر فش زمان ساسانیان بما 
رسیده است. 

در داستانهای ایرانی که قصه کاوه 
ودر اش کاو بان را ثبت کر ده | ند گاهی 
بر ای کاوه دوپبر قائل شده اند و نام 
اشان ر قباد و قارن تو شته | ند چنانکه 
فر دو سی‌هم در شاهنامه در داستان فر ید ون 
دوسردارر| نام می‌برد یکی بنام قباد و 
دیگری بنام قارن کاو گان یعنی قارن 
پسر کاوه . 

بگمانم این مطلب از ۲ نجا برون 
"مده است که درزمان ساسانیان در فش 
کاو يان یعنی بیرق رسمی خاندان ساسانی 
سیر ده با فرادخا نواده«قارن پپلو » بوده 
است که یکی از هفت خاندان شریف و 
نجیب ایران بشمار می‌ر فته و پس از 
خا نو اد ساسانیان بر همه خا ند| نپای‌دیگر 
بر تری داشته اند وایشان هم‌شاید بپمین 
مناسیت که در فش او یان سبردهٌ بدیشان 
بو ده است خو در | از نسل و نژاد کاوه‌می 
دا نسته | ند . 

در بارة در فش کاویان بسیاری از 
تار یخ نو یسانایر ان بفار سی‌و تازی‌مطالبی 
[ و ر ده‌ا ند ۳ 

۱ ) ابو سید عبدالصی بن ضحاك 
گر دیزی در زین‌الاخبار (۳) می نو یسد: 


(۳ نسخه کمبر یج ورف۳ ب 


هه 1سه 


سکه هائیکه ازخاندان فره ته‌دار ها. نياکان ساسانیان (شاهان محلی فارس) باقی مانده‌است . 


نقش برجستة شاپور اول در قش دستم 


«... کاوه... بون ]مد و آن پیش بندی 
که ۲ هنگر ان راباشد | ندرسرچوبی کر د 
و آوازداد که‌هوای [ فر بدون که جو ید 
بامن بروید» مردم انبوه باوی رفتند و 
روی‌بکوه البرز نپادند و پیش افریدون 
شد ند و بروی بپادشاهی سلام کرد ند ۰ 
او کاوه را گرامی کرد و آن پوست را 
درفش کاویانی نام کرد و فرمود تا در 
خزینه بگشادند ومال بسیار بدان قوم 
داد وزر و جواهر بسیار بر آن در فش 
بکار برد و آن در فشر | ملو ك عجم سخت 
بزرك داشتندی » که هر جای‌بر آن‌در فش 
روی نپادندی فیروز باز ۲ مدندی و هر 
کسا ندر آن‌چیزی همی‌افز و د؛از جو اهر 
بیش بها ؛ تا بروز کار عمر بن الفطاب 
رضی امه عنه که بدشت قادسیه حرب 
کردند و شکست برعجم آمد و آن‌در فش 
بستد ند و آن جواهر از وی باز کر دند 


واصل [ نرا ناچیز کردند». 
؟) شرف‌الدین فضل ال بن عبدال 
حسینی قزوینی در کتاب المعجم فی 7 ثار 
ملوك العجم ممر وف بتار بخ معجم ( ۱ ) 
بد: «... فریدون آن پوست پاره که 
کاوه برسر چوب نصب کرده بود بفرمود 
تادر زر گر فتند و بجو اهر نفیس ازیا قوت 
رمانی و لل بدخشانی وزمردآس رنك 
ولا لی متلالی مرصم کردند و در فش 
کاره بآن نام نهادند و گفت این رایت 
فرهمای نصرة و [ نار بروزی و ظفر 
دارد... و ملوك‌فرس آن‌رایت را بفال 
داشتند و محافظت [ نرا فغری تمام و 
منصبی بزرك شمر د ند و انتصاب ] نرا در 
مصا فگاه مو جب فتح و نصرت شناختند و 
(۱) چاپ تبر یز ۱۲۷ قمری ص 
۶ ۵-۱ 6 ۱ 


نا | کنون (۱) درخزانه یز دجردشهریار 
که ]خر ملوك عجم است مانده بود و 
چون او کشته‌شد و منصب امارت و مسند 
خلا فت بشکوه و حشمت عر ان خطاب بن 
نفیل (۲) زینت کسرفت باحضار آن‌ر ایت 
مثال‌داد و چون‌حاضر کر 
از بسیاری جواهر نفیس که در آن تعیب 
کر ده بودند» گفت‌هر کس نصمرة از پوست 
پارة آهنگران جوید با هنی گران کشته 
شو د» چنانکه یز دجر د کشته شد ». 
۳) | بو علی ا حمد ین مه د مسکو یه در تجارب 
الامم(۳) گو بد: «.. چون‌از ین کابی بر دو 
پسرش از ] نچه ر سیده بو دزاری بر خاست 
چو بی‌ر ابر گر فت‌و بگر دا گر دش خر جینی 
چرمین بیاو بغت و گویند که وی 7 هنگر 
بود و ۲ نچه ]و یخت سفره‌ای بود که از 
آتش خودرا پناه میداد و ۲ نرا در فش 
قر ار دادو مر دم رایپیکار بیور اسب خواند 
و گروهی بسیار اورا اجابت کردند زیر| 
که در بلا وستمپای‌فر اوان بودندو کارش 
بالا گرفت و نیرو گرفت و ایرانیان 
این در فش را بفال نيك مسی گر فتند و 
]نرا بزرك می‌داشتند و بر آن افزودند 
ویس از آن جواهر نشان کردند تا ۲ نجا 
که پادشاهان ايران ۲ نرا در فش بزرك 
خود ساختند و ]نرا شگون می گر فتندو 
«درفش کابیان > می نامید ند و ۲ نرا 
جز در کارهای بزرك بکار نمیبر دند». 
6) حسین بن محمد بن‌حسن‌دیار بکری 
در تار یخ الخمیس(ع) تقریبا هه‌ان کلمات 
ابوعلی مسکویه را نقل کر ده و اوهم نام 
کاوه را و کابی> ودرفش را «در فش 
کابیان » ضبط کر ده است . 


دند سعت نود 


(۱) در اصل چنینست 

(۲) در اصل: خطاب بیفل 

(۳) چاپ اوقاف گیب ج۱ص۲ ۱ 
(4) چاپ قاهره ۱۲۸۳ ج ۱ص ه ۷ 


حماة مورخ معروف نیز در تار یخ خود 
(ه) همان‌عبارات ابوعلی مسکو یه رایی 
هیچ گو نه تفییری نقل کرده و او نیز 
« کای> و در فل کا بیان» [ ور ده‌است. 

<)محمد بن جر یر طبری‌در تار بخ 
الامم و الملوك ( + ) درو قعه قرقس که 
بچنك « قی قس‌الناطف > و جنك ‏ جسر » 
و جنك « مر وحه > نیز مرو فست ودرصال 
۳ هجری در میان ایرانیان وتازیان 
روی داده گوید: .< چون‌بپمن جاذو یه 
پیش آمد «در فش کابیان» رایت کسری 
با او بود و آن از پوست های پلنك بو د 
با هشت ذراع پپنا در دوازده دراع 
در ازا > . 

بدین گو نه در فش کاو پان دست کم 
درزمان یزد گر دسوم‌و در ین جنك از چند 
پوست پلنا"» درست شده بود ودرحدود 
چپارمتر پپنا ( هر ذراع درحدود ۰ 9 
سانتی‌متر ) و شش متر درازاداشته است. 

در واغمه قادسیه درسال ) ۱هچری 
(۷) طبری پس از شرح کشته شدن ر ستم 
فر خز|دمیگو ید: «ضر ار بن | لخطاب‌در فش 
کاویانر ا گر فت و آ نرا بسی هز ار دادو 
بهای آن‌هز ار هز ار و دویست هزار بود>. 

ازين قرار درفش را ضرار بن 
الغط اب سی زار در هتم 
قروخته است که بنرخ امرروز صد و پنجاه 
هزارریال میشود (هردر هم پنج ریال)و 
حال ۲"نکه يك میلیون و دویست هزار 
در هم یعتی شش میلیون ر یال ارزش‌داشته 
اصت .۰ 

(ه) چاپ قاهر» ۱۲۸ ج ۲۱ ؟ 

(7) چاپ لیدن ج ۱ ص و ۲۱۷ و 
چاپ اهر ۲۰ ۱۳ ج؛ ص 1۷ 

(۷) چاپ قاهره جع ص ۱۳۳ 


طیری در چای دیگر در داستان 
بیوراص وافر بدون ( ۱ ) در بارء این 
دراشنمی لو ده : : «اين لوا همواره در 
خزانهٌ پادشاهان فارس بود وچناتکه بىا 
رسیده است از بوست‌شیر بود و پادشاهان 
فارس ۲نر اززر ودیبا پوشانده بودند 
زیر | که شگون می‌دا نستند »> . 
درمیان نسخنهای‌مختلف ترجمه ابو 
علی بلعمی ۱ زتار یخ طبری اختلاف سیار 
است و تقریباً هیچ نسخه با تسغه دیگر 
موافق نیست. در ین مورد در نستخه ای خطی 
وا اندازه‌ای معتبر که من دارم ودر 
اواسط صفر ۸۳۸ بایان رسیده مطلب 
چنین [ مده‌است: و... کاوه باصفپان [ مد 
و ۲ نجا ببرد و افریذون خواستهة بسیار 
بفرز ندان او سپرد و ازایشان هیچ چیز 
حه مک آن قل که از آی کاو در 
آن پوست و تاآفریدون همی ز یست 
همی داشتند و دست بدست‌همی ثذ اشتند ». 
در یکی‌از چا پپای‌لکنپو (۲) در همین 
مورد چنین آمده است:« ... پس‌افر یدون 
اصفهان و آن ناحیت تمام بکاوه داد » 
باصفهان‌شد وده سال برولایت بما ندپس 
بمر دو اور اقرز ندان بما ند ند وافر یدون 
همه خواسته را بفرز ندانش داد مگر 
آن علم که بفال مبارك بسود ؛ در خزینه 
نهاد و بپرحربی که ر فتی 7 نر اپیش‌داشتی 
ظفر یافتی و مسد ازوی بادشاه پادشاه 
می "مد و عز یزش می داشتند و هر یکی 
پیرابه و جواهری چند بر آن می بستند تا 
و فت یز د گر دشاه : چون مسلما نان خز ینه 
او غارت کر دند اورا بیش امیر الم منین 
مرتطان ر ضی‌اله‌عنه ]ور دند و امیر- 
المو متین بفرمو دتا آن گو هر ها بر داشتند 
و آن بوست را سو ختند ...4 


(۱) چاپ قاهره ح + ص۰٩‏ 
(۲) چاپ پنجم ۱۳۳۶ ص + 


۰ انب نت لو ,دون 
از روی ده تسه خطی که در اختیار او 
بو ده بتر جمةٌ این کتاب [غاز کر ده و مجلد 
نت ۲ نرا چاپ کرده‌است و مجلدات 
دیگر آن| نتشار نیافته و بپمین جپة‌معلوم 
نیست که مجلدات دیگر را هم تر جیه 
کرده وانتشار نداده‌است یااینکه اصلا 
بر جمه نگر ده‌است. در هر‌صو رت در ین 
تر جمه نهست‌در بارة درفش کاویان (۳) 


بز ,ان فر امه 


چنین ] مده‌است : 
«مردم اصفهان چون از بیداد گری 
ضحاك ب,تنك آمده بودند همه باکاوة 
"هنگر قیام کر د ند وویآن پارچه چر می 
را که تابای وی را می بوشاند بر سر 
چو بی بست و [ را چونر ایتی بر افراشت 
کسانی هت‌تند که می گویند که پارچة 
چرم نبو: امادستاری بود که کاوه بر سر 
داشت و [ نرا بدین گونه چون رایتی بر 

سز چوب کر د.» 
اند کی بعددر داستان فریدون (4) 
چنین آمده است : و چون کاوه مر د 
افریدون از فرز ندانش پارة چرمی را 
که پدر شان روزی که دراصفپبآن قیام 
ده بود مانند رایت یکار رده بود 
خو است و ۲ نر ادر خزا نه غو دنگاه‌داشت 
تاشگو نی‌داشته باشد.هر گاه که افر یدون 
می‌بایست جنك بزر گی بکند این‌رایت‌را 
بر می گر فت و بر سر چو بی‌میکر دو فیر وز 
می شد . . آوردها ند که مقداری کثیر در هم 
ودینار و گوهر ومروارید برین رایت 


۲ - 4۸۵۵۱ ۳-۱۱۳۵۱۱06 
-2ز] 06 ۲۱۱5 ۱۵۵2۱ ۷۱۵۵۵۱۱۱۵۸۵۵ 
۲۳ ۲۳۵0۱۱6 , ۳۰۷۵2۱ 0 ۱۱۱5 , ۲۱۲ 
۸ 6 ۰ ۱۵6۷ (۲] 5انا10 
۶0 ۲ . 1836 ۳۲۵۲۱5 

(6) ص ۱۱۱ 


مت 6 نت 


بسته بودند پس‌از افریدون همه شاهان 
ایران این رایت را بشگون نگاه می- 
داشتند و آن همه را نيك بخت کرد بجز 
يزد کرد پسر شپریار را . هنگامی که 
خر ان این‌شاهر اتار اج کرد ندر ات کاوء 
را بر داشتندو ] نرا برای عمر پسر خطاب 
رضی‌النه عنه بردند ووی فرمان داد این 
پارةچرم راسوختند. کسانی هستند که می 
۲ عمردستار را نسوزاند بلکه 
پارة چرم راسو خت > . 

ترجه دومی که ازین کتاب‌شده از 
هر مان‌زو تنبر ک خاور ناس دیگر 
قرانسویست و او نیز ( ۱) مطلب را 
بپمین گو نه تر جمه کر ده‌است و بیداست 
نسغنهایی که مو رد رجوع او بوده همین 
متن ر | داشته اند . 

در همین ترجمه در و اقعهٌ جنك قادسیه 
مطلبی هست(۲) که در نسخهٌ خطی‌سابق 
الذ کرو در چاپ سا بق‌الذ کر لکنپو نیست 
بدین گو نه: و در پای جایگاهی که رستم 
در آن بود رایتی بود که ]نرا رایت 
کیا نیان‌می گفتندو از کی مانده‌بود و وی 
هنگامی که از اصفهان ببرون آمده و 
ضحاك را شکست داده بود باخود برده 
بود. از آن هنگام ابرانیان در هر جنگی 
که این رایت در آن بود فیروز شده 
بودند وپس از هر پیروزمندی که روی 
داده بود گوهری چند بر زیورهای آن 
افز وده بو د ند » . 
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(۲) ج ۳ص ۳۹6 


در ترجمة شرح و اقعه قر قس ياجنك 
چسر در نس خطی‌سابقالذ کر ازترجرة 
بلعمی چنین ] مده است. (...]آن‌علم»بارك 
که‌اندر خزینة ملکان بودی که ۲ نرا 
در نش کاویان خو اند ندی ببپمن جادو 
فرستاد ( یعنی بوران دخت ) و اورا 
سیاه سالار کرد» . 

همین نکته در چاپ لکنهو(۳) بدین 
گو نه ۲مده است و پیداست که عبارت 
کسیعتکی وبر بشا نی کامل‌دار د:« توران 
دخت مردی را بیرون کرد از بزر گان 
عجم که نامش بپمن جادو بو دیاسی‌هز ار 
مرد از مبارزان عجم بودند وسی پیل با 
او بفرستاد واندر زبان در فش کاویانی 
خوانندی و اندر خرانة ملکان بودی 
و ۲ نرا فرخ‌داشتندی بیپمن جادو فرستاد 
واورا سیپسالار کرد» . 

اما [ نچه در متن طبری در غارت 
رفتن‌در فش کاویان در جنك قادسیه ] مده 
است و پیش ازین گذشت در نسعهُ خی 
سابق| لد کرو در چاپ لکنهو نیست‌و [ نچه 
در تر جمهً زو تتبر گگ آمده می نما ید که در 
میان نسغپایی که اين مطلب را داردو 
اصل عبار ات طبری اختلافست . 

۷) مسمو دی‌در مر و ج‌الذهب(4) در 
داستان ضحاك و فریدون چنین آورده 
است : <... گر و هی بجنك او گر 
و فر یدون باایشان بود و در فشی‌از بو ست 
بر افراشتند که ایرانیان ۲ نرا « در فش 


د ]مد ند 


کاو آن > (۵) می نامند...». سپس در چند 


(۳) ص ۰ ۷ 

(ع) چاب باریس ج۳ ص ۲۰۱ و 
چاپ تاهر» ۱۳ ج۱ ص۰۸ ۳۰۷-۳ 

(ه) درچاپ بار یس چنین آعده و 
در چاپ تاهره بعطاد در فش کاصان » 
که پید است‌در اصل < کابیان» یا« کافیان» 


بو ده است . 


مسطر دیگرمی گو بد:... و تفمیر در فش 
با لفار سية ,| لفهلو یه و هی الاو لی الرایهةً 
والمطرد والعلم > یعنی درفش بزبان 
فارسی پپلوی که فارسی باستان باشد 
بمعنی رایت ومطرد و علم است . مطر د 
درز بان تازی هم نیزه و هم زو بین معنی 
میا.هد ورایت وعلم هر دو بمعنی در فش 
یا بیر قست .متن چاپ قاهره باز درین 
مور د غلط فاحش دارد و بجایو و تسیر 
در فش » بخطا ووتفیرهادریس» چاپ 
شده و اين چاپ روی همرفته سیار 
بر غلطست و بپیچ و جه نبا ید بدان اعتماد 
۵ .۰ 

جبای دیگر (۱) که مسمودی جنكث 
قی‌الناطفر | شر ح می دهد می ید در ین 
روز فرمانده لشکر ایران جادو یه (۲) 
بود ودر فش ايران با او بود که‌از آن 
افرید ون بود تااينکه مردم بر ددهاك» 
شور ید ند و آن معرو فست به < در فش 
کاو یان > (۳) و از بوست پلنك بود » 
در از ای آن‌دو ازده درهشت‌ذراع بهنا و 
بر افر اشته بر چوب بلندی‌و ایرانیان [ نرا 
شکون‌می گر فتنه و در کار های‌دشو ار 7 نر| 
بیر ون‌می ] و ردند وما دراخبار ایرانیان 
باستان که پیش از ین در ین کتاب گذشت 
از ین در فش سخن رانده‌ايم ... > 

سبس ()) در شرح نتیجهً جنك قا دسیه 
مسء‌و دی می گو بد : 

(... درین روز ضرار بن العطاب 


در فش بزر گیر | که پیش ازین‌یاد کر دیم 


(۱) چاپ پاریس ج > ص ۲۰۰ و 
چاپ قاهره ۱۳٩‏ ج ۱ ص۱۹ 

(۲ ) در چاپ‌قاهره بعطا و حادو به > 

(۳) در چاپ‌قاهر»« در فس کاسان» 
بجای « در فش کاییان » 

(4) چاپ پار یس جح ص ۲ ۲ و 
چاپ قاهره ۱۳ ۱ ۲1 4 


و ازیو ست بلنك بو دو معر وف به در فش 
کاو یان » گر فت‌و آن‌از یا قوت و مرو ار ید 
و گو هر های کو نا گون کوهر نشان بود 
و آنرا باسی‌هزار دینار عوض کرد و 
بپای آن هزار هزار و دویست هزار 
(بك میلیون‌و دو بست هز ار ) بو د..». در 
اين مورد نیز در چاپ قاهره بجای 
«در فش کاو يان » بخطا «در ی کاسان» 
د یده‌میشو د و پید است که در اصل « در نش 
کابیان » بو ده‌است . 

۸ بو عبد اس محمد بن احمد ین بو سف 
خوارزمی کاتب در کتاب معر وف مفا نیح 
الملوم (۵) که برای ابوالحسن عیید ال 
این احمد عبتی‌و ز یرساما نیان تا لیف کرده 
اصت در معی ا صطلاحات هر بوط بتار بخ 
ايرا می نو یسد: « در فش ممرب در فش 
کابیانست و در فش علمست و نام مر دی 
که برضحاك بیون [ مد تااينکه افریدون 
اورا کشت کابی بود و علم کابی از پوست 
خرس بود و نیز گوبند ازپوست شیر و 
پادشاهان ايران بدان شگون داشتند و 
آ نرا از زر پوشانده و از گو هر مای 
گران بپا گو هر 7 کین کر ده بو دند۰ > . 

)٩‏ مطهر بن طاهر مقدسی در کتاب‌البدا 
و التار یخ(1) نیز وصفی از در فش کاویان 
ید نغست از پوست گوساله 
با از پوست شید بود وسپس ایرانیان آن 
رااززر و پارچة زربفت درست کردند . 

۰ )بوالر یحان بیر و نی‌در [ ار البا قیه 
(۷) در بحت از جشن مپر گان گوید : 
ومی‌پندار ند اينکه این روزرامخصوصا 
بزرك میدار ند از آ"نست که درین روز 


ده و 


مده دادند بمردی که خبر پیدون آمدن 


آ فر یدون را شنید ند پس از آنکه کابی 


(ه) چاپ لیدن ۱۸۹۰ ص و ۱۱ 
(-) چاپ پاریس ج ۱ص۲ ۱۳ 
(۷)چابلایپز یگ ۱۹۲۳ ۲۲۲ 


برضحاك بیور اسف چره شد و اورا 
راند و افریدون راخواند و کابی آن 
کسیست که پادشاهان ايران علم‌و رایت 
او ر ا شگون می داشتند و آن از بوست 
خرس بود و یز ثویند از بوست شیر و 
۲ لرا در فش کابیان مینامید ند و سپس آن 
رابگو هروزر گوهر نشان کر ده‌بود ند». 

۱) ابومتصور مالبی هم در آرر 
اخبار ملوك! لفر س و سیر هم( ۱) در داستان 
افر یدون مینویسد : و ... سیس فرمان 
داد کاوه و بسرش قارنر اخلعت بو شاند ند 
وازجاه و مال و بشش ایشان‌را بی نیاز 
کرد بپاداش ر فنار نیکو وخدمت های 
برجستة وی آن پوستی‌را که برسر چوب 
کر ده بود تامر در ااز ضحاك بیژ ار کند 
خواست وفرمود [ نرا بزر بافتند و 
بگو هر نشا ند ند و ۲ نرارایتی کرد که در 
جنگپا بدان شکون میداشت و دژها 
را بدان می گشود و آنرا در ش‌کاو یان 
نامید ودر فش درز بان بپلوی رایتست و 
در روز گاراو وروز گاران گذشته 
پادشاهان را دست ]و یزی بود که بس 
دشمن فیم و ز شو ند و لشکر یان ر او سیله ای 
بود که بدان فال نيك می گر فتند و آن را 
شکور می داشتند و بر يكگ دیگر پیشی 
می گر فتند که [ نر | بپتر کنندو بر گو هر- 
های آن بیفز ایند ودر زیبای آن می - 
کوشید ند تا اينکه بروزگار دراز 
مر و ار یدی وشاهکار آ دمیان و از شگفتی 
های روز گاران شد و ۲ ترا در جنك‌ها 
بیشاپیش می داشتند و تنهابسالار پیشر و 
وسر کرد بزرك از میان سرداران می - 
سپر د ند و چون جنك ببایان می‌ر سید [ نر | 
یکتجورش پس می دادند که پاسبا نی از 
آن می کرد:ا[ نکه روز گار ازیز دجرد 
ابن‌شهر یار [ خر ین با دشاهشان بر ثشت و 

(۱) چاپ باریس ۳۸۵۱۹۰۰ - 
۳۹. 


زیر دستانش در جنك قادسیه شکست 
خوردند و آن‌بدست مردی از قبیلاً نضم 
افتاد و سعد ین ابی‌و قاص ۲ نر | بر آن چه 
از نیاده‌های خزاین بز دجرد و گوهرهای 
گران بهای او بدست مسلمانان افتاده 
بود افز ود و با تاجپا و کمر و دردن 
بندهای گوهر ] گن و چیزهای دیگر نزد 
امیرالمو منین عمر ین الخطاب رضی العنه 
فرستاد ووی فرمان داد که [ نرااز چوب 
باز کر دند وپاره‌پاره برید ند و درمیان 
مسلما نان بش کر د ند و گو یند بحتر ی 
در قصیده معر وف خو د بپای‌در فش کاو یان 


و المنایا موائل و انوشر 

و آن بزجیالصفوف تحت الدر فس > 

اين بیت که عالبی ]ور ده از قصیدءٌ 
معر وف بحتری‌در وصف ایوان مداینست 
که (۲) تصور ات خودرا از دیدن کاخ 
ممروف ساسانیان بیان می کند و درین 
بیت‌می گو ید : و مرك پایایستاده ود و 
انوشروان بزیر در فش سیاهیان خو در ا 
می‌ر اند > و 

۲) باز مسهء‌و دی‌در کتاب‌دیگر خود 
التنبیه و الاشر اف(۳) در داستان ضحاك 
وافریدون دروصف این در فش گو ید: 

«... مردم این در فش را شگون 
گرفتند و۲ نرا< در فش کابیان» نامید ند 
اضا نه بر نام کابی خداو ند آن و در فش‌در 
زبان فارسی باستان رایتست و باینز بان 
فارسی <اشفی‌الخرز > هم هست‌و ] نرا 


بزر و گوهرهای گو نا گون و گران بپا 


(۲) دیو ان‌البحتری چاپ قسطنطنیه 
جع ص ۱۰٩‏ وچاب بموت ۱۹۱۱ 6 ۱ 
ص ۱۰٩۹‏ 

(۳) چاپ لیدن ۱۸۹ص ۸5 و 
چاپ قاهره ۱۳۵۷ 2 ۱۹۳۸ ص 5 ۷- 
۷۹ 


]راستند و جزدر جنگپای بز رك بیر ون 
نمی آوردند و بر سر شاه يا و لی عهد 
او افراشته می شد پا کسیکه بجای او 
بود». ایبکه مسموی درفش راهم‌رایت 
وهم «اشفی‌الغرز > یعنی درفش کفش 
دوزی معنی کر ده پید است که مقصو دهمان 
دومعنیست که هنوز این کلمه در زبان ما 
دار د . 

۱۱0۱۳ بن خلد و ن‌در مقد مةٌ ممر وف خو د( ۱( 
در فصل < فلوم السحر والطلسمات > 
میگو بد: و ...تار بخ نو یسان ] ور ده| ند که 
در فش کاو بان (۲) که‌رایت کسری بو دبر 
آن جدول سحری‌صد خا نهٌ عددی‌بو د که بازر 
با فته بو دنددراوضاع [سمانی‌و | نرابرای 
این جدول رصد کر ده بو دند وروز کشته 
شدن رستم در قادسیه (۳) برز مین‌افتاده 
یافتند بعد از [ نکه مردم ابران شکست 
خورده بو دند و پرا کنده شده بو دند و 
آن چنانکه امل طلسمات و جدولپا 
می‌بندار ند مخصوص فیر و ز مندی در جنك- 
ها بوده است و آن در فشی که این در آن 
بوده یا با آن‌بوده می‌بایست اصلاشکست 
نضو رد مگر آنکه بیاری خدایو ایمان 
پروان پیامبر صلی ان علیه و سلم و 
پشتیبا نی ایشان بکلمه اه چنین پیش آور ده 
است و بدین گو نه هررسحری که بسته بو د ند 
از میان ر فت و بجانما ند و هرچه کرده 
بو د ند باطل شد ». 


4 ۱)ابن الائم نیز در شرح واقعةً 
جنك قادسیه (؛) ذ کری از در فش کاو یان 


(۱) چاپ قاهره ( مطبعهٌ البپیه ) 
ص ۶۳۸ 

(۲ )در اصل بغطا < زر کش کاویان» 
چاپ شده 

(۳) در اصل بغطاد با لقدسیه > چاپ 


شد ه 


63 چاپ‌تاهره۰ ۲۹ ۱ج۲ ص ) ۲۰ 


کرده‌و گو بد:و ..ضر ار بن | لغطاب‌در فش 
کابیان را گرفت و آن درفش بزر گی 
بود از آن ایرانیان و سی هزار 
دینار عرض آن‌ر | گرفت و بهای آن‌هزار 
هزار ودویست هزار بود>. 

و ۱ بو علی احمد بن عمر بن‌ر سته در 
کتاباعلان| لنفیسه (ه ) گو بد : « نفستین 
کسی که علم بر دا شت کابی بو دهنگامیکه 
7 هنك بیوراسب کرد و این خرقهسرخی 
بود که ] تر ابر چو بی‌سیاه بست پس برای 
بیو راسب بر حریری بسته شد بر صورت 
در نده‌ای و [ نرا بر نی برافراشتند و آن 
در فش کابیا نست »> خرقه که ابن رسته 
در بن مورد بکار برده در اصل زبان 
تازی بمعنی کپنه باره‌است و معنی نازهتر 
آن ردای ابر یشمین است و چنان‌مینما ید 
که ابن رسته معنی اول ر اخو استه است. 

در داستانپای ملی ایران نیز بجز 
شاهنامه در جاهای دیگر اشارتهایی 
بدر فش کاو با نی ر فته است» از آن جمله 
اسدی در گر شاسب نامه )٩(‏ گو بد: 
فراو ان گهرزان در فش بنفش 

کشیدند در کاویانی در نش 

گذشته ازین شاهران بزرك ایران 

در فش کاو یا نی را در تثبیه های مختلف 
شاعر | نه بکار بر ده | ند . 


نکاری سرو قد وماه منظر 

در وصف زمین در بپار و گلهپای 
رنگار نك بپاری [ نرا بدر فش کاو یا نی 
تشبیه کرده و سپس بنقش وشی و کوفی 
اشاره میکند . وشی منسوب بشپر وش 


(ه) چاپ‌لیدن ۱۸۹۲ ص ۱۹۲ 
(-) چاپ طهران ۱۳۱۷ ش . ص 
۰۱ 


)راوس 


در ماوراءالنپر يك نوع‌پارچه ابر بشمی 
ر نگار نك بو ده 
کو فی‌هم بار چهٌ | بر یشمی‌زر بفت بو ده‌است» 
ب‌از ین شمر دقیقی که گو ید : 
بکردار در فش کاو یا نی 
بنقش و شی‌و کو فی سر اسر 
می تو آن چنین نتیجه گر فت در فش 
کاوبانی را وی از پارچه ابریشمی 
ر نگار نك وزر بفت می‌دا نسته است‌یالا | قل 
از چیزر نگار تگی که ۲ نرازراندود کرده 
باشند . 
قطران ار موی در قصیده‌ای خطاب 
نممد و ع می گو ید : 
بسان کاوه من بو دم نو نداز دست‌ضحا کان 
تو افر یدون‌مر اهمچون‌در فش کاو يان کر دی 
درين شعر در فش کاو یان را نما ينده 
سرافرازی وسر بلندی[ ور ده‌است. ناصر 
خسرو نیز در تحریض ببزر گواری و 
سرافرازی همین نکته راآورده (۱) و 
فته است : 
کوت فریدون و کجا کیقباد 
کوّت خجسته علم کاویان 
ممز ی‌در فش کاو يان ر | علامت فر خی 
وفال نيك (۲) گر فته و گفته است : 
خبر بو دی فر یدون رازر ای‌فرخت 
فال نگر فتی فر یدون از در فش کاو یان 
درجای دیگر (۳) رایت ممدوح را 
درمقام مفاخرت بادر فش کاو بان مقار نه 
کرده‌است و ["رزو کرده است که رایت 
ممدوح چون در فش کاو یان شود : 


(۱) دیوان قصاید و مقطعات حکیم 
ناصر خسرو چاپ طهران ۱۳۰ تس 
۷ اش ص ۳۱۷ 

(۲) دیوان امیر الشمرا. محمد بن 
عبد الملك نیشابوری‌متخلس به ممزی چاپ 
طهر ان ۱۳۱۸ ص 9۰۹ 

۵۷٩ ص‎ )۳( 


حاشیه زر بفت داشته و 


بادهندی‌تیغ توچون‌بار:ة اسکندری 
با دا لی‌ر ابت تو چون در فش کاو یان 
جای دیگر (4) در فش کاو یان‌ر ابا 
عصای موسی و نگین‌سلیمان در يك در جه 
آورده‌اصت : 
توچوموسی وسلیمان و فر بدون مقبلی 
بی‌عصاو بی نگین و بی‌در فش کاو يان 
جای دیگر (ه) شباهنك یعنی‌ستاره 
کار و ان کش يا شمری ر ا بدر فش کاو یان 
2 


ده است : 


و آن بنات النعش‌چون تخت فر یدون 


روز رزم 
و آن شباهنك در فشان چون در فش 
کاویان 


مسعو د سعد سلمان باين کته که 
در فش کاو یان چرمین و گو هر نان بوده 
است اشاره کر ده )1( و گو بد: 
گو یی که همی گز یده گو هر ها 
بر چرم در فش کاو یان بندم 
خاقا نی درمقار نةٌ دو چیز گرامی و 
پلید لماب اژٌد های حمیری ر | چیز پلید 
و در فش کاو یان را چیز گرامی گر فته (۷) 
و و بل 
یالماب اژدهای حمیری 
بر در فش کاو بان خو |هم فشا ند 
جای دیگر(۸) مجره یعنی کهکشان 
۳ بدر فش کاو بان تشبیه کر ده و دفت 


است : 


۰۰٩ صس‎ )4( 

۰۳  ص‎ )۵( 

(-) دیوان مسمود سمد سلمان ح 
چاپ طبران ۱۳۱۸ ص ۳۳۵ 

(۷) دیوان حسانالعجم افضل‌الدین 
ابراهیم بن علی خاقانی شروانی - چاپ 
طبر ان۱۳۱ ص ۱۰۸ 

(۸) ص ۰۳ > 


ی 


در بره‌مر یخ گر ز گاوافر یدون بدست 
و زمچره‌شب در فش کاو يان انگیخته 
جای دیگر (۱) آفتاب را بدر فش 
کاو يان ما نند کر ده و گو ید: 
جام ر ا گنج فریدون خون بهپاست 
چون در فش کاویان بر کرد صبح 


اينکه ابن خلدون گویدبرروی 
در فش کاو ین جدو لی‌سحر [ میز بو ده‌است 
چنان می‌نماید تحریفی از ین نکته باشد 
که برروی‌در فش صورتی‌فلکی پباشکلی 
ازستارهای نقش کر ده بو د ندز بر افر دوسی 
در شاهنامه چندین جابه «اختر کاو بان > 
اشاره کر ده‌است و همه جا اختررامرادف 
بادر فش آورده وهمین نکته اين حدس 
را قوت می‌دهد که شاید برروی در فش 
کاو يا نی اختری نو ده اصت که اهمیت و 
شپرت خاص داشته چنانکه ا+تر اندك 
ندك بجای در فش بکارر فته است:|شماری 
که فر دوسی اخترر | در ]نها بمعنی‌در فش 
واختر کاو بان را مرادف بادر فش کاو یان 
آورده اینست که پس ازین ذ کرمی کنم 
ودرزیر هر بیت رقم اول اشاره بشمارة 
مجلد ات چاپ پرو خیم ورقم دوم صحایف 
هر محلدست : 
ز دیبای پرمایه و پر نیان 
بدان گو نه گشتاختر کاو بان 
۱ :۶۸ 
پناه گوان پشت ایرانیان 
فرراز ند اخدر کاویان 
۱ ۲۳۷ 
یکی تخت پر مایه | ندر میان 
زده پیش او اختکر کاویان 
۲ ۶۷۰ 
همان پنج مو بد ازایرانیان 
بر افر‌اخته اختر کاویان 
۳ 5۸ 6 


ف 0 


(۱) ص ۲ 9۱ 


اد وت نت تسوت ی 


ات مس اس ۵ ٩۹۵‏ 


یستند گردان ایران میان 
بپیش اندرون اختر کاو یان 
2۸:۳ 
بستند گردان فراوان میان 
بییش اندر ون اختر کاویان 
۳ ۷۰:۰ 
فراز ند اختی کاویان 
فروز ندة نت و بت کیان 
۳ ۷۷۲۵۵ 
بگر دش‌سواران گو درز یان 
میان اندر ون اختر کاویان 
۳ ۷۰.۲۲ 
بدو گفت: بهر ام سالار طو س 
که با اختر کاو پا نست و کوسص 
۸۰:۳ 
بد و نیمه کره اختر کاو یان 
یکی نیمه بگر فت ور فت‌از میان 
۳ ۸۰۳ 
همی‌ر فت بیژن چو شیر ژیان 
بدست اندرون اختر کاو یان 
۳ :۰.۰ 
:و شو اختر کاو يأن ر) بدار 
سپپید نياید سوی کارزار 
4 ۸۸۲ 
خر و شان و جو شان‌چو شیر ژیان 
مان سپه اختر کاویان 
.۰۰ 
بگویم بسالار ایرانیان 
چه داری یبای اختر کاو بان 
٩*۰۱‏ 
بستند گردان ابران میان 
بسر افراختند اختر کاویان 
٩*۱5‏ 
بستند گردان ایران میان 
بیاورد گیو اختر کاویان 
٩*۲ ۸ : 6‏ 
بيامد بسر اختر کاویان 
بخنجر بدو نیمه کردش‌میان 
4 :۱۰۳۹ 


ست و ات 


چنانکه پس ازین خواهد مد 
برر وی‌در فشهای‌ایر انی تصو بر جا نو رهای 
مختلف از ددو دام بوده و نیز ۲ فتاب 
ماه وستارهءر! نقش کرده بودند و اختر 
کاو یا نی ناچار بدر فشی گفته می‌شده که 
اختر بر آن نقش کر 
در جای دیگر (۱) فردوسی این 
بیت‌ر | گفته است : 
سپهدار گودرزشان در میان 
در فش از برش سایية کاویان 
و درین پیت سایه را بستی خاصی 
نظیر رابت يا درفش آورده است که 
در جای دیگر نتوان یافت . 
نظامی گنجوی هم در ش فنامه 
اسکندری ذ کری‌از در فش کاو یان کر ده؛ 
يك جا(۲) می گو بد: 
بسی بر تراز کاویانی در فش 
بنجوق برزد پر ندی بنفش 
جای دیگر (۳) گو ید 
جپاندار در قلبکه کرد جای 
درفش کیانیش بر سر بای 
و ۰ 
گذشته از ین اشاراتی که در 
بارة در فش کاو یان در کتا بای ایران 
هست‌در بارة رنك درفشها و اشکالی 
که درروی ۲ نها هست نیز اشار ای بما 
رسیده است . پیداست که کشورهای 
همسایهٌ ایران‌یاسرزمینهای‌و ابستة بایرران 
نیز در فشهایی بتقلید ایرا نیان داشته | ند 
از آن جمله بادشاهان ارمنستان ک 4 
همو اره‌دست نشانده ابرانیان بوده | ند 
ناچار در ینز مینه نیز از ایرانیان‌پیر وی 


ده بو د ند . 


(۱) ج ه ص ۱۱۰۸ 

(۲) شر فنامه چاپ طبر ان ۱۳۱ 
ش . ص ۱7۷ 

(۳) ص ۰ ۲۱ 


صریحی‌هت که‌ر نك در فش پادشاهان 
ارمنستان سرخ و زر ۵ بو ده‌است چنا نکه 
کمال الدین علی بن محمد بن حسین بن نبیه 
مصری معروف بابن‌النبیه شاعر معر وف 
و از وزرای‌ایو بیان شام متو فی در 1۱٩‏ 
در شمر خود بدان اشاره کرده و در قطمه 
ای که شمس الدین محمد بن حسن تواجی 
تاهر ی ادیبت معر وف (۸۵۹-۷۸۸) در 
کتاب مشهور حلبة الکمیت (4) ازو 
آورده بدین گونه وصف 
و مق راو اقفر | 
کان رایات شاه ارمن 

اما اينکه در فش کاو یان چنانکه 

پیش از ین آوردهام بنا بر گفتة 
نو بسند گان مختلف از پوست بلنك یا خرس 


ده‌اصت ؛ 


یاشیر و يا ؟وساله نو ده باشد در ست 
نمی نماید زیرا چنانکه بیش از ین گفتم 
وحساب کردم اين درفل هشت ذراع 
در دوازده‌دراع یعنی چپارمتر در شش 
متر بوده است والبته چپارمتر در شش 
متر پوست پلنك باخرس یاشیر و یا گو ساله 
با ندازه‌ای سنگین می شده که با وصایل 
آن روز جابجا کردن آن بسیار دشوار 
وشاید ت کی وه انیت ر 

چنان می‌نماید که چون بر روی 
در فشهای ايران قدیم اشکال جانوران 
مختلفر | می کشیده اندچنا نکه پس‌ازین 
خواهد ]مد این تویسند گان‌شکل پلنك‌و 
خرس وشیرو گوساله را باپوست نها 
اشتباه کر ده‌و گفته | ند که در فش کاو یان 
از بوست‌این 

فر دوسی در قطعه ای که در ]آغاز 
این مبحث [ ور دم و صف شاعر انه ای از 
در فش کاو یان دار د که قطما از ما خذ 
پپلوی ساسا نی گر فته است بدین گو نه 


(؛) چاپ‌قاهر» ۱۳۷ ۱۹۳۸ 
ص1۷۳ 


چانوران بوده‌است . 


ان 
۹4 1 


7 ۳ سم وج « 2 ۱۰ 
"۷ ۳ 


ازدهای بالدار روی‌بارجه‌در نثش بر جست؛ طاق بستان 


چو آن‌بوست بر نیزه بردید کی 
بنیکی یکی اختر افکند 
بیار است آنرا بدیبای روم 
ز گوهر برو پیکر وزرش بوم 
بز دبرسر خویش‌چون گردماه 
یکی فال فرخ بی افکند شاه 
فرو هشت‌ز و سرخ وزردو بنفش 
خوا ندش 
از آن‌پس‌هر آن کس که بگر فت 
بشاهی بسر بر نهادی کلاه 
بر آن بی‌بپا چرم آهنگران 


بر آویختی نوبنو کوهران 
زدیبای سای ‌ ِِ 


کاویانی در فش 


که | ندر کب یه مور هن بو د 
جپاترا ازو دل پرامید بود 


پیداست که در فش کاویا نی دارای متن 
زر بفت‌و گوهر نشان بوده و بر سر چو بش 


شکل‌ماهی بو ده‌و بار چه‌های‌سر خ و زر دو 
بنفش بر و [ و بخته بو دندو بارچه آن‌ازدیبا 


و پر نیان یعنی پارچه ابر بشمین‌بوده ودر 


ضمن نقش خورشید نیز برروی آن بوده 
است . 

فر دو سی در جاهای‌د بگر شاهنامه از 
در فشهایی وصف می کند که صور تبای 
جانوران دیگر از دد ودام و حتی 
جانوران خیالی وافسانه آمیز بر نپا 
بوده‌است و در چندجاانواع اين در فشپا 
را می‌شمار د ۰ شهحر 
سپاهیان ايران را برای سهراب وصف 
می کند (۱) در بارة هر بك از ایشان 
ولشکریانشان و درفش هر يك بیانی 
می کند ومن‌تنها اشعاریرا که در بارة 


در فش‌هريك سرو ده‌است‌می آ ورم؟در ین 


(۱) چاب بروخیم ج ۲ ص ۷۸ - 
۰۸ 


۲۲ 


اشمار سپر اب هر در فشی را که می بیند 
می‌پررسد و هجیر خداو ند آن در فش را 
نام می بر ۵ : 
یکی زرد خور شید پیکر در فش 
سرش‌ماه زرین غلافش 
بقلب سپاه اندرون جای کیست 
ز گردان ايران ورانام چیست 
بدو گفت کان شاه ايران بود 
که بردر کگپش بیل و شیر ان‌بود 


زده پیش او پیل پیکر در فش 

بنز دش سواران زر نیه کفش 
چنین گفت کان‌طوس نوذر بود 

درفشش کجا پیل پیکر بود 


یکی شیر پیکر در فش نفش 
درفشان گپر درمیان در فش 

چنین گفت کان فر آزاد گان 
سپپدار گودرز کشوادگان 


یکی تفت پرمایه اندرمیان 
زده پیش او اختر کاوبان 
در فشش ببین اژدها پیکرست 
بران نیژه برشیی زر ین صر ست 
که گرمن نثان گو پیل تن 
بگویم بدین نیکدل شیر مرد 
زرستم بر آرد بناگاه گرد 
9 ۰ 
یکی گرك پیکر در فش‌از برش 
با بر اندر آورده زرین سرش 
چنین گفت کان پور گو درز کیو 
که خواتند گردان ورا گیو نیو 
۰ ب ۰ 


پر‌سید از آن زرد پرده سر ای 


در فشی درخشان پیشش بای 
بگرد اندرش‌زر دوسرخو بنفش 
زهر گو نه ای بر کشیده در فش 


درفشی بس بثت پیکر گراز 
سرش ماه سیمین وبالا دراز 
چنین گفت کورا گر ازه‌ست نام 
که در جنك شیر ان ند ار دلگام 
ازین اشمار پیداست که این‌اشکال 
مختلف جانوران بر درفشیا درجات 
داشته چنا نکه در فش زر دبا شکل خور شید 
که ماه بر سرش بو ده و فلاف بنفش داشته 
مخصوص شاه بوده و در فذی که ناش پبل 
داشته مخصوص طوس و نقش شیر پسر 
در فش بنفش و گو هر نشان‌مخصوص گو درز 
و «اختر کویان» بانقش اژدها مخصوص 
رستم و نقش گرك مخصوص گیو و در فش 
زرد وسرخ و بلنفش که شکل گر از داشته 
وسرش‌ماه سیمین و دار ای چوب در ازی 
بو ده مخصو ص گر ازه بو ده است و شاید 
از بن داستان و بیان فر دوسی بتو آن‌چنین 
نتیجه گر فت که هرخانو ادةٌ نجیبی که در 
در بار اير ان بوده در فش مخصو بر نگی 
خاص و باشکلی مخصوص داشته است که 
شش شکل [ نبار | که خور شید و بیل و شیر 
واژدها و گرك و گراز باشد فردوسی 
در ین قطمه خو د [ و ر ده‌است. 
جای دیگر(۱) که فردوسی وصف 
ازسر ان سیاه. کیخسرو میکند در فشپای 
هر يك را نیز می شارد واینجا هم 
اشعاری را که در بارةٌ هر در فشیست می- 
آورم: 
نخستین فر یبر ز بد پیشر و 
گذر کرد پیش جهاندار نو 
ابا گرزو باتیغ‌وزرینه کفش 
پس بشت خو ر شید پیکر در فش 
پسش باز گو درز کشوادبود 
که گیتی برای وی[ بادبود 


در فش از یس یشت او شیر بو د 


که چنگش بگر ز و بشمشیر بو د 


(۱) ۳ صه ۷۸۷-۷۸ 


اژدهای بالدار در پارچة ابرشمی دور اصاصانی درموزه و یکتور یاوآ لبرت‌در لندن 


بس‌پشت شید وش بد با در فنش 
ز مین گشته ز ان‌شیر پیکر بنفش 

هز ار ان‌پس پشت او سر فر از 
عنان دار با نیز های در از 

یکی گرك پیکر در فش سیاه 
پس پشت گیو اندر ون باسپاه 

در فش جپان جویر هام ببر 
برافراشته نیزه‌اش سر بابر 

نبیره پسر بود هفتاد و هشت 
ازایشان نبدجای بر پپن دشت 


پس‌هر يك | ندر د گر گون‌در فش 


همه بادل و تیغ وزرینه کفش 
پس پشت گو درز گستهم بود 


که فرز ند بیدار کژدهم بود 
یکی‌ماه پیکر در فش از برش 

با براندر آورده‌تابان سرش 
پس کستیم اشکش نیز هش 


بار ای‌دل بودو بامفز خوش 


سپاهی‌ز گردان کو چو بلوچ 
سگالندة جنك مانند فوچ 
درفشی بر آورده بیگر پلنك 
همی‌از در فشش بیاز ید چنك 
گزبده‌پس اندرش فرهادبود 
کزو لشکر خسرو ۲ بادبود 
یکی‌پیکر [ هو در فش‌از برش 
بدان سایهٌ هو اندرسرش 
گرازه سرتخمة گیو گکان 
پس‌اوهمی‌رفت با ویو گان 
در فشی‌همی برد بیکر گراز 
سپا هش کنندا فکن‌ورزم‌ساز 
سو ار آن‌جنگی و مر دان‌دشت 
بسی [ فرين کر دو پس‌در گذشت 
دمان از پس‌پشت‌پیکر همای 
همی‌ر فت چون کوهر فته ز جای 
از ین قطعه نیز بر می "ید که در فش 
فر یبرز شکل‌خورشبد ودرفش گودرز 


بسر کشواد شکل شیر و در فش شیدوش 
نیز شکل‌شیر داشته و در فش گیو سیاه و 
باشکل گرك و در فش گو درز بسر کزدهم 
باشکل ماه ودرفش اشکش سر کرد 
کوج و بلوج باشکل بلنك و در فش فرهاد 
باشکل هو و در قش گرازه با شکل 
گراز و نیزدر نش دیگری‌باشکل همای 
یعنی عقاب بوده اصت . 
بازجای دیگر(۱) تخوار لشکریان 
ايران وهريك ازسرداران رابرای‌فرود 
چنین وصف میکند 
چنین باسعش داد دانا تخوار 
چنان دان که آن پیل‌پیکر در فش 
سواران و شمشیرهای بنفش 
که در کینه بر خاش او بدبود 
در فشی سر پشت او دیگرست 
چو خور شید تا بان بر و پیگر ست 
برادر پسدر تست با فرو کام 
یهد فر ببر ز کاو سص نام 
پسش»ماه پیکر در فشی بزرك 
دلیران بسیار کشتی ترآ 
ورانام گستهم کنژدهم خوان 
تترسد زژو بین و از استخو ان 
بش کوز 1 پیکسر در فشی در از 
د اندرش لشکررزم ساز 
نز در اندرش زنگه شاوران 
دلیر انش گردان گند ۲"وران 
در فشی پس‌اوست پیکر چوماه 
نش لعل و جعدش چو مشك سیاه 
ورا بیژن گیو خواند همی 
که خون باسمان بر فشاند همی 
در فشی کجاپیکرش هست. . سر 
همی بشکند زومیان 
ورا گردشیدوش دارد پای 
که کو بی همی | ندر ] یدز جای 


(۱) ۳ ص ۸۰۲-۸۰۱ 


هل این 


در فشی پیکر او گر از 
که کو بی‌سیهراندر آرد بگاز 
کرازه بو د نام گرد دلیر 
که بازی شمارد همی‌رزم‌شیر 
در فشی بسش بیکر گاو میش 
اراد نامدار انز سس 
که کون یره فا ات ۰ 
بی مگر با سیهر ست‌ر است 
در فشی کجا پیکرش‌هست گر كت 
نشان سپهدار کیو 
در فشی کجا شیر پیکر بزر 
که گو درز کشواد [رد بسر 
در فشی پلنگست پیکر دراز 
پسش ر یو نیز ست با کام و ناز 
در فشی کجا [ هوش پیکرست 
که نستوه گو درز با لشکرست 
در فشی کجا غرم دار د نشان 
ز بهر ام گودرز کشوادگان 
همه شیر مردان ثر دوسوار 
يکايك بگویم درازست کار 
در ین قطعه باز فردوسی‌از نقش بیل 
و خورشیدو ماه و گور و ببرو گرازو گا 
ميش و .گرك وبلنك و آهو وغرم (میش 
کوهی) یاد کر 
باز جای دیگر (۲) فردوسی می - 
وید : 
هو اشد بسان بر ند 


ستر كث 


ده است . 


در فش 
زناییدن سرخ و زرد و بنفش 

در فشی بکردار سروسهی 
پدید مد از دور با فرهی 

بگر دش‌سو ار ان‌جو شنو ر ان 
ز مین شد بنفش از کر ان‌تا کر ان 

بس هر در فشی‌در فشی بای 
چه ازاژدها وچه پیکرهمای 
در ین قطعه گذشته از اينکه باز 
تصر یح مي؟ند در فش از پر ند سرخ وزرد 


و بنفش بوده بنقش اژدهاوهمای درروی 


(۲) ج ه ص ۱۲۸ 


اژدهای بالد ار سینی نقرء که بتقیلد دور؛ ساسانی درآغاز دورة اسلامی ساخته شده ودر موز 
ار میتاژدر لنين گر ادست 


در فش بار دیگر اشاره کر ده‌است . 

در شاهنامه همه جا تصر یج شده که 
نقش در فش رستم اژد ها بوده و بپمین 
جپه اژدهای پران درداستانبای ایرانی 
عنوانی خاص دارد وحتی در ثار صنعتی 
دورءساسانیچه در ر وی نقره و چه درروی 
پارچه وچه‌درروی سنك نقش اژدهای 
با لداری دیده میشود که بسیار مکرر شده 
واحتمال بسیارمیرود که ازهمین داستان 
گر فته باشند. در هررصورت فردوسی در 


شاهنامه مکرر بنقش اژد ها درروی 
در فش اشاره کر ده‌و اين‌در فثن‌ر | «اژدها 
فش‌در فش > اصطلاح کرده‌است» از آن 
جمله میگو ید( ۱): 
بدید [ مد آن اژدها نش در فش 

شب یره وروی لیتی بنفش 


جای دیگر (۲ ) گو ید: 


(۱) ج؛ ص۳۹٩‏ 
(۲) ج4 مر ٩۲‏ 


زدیبا یکی سبر پرده سرای 
یکی اژدها فش در فشی بپای 
جای دیگر(۱) گفته است: 
یکی اژدها فش درفشی بپای 
تو گفتی همی اندر ۲ بد زجای 
و نیز جای دیگر (۲) میگوید: 
وزان رستمی اژدهافش در فش 
شده روی خورشید تابان بنفش 
و هم جای‌د یگر (۳) گفته است: 
همانگه یکی اژدها فش‌در فش 
بدید آمد و کشت گیتی بنفش 
گذشته از شاهنامه در داستا نو.ای 
ایرانی دیگر هم اشاراتی بنقشهایی که 
درر وی در فشپا نو ده‌است کر ده اند از 
آن‌جمله اسدی‌در گر شاسب نامه (؛) بنقش 
اژدهای سیاه وشیری که بر سرش ماه بو ده 
اشاره کرده‌و گو ید: 
از آن کاژ دها کشت و شیری نو د 
در فشی چنانساخت کز هر دو بود 
ببزیر درفش اژدهای سر .اه 
ز بر شیر زرین و بر‌سرش ماه 
جای‌دیگر(ه) بدر فشهای گو نا گون 
اشاره میکند : 
بروجش همه گو نه گو نه در فش 
ستاره همه تیفهای بنفش 
در ین بیت (+) باز بدر فش‌ر نگا - 
رنك مانند برطاوس اشاره کر ده‌است : 
هوا برطاوس کشت از در فش 
شداز تر گک و از تيغ‌هامون بنفش 
در بیت دیگر ( ۷ ) بدر فش سیاه 


(۱) ج؛ ۱۰۳۰ 

(۲) ح؛ ص ۱۱۳۵ 

۲۷۱۰ ٩ج‎ )۳( 

(ء) چاپ طبر ان ۱۳۱۷ش ص 1۳ 
(۵) ص ۱ ۷ 

(7) ص ۰ ۸ 

(۷) ص ۵ ۸ 


اژدها فش‌اشاره‌می کند : 
همان اژدها فش درفش سیاه 
همی در کشد گفتی از چرخ ماه 
جای دیگر( ۸) بنقش گاو اشاره 
کر ده است : 3 
زده هم برش گاو پیکر در فش 
سبر زرد و بر گستوانش بنفش 
در ین بیت دیظر )٩(‏ بدر فش 
بنفشی که روی‌آن نقش ماه بوده است 
اشاره می کند 
چو بر زدسراز که در فش بنفش 
مه نوشدش ماه روی در فش 
در بیت‌دیگر (۱۰) باز بدر فش بنفش 
که نقش‌ماه داشته باشداشاره کر ده‌است : 
شد اندر زمان روی چرخ بنفش 
پر از مه زبس ماه روی‌در فش 
در ین بیت بار دیگر(۱۱)از در فش 
اژ دها فش بنفش با د کر 
سپپدار با اژدها فش در فش 
برو کرده از گرد گیتی بنفش 
در این بیت(۲ ۱)از در فش اژدها فش 
سیاه یاد کرده است : 
سپپبد بغفتان و رومی کلاه 
ز برش اژدها فش‌در فش سیاه 
در ین بیت(۱۳) بدر فش اژدهافشی 
زر بفت و گسوهر نشان بوده وسرش 
ماه زرین داشته اشاره می کند : 


دهاصت : 


همان اژدها فش درفش د 
سرش ماه زرین بدرو 


در ین بیت‌دیگر(ع۱) بدر فش بنفشی 


(۸) ص ۱۰۱ 
)٩(‏ ص۱۱۰ 
(۱۰) ص ۷ ۲ 
(۱۱) ص ۲۹۸ 
(۱۲)-۲ ۳۳ 
(۱۳) ص ۳۳ 
(۱6) ی ۳۳ 


اژدهای بالدار وزن‌نای‌زن-سینی لقرهکه در <دء ۰ ۷۴ میلادی_بتقیادازنقره های 
دورو صاسانی صاخته‌شدهو در موزه ارهیتاژ در لنی نگرادست 


که نقش شیرو غلاف زرین داشته است 
اشاره می کند : 
یکی شیر پیکر درفش بنفش 
بدادش همه زر فلاف در فش 
جای دیگر(۱)از در فشهای‌در فشان 
چنین یاد کر ده است : 
بر آمد ز هامون بچرخ بنفش 


درين بیت(۲ ) با داز در فشهابی کر ده‌است 


(۱) ص ۳۷ 
(۲) ص ؛ ۰ ؟ 


که نقشهای مختلف داشته اند 
ز هر پیکری بود چندان در فش 


که ازسایه‌شد روزتابان بنفش 
در بن بیت(۳) بدر فشی اشاره کرده است 


که نقش یم سبید داشته است : 
فر ازش در فشی در فشان چو شید 
پیکر ترازیده یم 


سمل 
‌- 


درین بیت دیگر (4) درفش سیاه 


را یاد کر ده است 


(۳) ص > ۶۰ 
(4)ص ۶۱۱ 


۰ 
۰ 


بقپر اندر افگند تن با سیاه 
فرو زد باره درفش سیاه 
درين بیت (۱) بدر فش‌زر ین‌اشاره 
هی سور : 
ی آندازه منجوق و زرین در فش 
همان چتر ها زرد و سرخ و بنفش 
درین قطعه (۲ ) بدر فشی بنفش که از بر ند 
ساخته شده و ثو هر نان بوده وروی‌بیل 
می افر اشته اند واز بس ین بو ده صد 
تن [ فرابرمي افر امتند و نقش گرك‌روی 
آن بوده که بیلی‌ر| روی شاخ‌خود گر فته 
بوده است اشاره می کند 
در فشان در فشی د گر از پر ند 
ز گوهر چو ز اختر سیهری‌بلند 
که بر پیل کردند ۲ نرا بیای 
بصد مرد بر داشتندی ز جای 
برو پیکر گر گی افراشته 
بنوك سرو یبیل بر داشته 
فر او ان گپر زان درفش بنفش 
کف زد در کا و با نی در فش 
در ین بیت (۳) ی تا 
ده امست : 
در فش نریمان ز بالای سر 
فررو هشته ازپیل گرز وسبر 
بیت‌دیگر (4) باز از در فش 


اض اف 


در ین + 
یاد کر 
زخون پشت‌صند وق پیلان بنفش 

شکسته تبیره دریده در فش 

و پیداست که اين درفش از چیزی 
بوده که قابل دریدن بوده است . 

درین بیت‌دیگر(ه) باز باداز در فش 
کرده است : 

(۱)صه ۱ ۶ 

(۲)سه ۱ > 

(۳) ص۰۹ ۶ 

(؛) ص۶۰۸ 

(۵)س ۱۸ 


یکی گرز بر کتف و تیغ آخته 
درفشش فراز سر افراخته 
و درین ۳ 7*(۰) باد از در فش اژ دها 
فش سیاه و در فش دیگری که نقش شیر 
داشته است می کند ۲ 
در فشیش داداژ دها فش‌سیاه 
جپان بپلو ان خو | ندش | ندر سیاه 
د گر شرر بیکر در فشی بسام 
بداد و سپهبدش فر مو دنام 
فغر | لد ین اسعد گر کانی هم در 
و یس ورامین (۷) از نقش برو شیر و 
وخوك و مرغ زرین و عقاب و 
باز و طاوس و سیر غ و شیری که در زیر 
پای باز بوده و بر دیای درفش صاخته 
بودند بدینگو نه باد کرده است : 
هوا چون بيشة دد بود بکسر 
ز ببر وشیرو گر کت و خوك پیکر 
چو سر و ستان‌شده‌دشت از در فشان 
ز دیبای در فثان مه در فشان 
فراز هریکی زرین یکی مرغ 
عقاب و باز با طاوس و سیسرغ 
بزیر باز در شیر نو ر: 
تو گفتی شبر دار د باز در چنگگ 
در ضمن باید در نظر داشت که ویس 
ورامین ترجمه ازمتن پپلویست که در 
زمان ساسانیان فراهم شده .در جای 
دیگر این کناب (۸) پیکر مطلقا بجای 
در فش استهمال شده‌است : 
همانگه نای رویین در دمید ند 
سر پیکر بدو پیکر کشید ند 
نظامی‌هم درشر فنامه چند جای از 
قشهای در فشها یاد کرده است » از آن 


جمله )٩(‏ در وصف [ فتاب اشاره بد ر فشی 


(7)سه ۶۷۸-۷ 

(۷) چاپ‌طبر ان ؛ ۱۳۱ ش.ص ۰ ٩‏ 

(۸) ص ۸ 

۱۳۱ شر فنامه چاپ‌طهران‎ )٩( 
۱۱۸ ش.ص‎ 


۲8 


که نقش مار داشته و پرنیان بنفش زر 
اندود باشد اشاره ده است : 
چو کلنار گون کسوت [ فتاب 
کبودی گرفت از خم نیل آب 
نگهبان اين مار پیکر در فش 
زر اندود بر پر تیان بنفقش 
جای دیگر (۱) بدر فش زرین اشاره 
رده است : 
ستاده ملك زير زرین در فش 
ز سیفور برتن قبای بنفش 
دریین قطمه ‏ (۲) از در فشی 
از پر ند بنفش که پنجاه ارش داشته و 
نقش اژدها بر آن بوده وپرچم یعنی‌ر يشة 
سیاه داشته و نقش عقاب‌سیاه که پرو با اش 
از نور بوده است بدین گو نه یاد می 
کند : 
نشان جسته بو داز در فش بلند 
که ماند از فریدون فیروزهند 
بوفتی که آن و قت ساز نده بود 
فلك دوستان را نواز نده بود 
بسی برتر از کاویانی در فش 
بمنجوق بر زد پر ‌ندی بنفش 
صلو بر متونی زینجه ارش 
بپیراستن بافته پسرورش 
برو اژدها پیکری از حر بر 
که پیننده را زوبر آمد نفیر 
زده برسر از جمد برچم کلاه 
چویبسر قلهٌ کوه ابر سیاه 
بفرسنگها بود پیدا زدور 
عقابی سیه‌پر و بالش ز نور 
شد آن اژدها با چنان لشکری 
بسر بر چذان ازدها پیکری 
جای دیگر (۳) اشاره بدر فشهای‌بر نیان 


(۱) ص ۱۳۰ 
(۲) ص ۱۰۷ - ۱۸۸ 
(۳) ص ۲۹۰ 


سس _-_ت,«,_,_,(۰_۰._۰_ ۰ ۰۷ ۱۱۱( ٩]‏ سس سس رس مس و .رش 


زرین کر ده‌است : 
زبس پرنیانبای زرین در فش 


۰ ۶ ۰ 


فررهنك نویسان نیز مطالبی‌در بارة 
درفش ودرفش کاویانی آورده‌ا ند * از 
آن جمله حافظ او بهی‌در تحفه الاحباب 
که در ٩۳‏ تا لیف کر ده است گو ید : 

درنش یکی آنکه صر اجان 
و کفشگران را باشد و دیگر علامت بو د 
مثل علم لشکر » فردوسی گوید: 
ز بس گونه گو نه سنان و درفش 

سپرهای زرین و زرینه کفش »> 

محبد لاددر مو بدا لفضلا (4) که آن نیزدر 
قرن دهم تألیف شده‌است نغست‌در کلمةً 
اختر کاوان می نو بسد : 

« اختر کاو آن‌و اختر کاو یان کلاهما 
بالفتع همزه و با کاف فارسی‌و واودر 
لغت نا نی مو قوف یمنی رایت و علم 
فریدون و آن از چرم بود که کاوه [ نرا 
روزخروحج برسر چو بی کرده وعلم‌ساخته 
بطلب فر یدون بور ون[ مده چون بفر یدون 
پیوسته و فر دون ضحاك را ز نده گر فته و 
آن علم چرمی را ءبارك‌شمرده و بجامه 
پو شیده و لمل و جواهر درو نشانده آخر 
همه سلاطين آنرا میمون گرفته و 
باز ۲ نرا مکلل ومرصم بلمل و جواهر 
بزیادت ساخته ]خر الامر چون در عهد 
خلا فت | میر الموٌ منین عمررضی الخراعان 
مستغلس شده‌و یکی از لشکر اسلام [ نر| 
بغارت یافته امیر الم منين [نرا میان 
مسلما نان قسمت کرده داد ». 

سیس(9 )در لغت در فش مینو بسد : 

« درفشی بالضم والفتح آن آلت 
آهنین که سر اجان و کفشگران و امثال 


اینان دار ند و بدان چرمرا صوراخ کنند 


(4) چاپ کا نبور ۱۸۹۹ ۱ص ۷ 
() ج۱ ۳۹ 


سته ۳ات 


صینی نقره صاسانی دارای نقش اژدهای بالداردر موز ارمیتاژ ,لاینگراد 


بر‌ای دور ختن و در ادات است : در فش 
بفتح علم و آن لت آهنین که کشفنگران 
بردار ند و گروهی بکسر دال‌خوانند». 
پس‌از آن (۱) گوید :در نش کاو ان و 
در قش کاویان رایت و علم فریدون و 
کیفیت آن در شرفنامه شرح است ». 

عضدا لدو له جمال الدین حسین بن 
فغر الدین انجو متوفی در ۱۰۳۵ در 
فرهنك جپا نگری (۲) که در ۱۰۱۷ 
تألیف کر ده اضت گو ید: 


«در فش با اول مفتوح بقاء ز ده‌پنج 


ممنی دارد اول معرو فست » دوم علم را 


(۱) ج۱ ص ۰۷ 
(۲) چاپ لکنهو ۱۸۷۰-۱۲۹۳ 
۱۲ ۳۹ 


گویند که درر و ز جنك دار ند .مثال‌حکیم 
خاقا نی فرماید : 
ای بت و صاحب در فش چتر فر بدون‌ملك 
وی بتوطالم. نگین دست‌سلیمان‌د ین 
وهم اوستاد معزی(۳) این دو معنی 
را بنظم آ ورده: 
شاهی که برزم کاو یان داشت‌در فش 
ز نده شودپیش تو بردارد کفش 
ای کر ده دل خصم خلاف تو بنفش 
مشتست دل‌خصم و خلاف تو در فش 
سوم برق بود» چپارم به‌عنی در خش 


کو بند و این دو معنی ر | حکیم‌سنا یی بنظم 
آورده: 


(۳) در اصل: مغر بی 


در قشان درفشان هم از نی و میغ 
چنان شعله می‌ز د که در ت: . چم 
پنجم فوطه را نامند که در زیر 
دستار خود که ترکان ‏ ترا دو لغه گو یند 
بپیچند حکیم فر دوسی گو بد : 
همه روی آهن گر فته بزر 
در فشی سیه بسته برر وی‌زر > 
بیتی که در ین مورد نام سنایی [ مده 
قطما ازو نسمت و ساایی ببهر متقار ب 
منظومه ای نسروده و ناچاراین بیت از 
منظطومه دیکریست که مو لف بخطا 
بنام سنایی ضبط کر ده است و چنانکه یس 
اسدیست و بیت "خر که بنام فر دو سی‌ضبط 
کرده در نسخهٌ خطی از فر هنك جپا نگیری 
چنین [ مده است: 
همه روی هن همه تن سر 
در فش شیه بسته پرخو دزر 
هم موٌ لف فر هنك جهپا تگیری(۱) در 
کلمه اختر کاو آن و اختر کاو ینمی نو یسد: 
و اختر کاو ان واختر کاو بان در فش 
کاو یا نی را گو یند وشرح آن درذیل لغت 
پیش از آن(۲) در لغت کاوه نو شته 
است: < کاوه دو معنی دارد اولا نام 
هنگریاست مشپور و شرح احوال او در 
لفت کاو یا نی در فش مر قو م شد حکیم خاقا نی 
فر ما بد : 
کاوهام نيك ز نم بر سر بو د(۳) 
درد کان کو ره سندان‌چه کم 
دوم‌نامه رامسك را خوانند(4)>. 


(۱) ج۱ ص۷۳ ۲ 

(۲) ج۱ ۱۹۹ 

(۳)ظاهر ا: پتك ز نم بررسردیو 

(4) دراصل چاپی چنینست ودر يك 
نسضکه خطی < نافة مشك ر اخوانند »> 


چنانکه خود اشاره کر ده‌است پیش 
از ين(ه )در کلم کاو انی در فش و کاو یا نی 
در فش گو ید: 

« کاوانی در فش و کاویانی‌در نش 
نام علم فر یدون بوده چه در فش علم را 
آگویند و کاویان منسوب بکاوة آهنگر 
است تفصیل این اجمال [ نکه چون‌ضحاكت 
صاطتت. تست ابید آزمدنی دو 1 (,۲۲ 
بردوش او ازر نج شیطان (۷) پیدا شد 
ء آن بصورت دو مار در نظر مر دمان در 
می مد و در د میکر د و تسکین آن از مغز 
سر آدمی بود بدین واسطه خلق بسیار 
بهکم او کشته شد ند و گاوه‌نام آهنگری 
بود در صفاهان‌و چند پسر اورانیز کشته 
بودند دو پسر ازو مانده‌بود قبادو قارن 
وازمدتی او بت باین‌دو پسر نز ديك رسیده 
کاوه از ینعال بی طاقت شده در آن 
(زمان ) حکیمی در صفاهان بود بفایت 
دا نا و درا نواع‌طلسمات‌ماهرو کاوه‌با او 
آشنایی داشت بخدمت او رفت و ازظلم 
ضحاك و کشتن فربدون(۸) خود شکابت 
کرد حکیم گفت که | گر تو اندك شجاعت 
داشته باشی‌من د فم این‌ظلم از تو میکنم 
کاوه گفت که من در خود این‌قدر جرآت 
نمی یا بم در آن‌وقت کاوه چر می‌از پو ست 
ببر با پلنك که [ هنگران در وقت کار بر 
میان می بند ند در کمر بسته بودو آن‌حکيم 
از و گرفت وصد در صددرساعت سعد بر 
آن کشید و با کاوه گفت می‌باید که چون 
کسان ضحاك بگرفتن پسران تو بیایند 
اين چرم‌را برسر چوب کرده بگو یی که 
داد از ظلم ضساك چندان خلق بر تو جمع 


شو ند که هیچ لس باتو مقاومت نتو اند 


(ه)ص ۱۹۸-۰۱۹۷ 

(-) در اصل چنینست وظاهرا باید 
«سلعه » باشد 

(۷) در نسخه خطی: «ر نج‌سرطان » 

(۸) در نسخه خطی < فرز ندان» 


کر دو بعدازمدتی که کسان‌ضحاك بگر فتن 
سران کاوه [ مد ند او باً نچه حکیم و صست 
کرده عمل نموده مردم برو جمع گشتند 
و اورا بسرداری پذیرفته با مردمان 
ضحاك جنك کرده بعضیر | کشتند و بمضی 
را گریزانیه ند وهم‌چنین برسر داروغة 
اصفهان رفته اورا بقتل آوردند ون 
این خبر بضحاك رسید لشکر بجنك کاوه 
فرستاد کاوه با ایشان جنك کرده همه ر | 
منپزم گر دا نید القصه هر لشکر که بجنك 
اومی "مد چون چشم ایشان بر آن‌چرم علم 
چررمی می‌افتاد ند همه منپز م می گر دید ند 
۳0 آنکه ۳ کاوه فر یدون را از 
پادشاهی برداشت و با ضحاك جنكث 
کرده اورا بگررفت چنانکه در تواریخ 
مر قوم است و فر یدون چرم را بفر مودتا 
وضع (۱) ساختندو [ نرا کاویا نی‌در فش 
نام نهاد ندودر فش کاویانی نیز میگو یند 
بعد از سلاطین فریدون هر کس ( ۲ ) 
جواهر نفیس بر آن می‌افز و دچنا نچه تمام 
مقو مان ازبپا کردن آن عاجز آمدند و 

چنين سلاطین عجم [نرا عزیز می- 
داد ودرهر چنکیی که آن علم ی بود 
البته فتح از آن لشکر بود تازمانی که 
لشکر اسلام متوجه فتح ملك عجم کشت 
و در چند جنك لشکر عجم قالب مد ندو 
ابو عبیده تقفی (۳) که سر دار لشکر عرب 
بود کشته شد چون این‌خبر بمدینة ممظمه 
رسید سلمان فارسی گفت که شکست شما 
بجپة در فش کاو با نی بوده گو بند که تمام 
مردم در دفم آن ماجز آمده استفاله 
بحضرت امیر المومنین علی مر تضی علیه - 
السلام بردند آن حضرت فرمود که من 


(۱)در نسخه خطی «مر صم > 
(۲) در نسغه خطی « بعداز فر یدون 


هر کس از سلاطین > 
(۳ )در اصل < سقفی > 


علاج اينبکنم صد ويك درصد ويلك در 
ساعت سعید (؛) کشید ند و ۲ نرا بر علم 
نصب کر د ند درین نو بت که لشکر بجنك 
عجم [ م-د ند ایشان در فش کاو با نی را 
همراه رستم فرخزاد بجنك فرستادند بعد 
از آنکه سه‌ روز جنكك کردندلشکر عرب 
غالب هد در فش کاویا نی گر فت ورستم 
کشته شد و آن چرم در فش‌راباره کر ده 
بسلمانان قست نمو دند ». 

حاج محبد قاسم ین محمد سر وری 
کاشانی در مجمع الفرس که بسال ۱۰۸ 
تا لیف کر ده‌است در ماد اختر کاویان 
نو شته است: 

و اختر کاویان یعنی علم کاویانی 
که درفش کاویانی نیز گویند و منسوب 
است بکاوه آهنگر دقیقی فرماید» شمر: 
زروی توای سر فراز کیان 

بر افر و ختی اختر کاویان». 

در کلمةً کاوه چنین آورده‌است: 

کاوه نام [ هنگر مشپور که در فش 
کاویانی منسو بست بآن و دیگر نافة 
مشك را گویند واین‌معنی بسیار غریپست 
ووفایی می گوید که معنی نافه از نسهةً 
محمد هند و شاهست ». 

اما در کلم در فش می گو ید : 

« در فش‌علمر | گو یند؛ مثا لش‌حکیم 
فر دوسی» نظم: 

ز گرد اندر آمد در فش‌سیاه 
سپپدارویسه پیش سپاه 
دیگر [ لتیست سراجان‌و لفشگران 
راو در فرهنك بمعتی برق وروشنی نیز 
آمده چنانکه سیف اسفر نگی فرماید » 
شعر : 
آ تش و [ بست‌از در فش ضمیرت 
خون‌شده |ندر مسام شیر یما نی > 
سپس در کلمهٌ در فش کاویان گو ید: 


(ع) نس خطی وسد» 


« درفش کاویان علم فریدو نست کسه 
منسوب بکاوه‌باشد وشرح آن‌در تواریخ 
مسطورست مثالش امیر معمزی» شعر : 
فریدون راخبر بودی زرای‌فر خت 
فال نگر فتی فر یدون‌از در فش کاو یان 
و آنرا اختر کاویان نیز گو یند و 
در مو ید| لفضْلا در فش کاو ان نیز آ مده». 
عبدا لر شید حسینی ر شیدی تتوی‌مد نی 
در فرهنك رشیدی (۱) که در ۱۰۳ 
ببایان رسیده است ننعست در کلمةٌ در فش 


نله ؛ 


«درفش با لضم و فتح راء پبارچهة 
فماش سه گوشه بزر منقش کرده که بر سر 
علم وخود بندند وبوق نیز گویند و 
در فش از آن می گو یند که می لرزد » 
فر دوسی 
هه رویآهن گرفته بزر 

در فش سیه بسته برخود یر 

و نشتر حجام و آلت سر اجان و 
کفشگران که بدان چرم سور ا خکنند و 
بمد از آن سوزن گزار ند و آلت سر تیز 
که بدان گاو و خرر ا نندو بمعنی برق‌در خش 
است نه در فش ۰4 

اند کی بعد می گوید : و درفش 
کاویان یمنی‌علم کاوةآهنکر که برای 
فر یدون تر تیب داده بود>. 
سپس( ۲ )در کلم کاوه چنین آ ور ده‌است: 

« کاو کاویدن و کاو ندن و امر 
باویدن وشجاع و دلیم و کاوه نام 
آهنگری که برضحاك خروج کرد و 
فریدون را بر نغت نشاند وها برای 
نسبتست بشجاع» فخری گوید» بیت : 
گر کاوه صبت دولت و مردیت بشنود 

بر خو یشتن‌د گر نهدهیچ نام کاو >. 

اينکه در ین مورد مولف فرهنك 


بل ) دمت : 


(۱)چاپ کلکته ۲ ۸۷ ۱ج ۱ ۳۱۱ 
(۲) ۲ ص۱۲۳ 


و شیدی بگفتة خر ی استشپاد کر ده مر اد 
کتاب معیار جمالی در عر وض وج و 
لغتست که درر بیم‌الثا نی ه ؛ ۷ بنام جمال 
| لدین| بو اسحق|ینجو تا لیف کر ده‌و دور بع 
چپارم آن لفات رابتر تیب قوافی آورده 
و بپر قافیه قطعه ای در مدح ممدوح خود 
سرو ده‌است از آن جمله در کلمةٌ کاو(۳) 


ید 

و« کاو مرد دلر ومبارز ۰ کاو 
کاویدن‌چیزی یاچاهی > 

و سیس در قطعةهً ذیل آن این بیتر ا 


سرو ده است : 


د گر کاوه صیت شو کت‌و مر دیش بشنود 

بر خو یشتن د گر ننهد هیچ نام کاو > 

و پیداعت که کاورادرین بیت بمعنی 
دلر ومبارز ]"ورده اصت و اینست که 
مو لف فر هنك ر شیدی کاوه رامشةق از ین 
کلمه گر فته است. 

محید حسین ین خلف برهان تبر بزی 
در کتاب معروف برهان قاطع(4) که‌در 
۱۰ بایان رسانده است نیز نلاعت در 
کلب در فش می نو بسد: 

« در فش بکسر اول‌و فتح تا نی و سکون 
فا و شینا فز اریست که کفش ‌دو زان‌و امثال 
ایشانرا و علمی را نیز گو یند که درروز 
چنك بر با می کنند و بیرق رانیز گفته | ند 
و بمعنی فر و غ وروشنی و چیزی که در خشان 
باشد و فوطه‌ای که در روز جنك بر 
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1887-0-9 2292۳1 ,51618206 
ربم چپارم از معیار جمالی تا لیف شمس 
الدین مهد فخری اصفها نی .۰ سعی و 
اهتمام کارل ز المان‌در شهر قز آن‌سنه ۰۳ ۱۳ 
٩‏ ۰ ۱ 
(؛) چاپ کلکته ۱۲۵۰ - ۱۸۳ 
ص ۳۲۲ 


سب ۳ب 


بالای دستار و خود که بتر کی‌دو لفه گو پند 
پیچند >. 

سیس در کلم در فش کاوان چنین 
نو شته :« در فش کاو ان‌باو او با لف کشیده 
علم فر یدوناست و منسوب بکاوة[ هنگر 
و شرح آن در اختر کاو یانمذ کور شد » . 

وبس از آن در کلمةٌ دررفش کاویان 
گوید: « در فش کاویان بایای حطی با لف 
فریدون باشد ». 

چنانکه خود اشاره کر ده‌است پیش 


از ین(۱)در اختر کاوان‌چنین آ ور ده‌است: 


«اختر کاوان‌با کاف‌وواو بر وزن 
افسر شاهان مخفف اختر کاو یان‌است که 
نام علم | فر یدون‌باشد و آن کاوة آهنگر 
بود و پادشاهان عجم بءداز شکست‌ضحاك 
]ترا برخود شگون گرفته بودند و آن 
چرمی بود که کاوه ]هنگر بوفت کار 
کر دن‌بر میان خود می بست گو یندحکیمی 
بوده‌است در علوم طلسمات بغایت ماهر 
شکل صد درصدی بر آن نقش کر ده بو د 
و بمضی گو یندشکلی از سو ختکیهای [ تش 
در آن چر ) ۷ رسیده بو د که این خاصیت 
داشت یعنی در هر جنك که آن همر اه‌بود 
البته فتح‌می‌شد و [ نر امرصم کر ده بو د ند 
ودرزمان حضرت رسالت پناه‌صلعم بدست 
م لمانان افتاد [ نرا باره باره کر د ند و 
پر مسلما نان قست نمو د ند > . 

بس‌از آن(۲)در ماد کاو | نی در اش 
هی نو بسد : 

« کاوانی در فش معفف کاویا نی 
درفش‌است که درفش کاویانی باشد و 
آن علم فر یدون بوده منسوب بکاوة 
آهذگر و آن چرمی بود از پوست پلنك 
یا پوست بز که کاوه درو قت کار کردن 


بررمیان می بست و در هر جنك که آن‌همر اه 


(۱) ص 4۱ 
(۲) ص ۰ 6۷ 


بود فتح می‌شد گو بند حکیمی درصفاهان 
ور ی ساقت ای | کته بو 
و بعضی گو بند شکلی از سو ختگیهای 7 تش 
در آن بهم رسیده بود که این خاصیت 
داشت و فر یدون بعداز کشتن‌ضحاك ] نرا 
هر مه کر ده بو دو بهر جا که معی رفت 
البته ذتح می کر د تا درز مان خلافت عمر 
بدست مسلمانان افتاد و آ نرا باره باره 
کرده قسمت کر دند». 

سبس (۳) درماده کاوه و کاویانی 
در فش گوید : 

و کاوه بفتح و او نام [هنگری بوده 
مشپور که فربدون را پیدا کرد و برسر 
ضحعاك آورد و درفش کاویانی منسوب 
با وست‌و نافةً مشك رانیز گویند. کاو یا نی 
در فش علم فر یدون‌است منسوب بکاوة 
آهنگر چه آن پوستی بوده که کاوه در 
وقت کار کردن برمیان خود می بسته >. 

عبدالقا در بغد | دی‌در لغت شهنامه () 
که در ۱۰۰۷ بز بان تر کی تألیف کرده 
است‌در کلمه در فش‌شر حی دار د که تر جمةٌ 
آن بدین گو نه است: 

در فش چپار معنی دار دنت آلتی 
که کفش دوزان و سراجان بکار دار ند 
چنانکه مير خسرو گفته است: 
پشتش خار جویی نیم نیمی 

خلیده چون در فشی‌درادیمی 
دوم امر واسم مصدر از در فشیدن 
اصت : 
پدید ]مد آن اژدهافش در نش 
شب تیره وروی گیتی‌در فش 
در فشیدن بمعنی در خشید نست‌چنا 
نظامی گفته است: 

(۳) ص۷۱ ۵ 

(۶) ۵8۵02060515 ۸۵0920۱۲۱ 
اذل 5۵۱0۵12۱۱ و۱۲6۵ 
٩2168۱۵۲0۲ - ۲6۱۳۵۵۵‏ دناا62۲0) 
0 .0 -1895 


در فشیدن تین یینه تا 
زده خنده بر چشمه فتاب 
صوم بمعنی علم وسنجان است و مشتق 
از معنی دو مست چنا نکه از ین و جه [ شکار 
شو و : 
یکی بر نهاده ز پیرو زه تخت 
دررفشی در فشان 
سرش‌ماه ور ین و تو فش بنفش 
بزر بافته پر نیا نی‌در فش 
اصل آن علم در فش فریدون بوده 
که بعدها بدر فش کاویا نی هشهو ر شده‌و 
سیس بهر علمی اطلاق کرده‌|ند و اصل 
آن اين بود که ضحاك را بر هر دوش 
عارضه ای‌بشکل مار ظپور کر ده بود که 
در دبسیارمیکرد وراحت ازو گر فته بو د 
و برای فرو نشاندن درد منز آدم بکار 
می‌بر د ند و هرروز دوتن می کشتندا تفا 
نو بت بیسران کاوء [ هنگر افتاده بو د که 
ایثان رابکشند کاوه درعلم نجوم وو فق 
وخواص مپارت داشت برای هلاك کر دن 
ضحاك رصد کرد وساعات را برای قپر و 
ظفر برو مناسب یافت و بآماده کردن 
وسیله مشفول شه و اين صورت را بر 
سختیان نقش کرد و فریاد داد خواهی 
بر داشت ومردم را پیشو | شد و آن بارءه 
سغتیان را برسر ليزه کرده و علم قرار 
داد و گروهی گرد آمدند و فریدون 
را یاری‌میکر دند و برضحاك ظفر یا فتندو 
اورا هلاك کردند و فریدون را بشاهی 
نشا ند ند و آن علم را بفال نيك گر فتند 
و کوهر نشان کردند و آر استند وهر گاه 
دشمنی‌روی می آورد با خود می بر دند و 
منصور و ه‌ظفر می‌شد ند و هر پادشاه [ نر | 
بزرك می‌داشت و بگوهرهای گو نا گون 
می]ر است‌و تاز مان یزد گرد که آخرین 
بادشاه| یر ان بو دیگو هرهای بسیار ]ر استه 
بود و در واقعهُ قادسیه نصیب مسلما نان 
شد و کاویانی الف ونون آن بسرای 


بسان درخت 
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تا کید نسبتست ما نندخسروانی‌و کیانی و 
درین ابیات آن وجه مشروحذ 
است... 

سس ده بیت شاهنا مه را که در بارء 
همین داستان کاوه و فریدون و در فش 
کار با نیست آورده وژیس‌از آن (۱) در 
کلب کاوه میگو ید : 

وکاوه نام ]"هنگریست که درزمان 
سحاك بوده دو سرش رابرای‌دفم بیماری 
وی می خو [ستند بکشند وی برضحاك 
بیرون مد و اوراهلاك کر دو فر یدونر | 
ببادشاهی برداشت و در فش کا ویانی 
منسوب‌باو ست > ۰ 

ع,دا للطیف بن عبد ال کبیر که از 
ادبای هندوصتان بوده وظاهرآا در قرن 
گذشته می‌ز يسته است در کتاب لطا ئف 
اللغات (۲) که فر هنك لغات مثنو بست‌در 
کلب در فش می نو بسد : 
در فش ف . علم سپ اه و آلتی که 
وموزه بدان دوز ند و آن انبان 
سغتیان که 7هنگران در پیش ]و بز ند 
تا نش جامهٌ ایشان را نسوزد و در فش 
گاویان نز داهل فرس‌از گاو [هنگر که 
فریدون را پرورد مشپوراست. حکیم 


شده 


۳۹ 


فر دوسی وید » بیت : 
پیش اندرون کاویانی در فش 
جپانز و شده‌سرخ و ز ر دو بنفش 6 


تیکچند بپاراز لفت نو یسان‌هنددر کتاب 
بپار عجم (۳) که در ۱۱۵۲ تألیف 
کرده است در مادهٌ اختر کاویان می - 
نو سده : 


« اختر کاویان عبارت از در فش 


کاویان که کاوٌ آهنگر برای فریدون 


(۱) ص۱۸۵ 
(۲) چاپ کانپور ۱۰۰ص 
(۳) چاپ لکنهو ۱٩۱‏ ۱۳۳ 


ج ۱ ص ۵ 6 


۳۹ 


ساخته بو د؛ درو یش و اله هر وی‌در تعر یف 
سفینه : 
گو یی برغم اهل‌تناسخ‌ظهو ر کرد 
با پوست پاره|اختر میمون کاویان 
طالب ]ملی : 
زند خنده از یمن [ ار علوی 
سرخامه بر اختر کساويانم > 

پس‌از آن(۱ )در مادهٌدر فش کاو یان 
و در فش کا ویانی گو ید : 

« در فش کا ویان با لکسرر محی که 
بیرق بدان بند ند و آن پارچه * مه گوشه 
بود که برسر نیزه بند ند.حضرت‌شیخ: 
شب هچ ان‌سیاه‌درد را شور حز ین تو 

در فش کاو یان‌از ناله مشکین‌پر ندما 
سر اج | لشمر | نوشته که در فش‌اینجا هیچ 
کار نمی کندظاهراً جناب‌شیخ چون‌خیلی 
معتقد کلام قدماست و متأخر ین ءطلقا 
وجود نمی گذارد گاه گاهی ازر اهتشبه 
لفظ باستانی درغزل می آورد »انتبی و 
صاحت احقاق حق ابطال این نموده 
و گفته این لفظ باستانی نیست در اشعار 
متأخسر ین بسیار ست و خصوصیت بکلام 
قدما ندار دوبا ]"نکه خودش در کتاب 
سر (۰ ) اهتمام بلیغ درمنم ] و ر دن لظ 
فر یب کر ده. 

در فش کاویانی - در فشی که کاوة 
آهنگر برای فریدون ساخته بودو 
فر یدون بیمن آن برضحاك ظفر یا فت >. 

مولف شمس اللغات(۲ ) که نام خود 
را نیاورده و کتاب خویش رادر ۱۲۱۹ 
درهندوستان برای مستر جوزف بریتو 
جویز نام انگلیسی تا لیف کرده است در 
1۳ اختر کاو ان می نو پسد : 

<اختر کاوان با لفتح‌و با کاف‌فارسی 


(۱) ج ۱ ص ۲۰ ؟ 
(۲) چاپ بمبتی ۱۳۰۹ج۱ص ۲۷ 


وواو موقوف بمعنی رایت (۳) و ع 
قریدون و آن از چرمی‌بود که کاوه نام 
آهنگر روزخروج کار ۲ نر ابرسر چوبی 
ده علم ساغخته و بطلب فریدون‌برون 
۲ مده‌و چون بفریدون بیوسته وفریدون 
ضحاك راز نده گرفته و آن رایت چرمی 
را مبارك شمرده و بجامه پو شیده‌و لمل و 
جواهر در و نشانده [ خر همه سلاطین [ نر | 
همایون گر فته لعل و جواهر در آن‌زیادت 
کرده آخر الامر چون درعهد دولت و 
خلافت ام رالمو منین عمرین الخطابت 
خر اسان مستخلص شده و یکی از لشکر اسلام 
آن رایت را بغارت یافته امیرالمو منین 
آ ترا میان مسلما نان قسمت کرده و ۲ نرا 
رایت کاویانی و رایت کساویان نیز 
یند 6 . 

پس از آن()) درمادة درفش می 
تویسد : 

2 در اش فتحتین [ نجه بآن چر را 
سوراخ کنند کفشگران دار ند و بضمتن 
علم در فشان و بارچه قماش سه گوشه که 
بزر نقش کرده بر سرعلم وخود بند ندو 
فوته که بزیر دستار خود تر کان پیچند 
و بهعنی برق . 

درفش گاوان بضمتین روشن و 
تابان شدن و کشتن‌ورایت وعلم فر یدون. 

در فش گاو یان مثله > . 

جای دیگر (ه) می‌نو یسد :و«رایت 
کویان علم فر یدون» . 

باز جای دیگر (+) گوید : 

د کاوانی بکاف فار سی سمعتی در فش 
کاویان . 

کاوانی در فش‌نام علم فریدون و 


(۳ در اصل 0 راست 
(4) ج ۱ص ۳۱۷ 
(۵) ح ۱ص۲ ۳ 
(7) ج ۲ص ۱۰ 


۳۷ 


درفش علم را گو نید و کاوانی منسوب 
بکاوء [ هنگر بود که و اضم آن علم بود>. 

سپس (۱) می گو ید : 

و کاوه یکاف فارسی [هنگر یست 
مشپور برای قتل ضحاك سرغنة فعوفا 
شده فر یدون‌ر | اختبار کر ده‌ها بر ای نست 
است بشجاع » فخری گو ید : 
گر کاوه صیت‌دو لت‌و مردیت بشنود 

بر خویشتن د گر نهد هیچ نام گاو 
در فش کاویانی بدو منسوب ست . 
آهنگر بو قت‌ضحاك بر فر یدونافراخت. 
کاویانی در فش مثل کاوانی‌در فش 
که گذشت ». 

محمد غیان الدین بن جلال | لد ین بن 
شرف الدین در کتاب غیات اللفات (۲) 
که در ۲ ۲ ۱بایان‌ر سیده است در کلمةٌ 
در فش می نو بسد : 

« درفش بضم اول پارچه قماش‌سه 
گوشه که بزر نقش کرده برسر علم بند ند 
وچون بهنی در فشیدن لرزیدن است‌این 
رانیز در فش از آن گو بند که از با دمی لرز د 
و آ لتی اعت که بدان در چر م سوراخ 
کنند ۲ نرابهندی‌ستالی گو یند از ر شیدی‌و 
سر اج و صاحب مد ارو مو ید نوشته که بفتحتین 
آلتی که بدان در چرم سوراخ کنندو بضم 
اول وفتح ثانی بمعنی علم و نشان لشکر 
و درجپا نگیری بهر دو معنی بفتحتین‌و بکسر 
اول‌و فتح‌انی نیز ۲ مده‌و در برهان بکس 
اول و فتح ثانی لت چرم دوزان وعلم 


فوج >. 
پس‌از آن(۳)در ماد کاو یا نی‌در نش 
فته است : 
(۱) ج ۲ صس ۱5 
(۲) چاپ بمتّی ۱۸۸۰-۱۲۹۷ 
ص۱۷۳ 
(۳)ص ۵۱ ۳ 


د کاویانی درفش علم فریسدون 
منسوب بکا و۲4 هنکر آن‌چرمی بو د از پلنك 
که کاوه بوقت کار کر دن برمیان‌می بست 
فر یدون بجنك‌ضحاك ] نر ابرعلم بسته بود 
بعد از فتح[ نرا بجواهر مرصم کرده از 
برهان وسراح» .۰ 

محمد کریم بن مپدیقلی تبر بزی در 
کتاب برهان جامم (4) که در ۱۲۰ 
تبایان سا نده‌است دما دغاشتر کاو ان و 
واختر کاویان می‌نویسد: و اختر کاو ان 
اختر کاویان چو افسر شاهان وغا کیان 
بمعنی کاویانی درفش کمامر > وسپس 
در حاشیه این پیت خاقانی را شاهد 
آو رده اصت : 
گو رایت بوالمظفری بین 

[ نك اختر کاو یان ندیدست » . 

در کلیة کاوه هم می نو سده : 

کاوه چویاوه ۱.۲: نام آهنگری 
بود مشپور که درفش کاویانی باو 
منسو بست ۰ ۲ نانه‌مشك » ودر حاشیه این 
بیت خاقا نی را شاهد ]ور ده‌است : 
کاوه ام پتك زنم برسردیو 

در د کان کوره وسندان چه کنم 
در کلمهٌ در فش‌هم می نو پسد: « در قش 
بکسر اول همچو درخش ؛ ۰ ۱:چرمدوز 
ممروف کفاشان ۰ ۲ : علمی که در جنك 
بر پا کنند » ۳:فرو غ‌و دررخش که در فشیدن 
بمعنی در خشیدن و تایید نست و در فشانر ا 
را بمعنی تابان‌و بمعنی لر زان نیز گفته اند» 
4 : فوطه که بربالای دستارو کلاه خود 
پیچند و بتر کبی دبولقه گویند ودر فش 
کاوان و کاویان‌علم فریدون که در اختر 
کاویان مذ کور شد» . 

وضا قلی خان هدایت ام | لشعر|, 

لله باشی در فرهنك انجمن آرای ناصری 


(ه ) نفست در کلمهٌ اختر کاوان میئو بسد: 


()چاپ تبر یز ۲۰۰ ۱ 


(ه) چاپ طهران ۱۲۸۸ ق . 


و اختر کاوان مغفف‌اختر کاو یا نست‌و در 
حروف کاف فارسی نوشته خواهد شد». 
سیس‌در ما دةدر فش‌می نو بسد :و در فش 
بااولمکسور ور اءمفتوح‌دست افز ار یست 
که کفش‌دوزان وامثال ایشان بدان کار 
کنند و آن‌ممر و فست و دیگر بمعنی‌علم است 
که در روز جنك بر پامی کنندامیر معزی‌در 
اين ر باعی‌هر دومعنی را اراده نموده: 
شاهی که برزم کاویان داشت در فش 
ز نده‌شود پیش تسو بر دارد کفش 
ای کرده دل خصم خلاف تو تفش 
مشت ا-ت‌دل خصم و خلاف تو در فش 
و در فش"در اصل بار چة بوده‌از قماش 
سه گوشه که بزر منقش کرده بر سرعلم و 
کلاه‌خو د می بسته | ندو بتر کی بیرق گو بند 
و آن پارچه همیشه از باد درجنبش بو ده 
می‌لر زیده يك معنی آن نیز لرزیدن است 
حکیم فر دوسی گفته : 
همه رویآهن گر فته بزر 
در فش سیه بسته بر خود بر 
در جپانگیری بمعنی برق آورده 
صاحب برهان نیز پبروی او لرده و بیت 
حکیم اسدیر | سند دا نسته : 
در فش در فشان هم از تین و میغ 
چنان شعله ميزد که در جنك تیغ 
ورشیدی گفته بمعنی برق در خش است نه 
در فش و در فشان بمعنی لرز ان‌است و بر 
ابن قیاس‌در فشد یعنی لرز د سراح الدین 
راجی گفته : 
دل من ز هجر تو ای بی‌ه-ال 
در فشان‌چو از با دصر صر نهال 
خاجوی (۱) کرما نی نیز گفته : 
قطب دین‌شاه تهمتن که زسهمش خور شید 
بدر فشد چو بکف قبضة خنجر گیرد 
و در فشیدن مصدر آن‌است و بمعنی لرزیدن 
است و بمعنی فشاننده و در افشان بالف 
باید نوشت یا در قشان بایدخو اند . 


(۱) در اصل چنینست بجای «خواجو» 


در فش کاو یان نامش مشپور است 
یمتی علم متملق بکاوه و گاوه بکاف 
پارسی دلیری‌بوده گاو زور و پرقوت و 
شپرسپاهان که سر اسرسپاه اير ان در آن 
شپرجا ومقام داشتند و استعداد جنك و 
آلات حرب در ] نجا ساخته و پرداخته 
می‌شد در دست او بود در آن زمان که 
ضحاك تازی برادر زادهٌ شدادعادحمیری 
بحکم ءم خود برچمشید جم خروح کرد 
وغلبه یا نت ظلم و بیداد او از حد گذشت 
و بفرز ندان‌مردم در آ و یخت‌مردم‌سپا هان 
داوری بکاوه بردند کاوه خروج کرده 
پوست پاره از نطم که در پیش کمرداشت 
بررسرچو بی کرده داد خواه شد جماعتی 
انبوه بر گرد وی جمم ۲مدند وتابع‌رآی 
وی شه ند در آن زمان ضحاك بن علو ان 
که عجم مرداسش میغوانند در حدود 
با بل بسره‌یبرد کاوه براهنمایی ایرانیان 
فریدون را که در نزد مادرش فر | نك 
پنهان و درلار یجان در بیشه مغفی و به شیر 
گاو پرو رش یافته سود بید | کرده 
بیادشاهی بر داشته بر سر ضعاك [ مد ند 
و اورا از میان بر‌داشتند و در چاه دماو ند 
در و بختند تا بمر د چه چاه دماو ند مددن 
گو گرد است و آن درفش را ایرانیان 
بغال همایون گر فته جواهر بسیار بر آن 
تسب کرده تاز ماناسلام معز ز می‌داشتند 
بدهر چون علم کاو یان خجسته بفال. » 

سیس در کلمهٌ گاوه مینو یسد: گاوه 
بروزن ساوه نام مردیست که در شهر- 
سپاهان که لشکر ايران در آن جمم و 
از ۲ نجا بپرجا مأمور میشده اند ریاست 
ار باب صنعت اسلحه رزم داشته جباخانه 
که زره و مغفر و [لات‌جنك می‌ساخته | ند 
او عم تا منت رعد وتان 
ارادت و اعتقاد صادقانه داشته مد از 


غلبهٌ ضحاك علوانی بر جمشید جم و هلاکت 


را بستوه] ورده و بدودل بد گر ده بو د ند 
وچاره نداشتند او نیزازابرانیان آسوده 
دل نبود چون فریدون بن آبتین از 
فر | نك بزاد درلار جان ماز ندرآن در بيشه 
بشی گاو پرورش یافت تا بحد ر شدر سید 
وضحاك بروی دست نیا فت هو اخواهان 
در | نتظار خروح‌او بو دند گاوه بادا ناگی 
که صاحب علو مغر یبه بو د [ شنائی گر فت 
و بر نطعی از چرم شکل‌صد در صد بر نگاشت 
و بگاوه سپرده بدو گفت که این راعلمی 
بداز که با هر که رو برو شوی غالب 
گردی اگر از نژاد جمشید تنی بیدا کنی 
کار ها رو ق خواهد گر فت گاوه پسران 
خودقارن‌و قبا در | بتحر يك‌سپا هیان‌سپاهان 
مأمور نمو ده‌و با گما شتگان‌ضحاك‌مسار به 
کرد و با رایت متصورسیاهی‌مو فور بری 
مده قر یدونر !۲ گاه کرد گرزی بتر کیب 
سر کاو برای او ساخته خروج کردند و 
ضحاك را گرفته درچاهسار کوه دماو ند 
نگو نسار کر دند و فریدون استقلال‌یافت 
و گاوه راباسپاه ايران بتسغیر بوز نطیه 
که بعد قطتمانیه نام یافته فرستاده‌مدت 
بیست سال گاوه بسپپسالاری و فتح بلاد 
بر داخت‌ و عکو مت شپرسباهان‌خاصه وی 
گردید و هم چنین گرشاسب بتسغیر 
مغو لستان و چین مأمور شد» خاقا نی بتقر ببی 
دراین معنی در اشمار خو د گفته : 

چون بیکی باره پوست ملك توانی 
گرفت 

غبن بو د در دکان کو ره و دم داشتن 
هم او کفته و 
گاوه که دا ندز دن بر سرضحاك پتك 

کی‌شو دش پای‌بند کو ره‌و سند آن‌و دم 

حاصل در تواریخ و شاهنامه کاوه 
نویسند و کاف عجمی و عربی فبوم 
ما نده و لی پارسی‌دان دا ند که کاو بدن 
مصدر اسم کاوه نگر دد و از مقدمأت 


سابقه معلوم شد که بپلوانان را گاو 
و گو و گیوو گو درز بملاحظه شجاعت نام 
بو ده‌شمس الد ین فخری‌اصفپا نی که فاضلی 
ست شاعر و فرهنگی نگاشته و شواهد 
آن همه از اشمار اوست در مدح ممدوح 


و د گفته : 
گر کاوه صیت‌ز و رت‌و مر د یت بشنو د 
برخویشتن, دگر ننپد هیچ نام گاو 


واگراین نام‌با کاف هر بی بو دی فاضلی 
شاعر صاحب فرهنك باين وضوح بیان 
نفرمودی چه | گر چنین نباشدو کاف‌عر بی 
خو | نده‌شو دشعر هیچ معنی نغواهدداشت 
اینك معیار جمالی واين قطمه حاضراست 
| ین اسم بکاف عر بی‌ما نند قا پوس و شمگیر 
بمعنی مشپور غلط است و خطای مشهورو 
سالپا بتقلید خو انده اند و درشر فنامه 
| حمد منبری که فر‌هنگی است معر وف و 
جامم آن ابراهیم فار و قی واصسق و 
|قدم بر صاحب فر هنك جها نگیر ی‌و سر و ری 
ورشیدی و برهان بوده و نام آن در 
رادرسلك گاوو گوو گیوو گازرو کیسو 
در حرف کاف پارسی آورده و بعد از او 
بر مت خر ین مشتبه و ملتبس گر دیده و تحقیق 
نن‌وده اندو چون درپارسی بعضی کلمات 
وحروف که در تکلم و تلفظ قر بیند با يك 
دیگر تبدیل‌می یا بند گاوه را گابه و گابی 


نیز میگو یند و علم ر اعلم گاو با نی و گا بیا نی 
2 علم ر و 


گاویانی در فش در فش‌علم است‌و 
منسوب بخاوه است و این در فش همیشه 
مایة فتح و ظفر برای‌سپاه عجم بو ده‌تا در 
ز مان حضرت ردول صلی‌ابه علیه و ۲ له 
در میا نه عرب‌و عجم محار بتی‌ر وی نداددر 
روز گار خلافت عم بن | لخطاب متنازعات 
عرب و عجم قايم و ثابت گر دیده و ابو عبیده 
تقفی سردار عرب کشته شد وخیر بمدینه 
رسید سلمان پارسی رضی ان عنه که پری 


سس 


مسرو مجرب بوده تائم رایت گاویانی 
دانسته داشت حقیقت امررا اظپار نود 
استعا نت از حضرت مدینةٌ علوم رسول و 
زوج بتول علی بن| بی‌طالب علیه السلام 
خو استند شکل‌صد و يك در صد و يك در ساعت 
سمد کشیده بر رایت اهالی اسلام نصب 
کرد ندو در این ایام‌هجم درف کاوبانی 
را که بجواهر گران بیا مرصم بود با 
رستم فرخز اد بجنك عرب فرستاده بو د ند 
پس ازسه روز جنك متواتر لشکر عرب 
برسپاه‌عجم قالب شده در قش گاو یا نسی 
را از پارسیان بگر فتند و در هنگام تقسیم 
غنایم آن‌چرم مرصم را پاره پاره‌و باهل 
اسلام قسمت نمودند شمرا در باب تائی 
علم کاو یا نی بسیار اشعار دار ندو ازغایت 
شپرت محتاح بشو اهد تخو اهد بو د و فیمنت 
آن مثل است » بفتح چون علم کاویان 
ستو ده بفال ۲ نظامی گفته : 
شه ارشد فریدون زرینه کفش 
بفتعش منم گاوياني در فش 
شمالی در صفت‌دم طاوس لفته و 
بدر فش‌مرصم کاو یا نی تشبیه کر ده: 
اندرهقب یکی علم گاویان کشان 
چون بر بنفشه تبسری بيشة کشن ‌ 
محید یادشاه ن غلام محیی الد یین 
متغلس بشاد در فرهنك ۲ نندر اج ( ۱ ) 
که کامل تر ین فر هنك ز بان فارسی تا لیف 
شدءدر هند و ستا نست‌و در ۱۳۰ ۱۸۸۸ 
ببایان رسانده‌است در ماد اختر کاو یان 
ده : 
< اختر گاو یان با کاف ذارسی‌و واو 
معروف‌عبارت‌از در فش گاویان که کاوة 
آهدگر برای فربدون ساخته بود و اختر 
گاوان مخفف آن؛ واله‌هروی در تعر یف 
سفینه (۲) گفته : 


(۱) چاپ لکنپو ۱۸۸۹ ج ۱ص 


۸ -۱۹ ۱ 
(۲) در اصل : سیف 


ت و روط سیسوس تحت تسه 


صاحب برهان نیز پیروی او کر 


گوبی برغم اهل تناسخ‌ظهور کرد 
با پوست پاره اختر میمون گاویان 
گو یند آن چرمی بو ده که گاوه نام 
آهنگر هنگام کار در خو بشتن بیچیدیر وز 
خروج گاوه] نرا بر سر چوبی کرده و علم 
ساخته و بطاب فر بدون بیر ون[ مده‌و چون 
بففر ید ون پیو سته و فر یدون‌ضحاك ر از نده 
گرفته و آن رایت چرمیر امبارك شمرده 
ویجامه پوشیده و لمل و جواهر در آن 
نشانده ] خر همه سلاطین [ نراهمای-ون 
گر فته لمل وجواهر در آن زیادت کر ده 
]خر الامر در ههد دولت و خلاات امیر 
المءو منین [ نر امیان‌مسلما نان قسمت کر د ند 
و ۲ ثرا رایت گاویانی ورایت کاو بان نیز 
و ی . ان ك بت .»> 
پس از آن (۳) در در فش و در فش 
گاو ان و در فش کاو بان کو ید : 
«در فش باول مکسور ور ای‌مفتوح. 
ف. دست افزاری است که کفش‌دوزان 
وامثال ايشان بدان کار کنندو آن‌معروف 
است و دیگر بمعنی علم است که درر وز 
جك بر پای کنند امیر معزی در ین‌ر باعی 
هر دو معتی را اراده نوده » ریاعی : 
شاهی که برزم گاویان داشت در فش 
ز نده شود پیش تو بردارد کفش 
ای کرده دل خصم خلاف و بنفش 
مست است دل خصم و خلاف تو در فش 
ودرفش در اصل پبارچه بوده از 
قماش سه گوشه که بزر منقش کرده بر 
سرعام و کلاه خودمی بسته اند و بتر کی 
بیرق گو بندو آن پارچه همیشه از باددر 
جنبش بوده می‌لرزیده يك معنی آن نیز 
لرزیدن است حکیم فرردوسی گفته : 
همه روی آهن گرفته بزر 
در فش سیه بسته بر‌خود بسر 
در جپانگیری بمعی بسرق آورده 


ده و ست 


(۳) ح ۲ ص ۳ 


حکیم اسدی را سند دانسته : 
درفش درفشان هم از تیغ ومیغ 


جذان شمله می زد که در جنك تیغ 
ورشیدی لفته بمنی برق درخش 


است نه در فش و در فشان بمعنی لر زان است 
و برین قیاس در فشد یعنی لرز د ؛ سر اج 
الدین راجی فد 
دل «ن زهچر تو ای بی‌همال 
در فشان چو از با دصر ‌صر نپال 
خواجوی کرما نی نیز گفته 


قطب د ین شاه تبمتن که ز صومش(۱ ) خو ر شید 


بدرفشد چو بکف قبط خنجبر گیرد 

و درفشیدن مصدر آنست و به‌عنی 
لرزیدن است و بمعنی فشاننده ودرافشان 
با اف با ید نوشت یادر فشان با ید خو |ند.ن. 
درفشان بر وزن‌درختان . ف. بحت این 
لفظ باله گذشت . 

در فش گاو ان‌و در فش گاو یان بکاف 
فارسی - ف - نامش مشهوراست ممنی علم 
متعلق بکاوء ] هنگر و گاوه بکاف فار سی 
دلیری بوده گاو زور و پر قوت وشپر 
سیاهان که سراسر سپاه ایران در آن 
شهر جا ومقام داشتند و استعداد جنك و 
آلات حرب در [] نجا ساخته و پرداخته می 
شد در دست او ؛-ود در آن زمان که 
ضحاك تازی‌برادرزادهٌ شداد عادحمیری 
بحکم برعم خود(؟) بر ج‌شیدچم خروج 
کرد وغلبه یافت ظلم و بیداد او از حد 
گذشت و بفر ز ند ان‌مر دم‌در آ و بخت مر دم 
سپاهان داوری‌بگاوه بر دند تاو‌خروح 
کر ده پوست پا راز نطم که در پیش کمر 
داشت بر سر چوبی رده داد خواه شد 
جمات نو بر گرد وی‌جمآمد نو تایع 
رای‌وی شد نددر آنز مان‌ضحاك بن علو ان 
که عجم مر داستش مي‌خوانند ودرحدود 
باپل بسرمی برد گاوه بر اهنما ی ایر | لیان 
فریدون را که نزد مادرش فرانك پنهان 


(۱)در اصل: که شه‌ش 


و در لار یجان در بيشه مخفی و بشیر گاو 
پرورش یافته بودپیدا کرده به‌پادشاهی 
بر داشته برسر ضحاك مد ند واو رااز 
میان بر داشتند و در چاه‌دماو ند در [ و بختند 
تا بمرد چه چاه دماو ند معدن گو گرد 
است و آن‌در فش راایرانیان بفال‌همایون 
گرفته جواهر بسیار بر آن نصب کرده 
تاز مان (۲) اسلام معز ز میداشتندو در فش 
گاویان از شاهد مستغنی است - ع :بدهر 
چو علم گاویان خجسته بفال .ن ۰ > 

سپس (۳) درمادة کاوه و کاویان 
و کاویانی در فش چنین ‏ ورده است : 

« کاوه بفتح‌و او. ف . نام آهنگری 
است که برضحاك خروج کر ده‌فر غ-ون‌ر| 
شجاع است بشرطی که‌هار | زیاده شمر ند 
خ ۱ ۳ ۰ 

کاویان . ف . بفتح واو و حرف 
چپارم بای تحتا نی تقد بر مضاف است‌و 


بر عبت شا ده سود و لفط کاوه بمعتی 


حذف یای نبت یعنی در فش کاویانی 
منسوب بکاوة آهنگرو آن بوست پلنك 
بود که کاوه‌بوقت کار کر دن‌برمیان می 
بست چون بجنك ضحاك فر یدون [ نرا بر 
علم بسته بود مبارك افتاد لهذا ۲ نرا 
بجو اهر قیمتی مکمل نموده بودند - از 
فرح دیو ان خاقا نی ۰ 

کاویا نی‌در فش - ف . علم فریدون 
است متسوب بکاوة آهنگران چرمی 
بود از پلئك که کاوه بوقت کار کردن 
برمیان می بست فریدون بجنك ضحاك 
] ترا برعلم بسته بود بعداز فتح ] نرا 
بجواهر مرصم کرده .۰ غ رفر ۰ >. 

جای دیگر() )درمادهٌرایت فر یدون 
می نو بسد : 


(۲) در اصل : زبان 
(۳) ج ۲ص ۱۰۳ 
(4) ج ۲ ص ٩‏ 


« رایت فربدون ورایت کاوبانو 
علم کاویان .ف . همان درفش کاویانی» 
میر ممزی : 
و گر چو تاج فر یدون شداز شکوفه درخت 
خجسته رآی‌توچون (۱)راءت فر یدون‌باد 

سنجر کاشی : 
باممنت ثبات ( ۲ ) کلکم 

چونرابت فتع کاو یان‌است . ب > 

سپس (۳) در مادة علم گاویان 
می بو بسد: و علم گاو یان بکاف فارسی ف 
ستجر کاشی : 
هم جلد نامه‌ام ورق دفتر قضا 

همد وش خامه ام علم فتح کاو یانب » 

حروفی که در فرهنك ۲ نند راج 
پس از هر لفتی گذاشته شده اشاره 
بکتابپایست که از [ نپا اقتباس کرده 
است ودرین موارد«ب» بر ای‌بپار عجم 
و «ر» برای برهان‌قاطع و «غ» برای 
غیات| للغات و « فر » بر ای‌فرهنك فر نگ 
و «ك» برای کثف اللغات و دنم برای 
فرهنك انجمن ]رای ناصر یست . 

در بپار عجم‌هم () در مادهٌ رایت 
فر بد ون‌چنن [ مده : 

« رایت فریدون -رایت کاویان - 
و عسلم کاو یان همان در فش کاویانی ۰ 


مر معز ی : 
د گر چو تاج فر ید ون‌شد از شکو فه در خت 
خجسته رای تو چون‌رایت فر ید ون‌باد 


با میمنت نات 
چون‌رایت فتح کاویانست » 
و نیز در ماده علم کاویان (ه) 


(۱) در اصل : چو(۲ ) ظاهر ننات 


چنانکه بیاید . 
(۳) ج ۲ص ۷۸۰ 
(6) ج۲ ٩‏ 
(6)ج ۲ ص ۲۲۹ 


"آمده است : 

«علم کاویان ؛ سنجر کاشی : 

هم‌جلد نامه‌ام ورق دفتر قضا 
همد وش‌خامه |معلم فتح کاو یان» 

در شس‌اللغات همم (+) در رایت 
کاو یان نوشته شده:«رایت کاویان علم 
فر یدون 6 . 

اینست ۲ نچه فرهنك نویسان در بارء 
در فش کاویان توشته | ند . 

خو |جو کر ما نی شاعر شهیر قرن‌هشتم 
قرص خورشید را در موقم بر آمدن در 
بامداد بعلم کاو یان تشبیه میکند : 
چون ملك جم مسر ضحاك‌صبح گشت 

بیدا شد ازافق علم کاویان چرخ 

۰ ۰ 


در بارة درفش ايران در دورهٌ 
هغامنشی بگانه سند معتبری که بدست 
ماست کفتة کز نفون مسورخ معروف 
یو نانیست که در حدود 4۲۷ پیش از 
میلاد ولادت یافته و پس از ۳۵9 
در گذشته است وی‌در دو کتاب ممر وف 
خون ذ کری از در فش هخامنشیان‌دارد . 
نخست در کتاب «سیرو بدی» يا پر و رش 
کورش (۷) دربارءة کورش بزرك و 
لشکر بانش میگوید : و بایشان دستور 
داد با گامپای شمرده راه برو تسد 
و نگران درفش او باشند که عقاب 
زرینی برافراشته برس نیزه‌ای بود . 
در فش پادشاهان اير ان‌هنوز بدین گو نه 


اصست 4 . 
پس‌از آن در کتاب دیگر بنام و باز 
گشت ده‌هز ار تن > (۸) میگو ید : 


(7)ح ۱ س ۳۲ 
(6۱)۷ ۵1۵۲-62۷۲۵06016 2۲6۱۱۵ 
ال ۱۱۲۱۱65,۱۲۵ - 0۱ 5ع0 ۷6۱۲۳۵۱/6 
ع 60۱۱100 اند 06 1۱00 
۰۵35 ۲۱۱۱۱۵6۲۲,۳۵۲۱۹۰۹ وانا0 ۱ 
(۸) همان کتاب ص ۲1 


4۳ 


مدعی بودند در ۲ نجا در فش 
شاه را بپینند : عقاب زر ینی‌است که بال 
گشاده و برسر نیزه‌ای جاداده‌اند» . 
بدین‌گو نه شك نات که نقش‌در فش 
شاهنشاهان هخامنتی عقاب ز رین بوده 
است و این همان نقشیست که رو میان از 
آن پیروی کرده| ند و سپس نقش بیرق 
|مير اطو ری ها و بادشاهی های متعدد 
ار و یا شده مانند | میر اطو ری آلمان و 
امپر اطو ری روسیه و پادشاهی لپستان و 
پادشاهی یو تان و امپر اطوری اتر یش و 
امپر اطو ری فرانسه در زمان ناپلئون . 
پیش ازین گذشت درمیان اشکال مختلف 
جا نوران که شاعران گفته اند بردر فش 
های ایر ان بوده نقش عقاب رانیز ذ کر 
کر ده ند . 
درین‌ز مینه که نشان‌در فش‌هخا منشیان 
عقاب یعتی شاهین یا ۲ له بو ده‌است میتو ان 
بحت در از کرد (۱) و ا ينك مجال این ‌سخن 


۱ 
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یکی از زر تشتیان هندوستان «خان 
صاحب دمانجی بپای فر امجی دو باش» 
مقالتی بعنو ان « در فش‌شاهنشاهی ايران 
باستان » درشمارء ۲ از سال نهم بتار یخ 
ژا نویه ۱۹۳۹(ص ۰ ۲ ۱و ما عد) و شمار > 
از سال نهم متعلق بژو یه ۱۹۳۹(ص ۹ ۲- 
۶ ) از مجلهً « ايران لیگک» (۲) 
چاپ ببتی بز بان انگلیسی 
تحقیقات شگفت درینزمینه کرده است . 
از آن جطه بروایات شاهنامه متکی 
میشود و حدس میز ند که در فش کاو بان 


نوشته. و 


)۱( رجوع کنید بکتاب چ فرهنك 
اير ان باستان > نگارش قای بورداود 
بخش نخست طهر ان ۲ ۱۳ ۳ ۳۱-۲۹ 

1۳۶ ۱۳: 8 12826 00۷8۲- )۲( 

۱۳۷ 


که در فش نغستین ییروان زردشت بوده 
شاید در جنك باارجاسب بدست تورانیان 
افتاده باشد و کر امی بر ای بس گر فتن 
۲ نبا دستش را برسر این کار گذاشته 
و چون دست اورا بریده| ند درفش را 
بد نان فته و بدینگو ته از دشمن باز ستده 
است . 
سپس میگوید: این‌درفش کاویان 
در دست بادشاهان کیان بو د 9 | نقر اض 
این خاندان و در آن زمان گروهی 
از ايرانیان این در فش‌را بو ده 
مقاله دارای گوهرهای فراوان فرض 
کرده‌است بدر بر دند و مدتهای مد ید 
[ را درمیان خود بنهان نگاء داشتند و 
کنانی که آنرا نگاه میدشتند بدان 
هفتخر بودند . سس م. خوید چون این 
گرهر های فراو ان پادشاهان را بطمع 
میداخته است که این در فش رابر با یند 
وا گر در میان ایرانیان مانده بود برسر 
آن اختلاف در میان طوایف ایرانی 
در میگر فت پس با بد گفت که در انقر اض 
سلسلة کیان در فش کاویانی بغارت رفته 
و باره‌باره شده و [ نر (قست کر ده بو د ند 
زیر ۱ که نو یسند گان کلاسيك (یو تان‌و رم) 
بدان |شاره‌ای نکرده|ند . پیدایت که 
اين مطلب را نویسندء مقاله از داستان 
افتادن در فش کاو با نی بدست تازیان در 
پایان دورة ساسانی گرفته و مطلب در 
ذهن او بدین صورت درآ مده است . 
در ین عقاله نو سنده دورة کیان-ی را 
پیش از دورءه تار یغی مادها و بارس‌ها 
( هخامنشیان ) قرار داده اصت و برای 
اين دور افسانه میز حقیقت تار یضی 
فرش کرده است و سپس همان کفتة 
کز نفن را که پیش از ین [ و ردم نقل میکند 
وعقاب بال ترده روی‌در فش‌هحامنتی 
را با صورت فره و هر : هیدا ند . پس 
از آن چنین نتيجه میگیرد که درفش 


کاویانی پس از انقر اش پادشاهی کیان 
دیگردرمیان نبوده‌است واگر تا بایان 
شاهنشاهی هغامنشیان باقی مانده بود 
قطعاً اسکندر مقدو نی با آن طعی که 
داشت ۲ نر | مانند نفایس دیکری که 
بیو نان برد بآن سصر زمین میبرد . نترجة 
بسیار شکر فی که نويسندة این مقاله 
میگیرد اینست که درفش کاویان نه در 
ز مان هخامنشیان و نه پس‌از آن وجود 
نداشته و فقط در همان دورة کیان در 
میان بو ده‌است و بدینگو نه اينکه گو یند 
درا نقر اض ساسانیان بدست تازیان افتاده 
است بپیچ و جه درست نست . 

حاجت بذ کر این نکته نیست که این 
مقاله بسیار سمت و با دلایل نااستوار 
نوشته شده و نویسندءآن افسانه وتاریخ 
را با هم [میخته واين نتیجهً شگرف‌را 
گر فته است ودر ] نکه‌دردورء‌ساصانیان 
درفشی بوده‌است که ۲ نرادر فش کاویان 
میگفته اند و سرانجام بدست تازیان 
افتاده است جای سغن نیست وا گر کسی 
بخو هد این نکته مسلم را رد نکند 
دلایلی که این نو بسنده [ ورده‌است بسیار 
سست و ناتوانست . 


در دوره‌های|سلامی چنا نکه شاعر ان 
و تاریخ نویسان کرارا بدان اشاره 
کرده| ندو پس از ین گفته ایشان‌ر امیاً و رم 
بر ر وی در فش‌های ايران گاهی مطا لبی 
مینوشته اند و گاهی اشکالی رسم 
میکر ده| ند . چنانکه پس‌از ین خواهد 
۲ مدخلفا و پیشو ایان بز رك برای‌فر ما ندهان 
در فشهای معصوص که امتیاز بدیشان 
داشته است میفر ستاده| ند » یدین معنی 
شاعر ان‌هم اشارانی دار ند از آن جمله 


مسمود سعد سلمان (۱) بدین معنی اشاره 


(۱) دیوان مسعوه سعد سلمان چاپ 
طبر ان ۱۳۱۸ ش . ص۳۱۰ 


میکند که بر روی جامه علم بعنی پار چة 
درفش نام کسان را مینو شته | ند : 
بشهر بامرت رو ند سوی غزا 

بر وم وز نك بنامت کنندجامه علم 

خواجو کر ما نی‌هم درین‌شعر بدین 
معنی اشار تی دارد : 
بسته حرز نام میمو نت فر یدون بر علم 

کرده نقش‌خاتم لملت سلیمان بر نگین 

عنمان مختاری فز نوی‌هم درین بیت 
بپمین‌معنی اشارت کر ده است : 
ای درضیر مکر مت از باد نو نشاط 

وی بر نر از مر تبت از نام تو علم 

در دور ءخلفا چنان مینما ید نخستین بار 
که در فش بکار برده شد هوا خواهان 
بنیالمباس 7 نر | بسکار بسته‌|ند و چون 
ایشان با ايرانبان بسیار نزديك بو ده| ند 
پیداست که ازايرا نیان در ین کار بروی 
کردها ند . 

خو ند میر درر وضه | لصفا(۲ ) در باره 
دعوت ابو مسلم خرزسانی بر ای بر اهیم 
امام درخر اسان مرنویسد : و درسنهة 2 
و عشرین و مایه | براهيم امام ابو مسلم را 
از خراسان طلب داشت تااحو ال خراسان 
و بیعتیان (۳) از وی معلوم فرماید و 
ابومسلم با هفتاد نقیب متوجه خدمت 
گشته چون بقو مس‌فرودمد مکتو بی از 
ابر اهیم باو رسید که رایت ظل برای تو 
فر ستادم > . 

از آن پس این‌رسم دردر بار خلفای 
بنی | لعباس و حتی پادشاهانی که پیرو 
آیین ایشان بو ده‌اند تا مدتپای دراز 
رو اج داشته است که برای فرماندهان 
بز ر گت و زیردستان مپم خود مخصوصا 
در مواردی که میغو |سته | ند کار [ نها 
را رو نق بدهند و مر دم را بدیشان بیشتر 


(۲) چاپ بمبئی ۰ ۱۲۷ ج۳ ص۱۱۳ 
(۳) در اصل : بیعتان 
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جلب بکنند « لو امی بسته | ند» یعنی در فش 
معصوص بار نكك مخصوص و نشان معصو ص 
میفر ستاده و یا میداده| ند و مور خین‌و از 
میان| یشان خو ندمیر در ر وضة السفامکرر 
باين گو نه لو اهااشاره کر ده نداز آن جمله 
هنگامی که‌هار ون‌الر شید فضل بن بحبی 
بر مکی ر | بحکمر | نی خر |سان فر ستاده بر ای 
او لو ای‌مخصوص بسته | ند و در زمانی که 
مأمون براهنمایی فضل بن سپل طاهر بن 
حسین ذوالیینین را بجنك برادرش امین 
فرستاده برای او نیز لوای مخصوص 
بسته | ند و حتی مأمون بفضل هم لوای 
معصو ص داده است و سپس معتصم خلیفه 
بر ای عبداس بن طاهر | هیر خر اسان لوایی 
فرستاده و متو کل هم برای طاهر بن 
عبد ان طاهری لو ای دیگر روانه کرده 
است . در زمان سامانیان نیز این عادت 
بر قرار بوده است و مکتفی خلیفه برای 
| تست ۱ 

اين‌ر سم دربار خلفا را پادشاهان 
مغو ل نیز نگاه‌داشته | ندو برای ز بردستان 
خو ددر فش مخصو ص میفر ستاده| ندچنا نکه 
| با قا بر ای ملك شمس | لد ین محمد بن! بی بکر 
از پادشاهان آل کرت لوا فرستاد و 
سیس بر ای پسرش شمسا لد ین دوم معر وف 

اين اصول در در بار عتمانی چنان 
رایج بوده که هر حکمر | نی لو | یی و در فشی 
مخصوص بخو د داشته و بهمین جبه بوده 
است که درسلطنت آل عنمان تا آخرین 
روزی که‌ایشان برسر کار بودند نواحی 
مخلف خاك عثمانی را که درزمان بسط 
قلمر و آل‌عنمان شمارم ۲ نبا به ۲۹۰ هم 
رسیده بود بز بان تازی « لوا میگفتند 
و مراد از لوا ناحیه‌ای مستقل بو د که 
بیرق مخصوص بخود داشت و گاهی هم 
بجای لوای تازی کلمةٌ تر کی ۲ نر| که 


سنجاق باشد بکار میبرد ند و رو یپمر فته 
خاك عنثمانی به ۲۵ ایالت تقسیم می‌شد 
که شامل۰ ۲۹ لوا با سنجاق بود . 

برخی از تاریخ نویسان بدر فشهای 
سلسلپای زمان خود اشاراتی‌دار ند از 
آن‌میان| بو | لفضل بیپقی‌در تار یخ مسعو دی 
معروف بتاریخ بیپقی چند بار برابت‌های 
سپاه فز نویان اشاره کرده است (۱). ۰ 
در یکجا (۲) نقش در فش‌را| معین کرده 
و و سه علامت شیر » نوشته و همانجا 
تصر یح کرده است که احمد ینا لشکین 
از فر ما ندهان بزرك در بارفز نوی علامتی 
داشته است از دیبای سرخ و جای د؛ 
هم (۳) دررفش مخصوص علی تکینر | که 
سرداری دیگر درسپاه غز نو یان بوده‌است 
صر یحا وعلامت سرخ » میگو ید . 

سلجو قیان نیز مانند خاندان های 
سلطنتی دیگر بزیر دستان خود علم 
می‌داده| ند چنا نکه سنجر سلجو قی بسلعطان 
علاء| لدین حسین غو ری طبل وعلام داده 
است (). 

درز مان تیمو ر یان‌هم هر لشکری بیر قی 
جدا گانه داشته است چانکه خو ندمیر 
در حبیب | لسیر (۵ )در شر ح جنك تر تاب‌در 
کنار ر ودمرقاب در میان لشکر بان‌میرز | 


الن بيك و میرزا عبدا لاطیف و مزا 


(۱) تار بخ مسعو دی ممر وف بتار یخ 
بیپقی - با مقابله و تصحیح و حواشی و 
تعلیقات گرد آور نده این سطور ج ۱ - 
طبر ان ۱۳۱۰۹ ص ۱۷ و ۱۸۱۱۲۳ و 
۳ ۰ و ۲۳ ۳و ؛ 2٩‏ و ۸ ۵ 

(۲) ص۳۲۳ 

(۳) ص ۸ ۶۱ 

(4) حبیب السیر چاپ بمیتئی ۱۲۷۳ 
جز و چپارم از جلد دوم صع 6 ۱ 

(ه) جز و سیم از جلد سیم ص ‏ ۵ ۱ 


عبدا لعزیز و موزا علاء الدو له از 
شاهز اد گان تیمو ری در ۲ ۸ میئو بسد: 
قول لشکر سمر قند بسفر طلعت میر زا 
الغ بيك گور کان آرایش داشت و در 
جو انفار میرز |عبد| للطیف‌علم نصرشمار 
بر افراشت و در برا نغار چترعلم ورتگاز 
میرز اعبد | لعز یز باوح سپپر دوار ر سید 
و در قلب چند قشون از مردان دلاور 
و بیادران رستم اثر مرتب و مکمنل 
گردی که از هرطرف مدد احتیاح | فتد 
مستمد کومك باشد و جنود خراسان 
از طرف قول‌چثشم امید بنور ماهچةٌ لو ای 
هیر ز | علاء| لدو له ر وشن بود ...> 

این درفشها بجز [ نکه جامةً 7 نها 
بر نگپای مختلف و گاهی نیز از ابر یشم 
و دیبا بوده است؛ نقشهای مختلف نیز 
داشته است . نقشی که گاهی شمرا بدان 
اشاره کرده| ند و پیداست که مکرر 
ميشده است نقش ماه بوده و شایدهم 
مراد شاعران از ماه رایت‌ها و علمپا 
هلالی بوده است که از فلز و بیشتر از 
زر و سیم بر فر از چوب [ نپاجای مید|ده| ند 
در هرصورت < ماه رایت » و « ماه 
منجوق » که بپمان معنیست در اشعمار 
شاعر ان تاقرن هشتم مکر رد بده‌شده!است. 
از آن جمله خواجو کرمانی در مد بحه 
می گو ید : 
کار ماهر ایت از بر و انة رایت بلند 

تيغ‌شمم [ فتاب از انتقامت در قر اب 

ی مدیحه گفته است : 
آن‌شه خو ر شیدر ای‌ماه‌ر ايت ر انگر 

نمل خشکش شمسهٌ | یو ان کیو ان [ مده 

تیز در مدیحه گفته است : 
رو شنز ماه رایت او چشم ۲ فتاب 

عالی‌ز خا کیو س‌درش کار ۲سمان 

هم در مر یه گفته است : 
هر شب نگر که بی‌مه منجوق‌ر ایتش 

|شكث ستا ره بر رخ گر دون‌ر و ان‌شو د 


نیز از گفتة شعر| پیداست که گاهی 
برعلمپا نقش اژدها دیده میشده است 
چنانکه انوری شاعر معروف قرن ششم 
ید : 
در تن اژدهای رایت ها 
باد را اعتدال جان باشد 
و مجدا لد ین‌همگر بز دی شاعر ممر وف 
قرن‌هفتم گفته است : 
هر [ نگپی که‌علم بر کشنددررز مت 
نند تنین را جفت اژدهای علم 
گاهی همم سیمرغ را برعلم نقش 
میکر ده| ندچنا نکه خواجو گفته است : 
کردست صید طفرل زرین ۲ فتاب 
سیمر غر ایتش که سپهر ] شیان | و صت 
اهی نیز نقش صورت زیبایی برعلم 
بوده‌است ودرین زمینه قطران ار موی 
می گو ید : 
ز ان‌علم گشت او بخو بی از بتان کو را بو د 
قد چون چوب علم ر خسار چون نقش علم 
ازین نقشهای مختلف روی بر قبا 
یبا نقش شبر فراوان تر بوده است 
زیرا که تفر یباهمةٌ شاعر ان بداناشاراتی 
دار ند . اساسا صورت شیر نقشی بوده 
است که برای نمایش‌مردی و مردانگی 
و دلاوری و ریباست و بادشاهی در 
زیبایی همه چیز ومخصوصا اقسام پارچها 
بکار میبرده| ند و درین‌زمینه دراشعار 
سغنوران ابران اشاراتی هست که در 
فررهنگها نیز منمکس شدهاست. 
اساسا درصنایم ايران از ز ما نبای 
بسیار قد یم صو رت شیر در از یین دبده 
شده‌است . قدیمتر ین تصوبری که ما 
ر سید ه نقشیست از شمر استاده در میان 
ستار گان که زایجه ۲ نتیو کوس نفصست 
بادشاه سرزمینی که ارو باییان ۲ نر| 
کو ماژن »0۳۳۵۵0 می نامیده| ند و 
درشمال شر قی‌سوریه در مفرب رودفرات 
بو ده‌است ساخته شده.اين [ تتبو کوس از 


نقش شیر وستاره -- زایجه آ نتبوکوس نخست پادشاه سرزمین کوماژن 


4 )۳ بیش از میلاد درین سر ز مين 
بادشاهی میکر ده و این قطعه سنك در قبری 
در ناحية معروف بنمرود داغ در شمال 
سور به بداست ۲"مده‌است . 

در دوره‌های اسلامی این نقش را 
در سنك تراشی و فلز کاری‌و منبت کاری 
و کنده کاری‌و در |قسام مختلف با فند گی 
و حتی در نمدمالی و کاشی سازی و 
کچ بری بکار بردها ند . در فر هد 
ذ کری از اقسام پارچپا و بافتبا هست 
که در [ نها نقش‌شیر بو ده‌و فرهنك نو یسان 
در معنی ۲ نپا باشمار شاعران مختلف 
استشپاد کر ده! ند . از آن جمله بقش‌شیر 
در بساط بوده‌است یعنی‌در قالیچه و فرش 


که مو لف ببار عجم( ۱)در بارء آن‌مینو بسد: 


« شیر بساط - نقش شیر که بر بساط کنند؛ 
انوری : 
(۱)ج ۲ ص ۱۸۲ 


شیر فلك آن شیر سر اپردء دو ران 
درمر تبه باشیر بساطت نچخیده > 
مو لف فرهنك انند راج (۲) نیز گوید : 
شیر بساط بکسر مو حدمف نقش شیر 
پر ساط کننده انوری : 
شیر فلك آن شیر سرا پرده دوران 
در مر تبه باشیر بساطت نچخیده .ب. > 
بر چترها نیز نقش شیر معمول بوده 
است و مو لف بپار عجم در همان موضم 
یگوید : « شیر چتر- نقش شیر که بر چتر 
کنند» انو ری 0 
سطان سلاطین که شیر چترش 
در معر که سلطان‌شکار باشد» 
بر پارچپ‌ی دیبا ودیوارها ورایت 
ماهم نقش شیر بوده‌است چناننه مو لف 
بپارهجم باز در همان موضم میگو ید : 
«شیردیبا و شیر دیو ار و شیر رایت - نقش 


(۲) جح ۲ ص 1۰ 


۷ ۵ 
۸ 
1 


من 
2 


۹ 
و 
4 ۱ 
و 


و نی 
وا 1 


بت 


ری 0 ور و ۱ 


ابريشم دوز یکارشمال‌غربی اران در قرن دهم هچری دارای‌نقش خور شید و نقش‌شیر 
(موزة سنجش‌هنرها در بوداپست) 


خو اجه جمالالدین سلمان : 
خورشید نصرتن‌ست بتو فیق کرد گار 
طالع ز شیر رایت جمشید کامگار > 
مو لف فر هنك | نندر اج‌هم(۱) درین 
زمینه ] ورده است : 


(۱) ۲ ص ۵ 1۰ 


«شیر دیبا و شیر د یوار و شیررایت-فت 

نقش شیر که برین چیزها 
خو اجه جمال | لدین سلمان : 

خور شید نصرت است بتو فیق کرد گار 
طالم زشیر|رایت جشید کامگار 
شفیم اثر : 

هن او معجز نما 


شیر دیپاهمچو کر باسش‌در ید از يك‌د گر .ب» 


بررسر|پرده یعنی چادرهای بزرك 
نیز نقش شیر مینداختهاند و مولف 
بهارعجم درهمان موضم میگو ید : 
و شیر سر | بر ده - نقش شیر که بر سر | پر ده» 
کنند ۰ انوری : 
شیر فلك آن‌شیر سر | بر دءدو ر ان 
در مر تبه باشیر بساطت نچخیده» 
مو لف فر هنك | نند راج در همان‌جا 
عین این مطا لب ر | مکرر کرده‌است ۲ 
برشادر و ان‌هم که نوعی از پر ده بز ر كث 
و باصطلاح امروز تجیر و رو فرشی باشد 
نقش شیر بکار میبرده| ند » مو لف بهار 
عجم در همان جا میگو ید: و شیر شادر و ان - 
نقش شیر که برشادرو ان کنند»جمال | لدین 
عبد | لر ز اق : 
بلند قدر تو برچرخ شیر گر دون‌را 
بز یر پای‌سپر ده چو شیر شادر و آن» 
موّ لف فر هنك | نندر اج‌در همان موضع 
میگو بد: و شیر شادر و ان-ف - تصو بر شیر 
که بر فرش و پرده در میکشند؛جمال | لدین 
عبه | لرز اق : 
بلند قدر تو برچرخ شیر گر دون‌را 
بز بر پای‌سپر ده‌چو شیر شادر و آن. غب. > 
بر | قسام دیگر فرش‌هم نقش شیر بو ده 
است و مو لف ببارعجم(۱) گو ید : 
« شیر فر ش-نقش شیر که بر فرش کنند» 
انو ری : 
ببار گاه تو در شیر فرش ایو ان را 
بخاصیت شر ف‌و فر شیر گردون‌باد» 
مو لف فر هك | نندر اج‌هم گو ید(۲ ): 
< شیر فرش بیای مجپول -ف- نقش شیر 
بر فرش کنند؛ اوری : 
بپار گاء تو در شیر فرش ایو ان را 


بخاصیت شرف و فر شیر گر دون باد» . 


(۱) ج ۲ ص ۱۸۳ 
(۱) ح ۲ ص ٩۰۰‏ 


فر هنك نو یسان بر نقش شیر برر وی 
قالی هم اشاره کرده| ند» چنا نکه مو لف 
بپار عجم در همان‌مو ضم میگو ید : و شیر 
قالی - نقش شیر که بر قالی منقش با بافته 
بود و نیز برشخصی که پرلاف و گزاف 
باشد اطلاق آن کنند زیر| که از و هیچ 
کاری بر نمیا ید » راضی : 
می‌درد پوست باو چیره شود گر موشی 
نسبت مسند و فرش 7 نکه چو شیر قالی است 
فرافتی به نیستان بوریا دارم 
مبادر اه در ین بیشه شیر قا لیر ۱>* 
مو لف فر هنك | نند راح نیز درهمان 
جامی گوید : < شیر قالی - بیای مجهول - 
ف - نقش شیر که بر قالی منقش‌یا بافته بود 
و نیز برشخصی که پرلاف و گذاف (۱) 
باشد اطلاق کنند زیرا که ازو هیچ کار 
نمیا ید» رازی : 
مید رد پوست با و چهره(۱) شود گر مو شی 
نسبت مسند و فرش[ نکه چو شیر قا لی است 
ملاطاهر غنی : 
فراغتی به نیستان بوریا دارم 
مبادر |هءدر ین بیشه شیر قأ لی ر ا.ب »> 
نقش شیر را از مالیدن نسد نیز 
بر می ۲ و ردها ند و درین زمینه مو لف 
ٍبارعجم در همان جا می گو ید : < شیر 
نمد - صورت شیری از نمد ساز ند » 
هیر خسر و : 
شه که نه بر تخت بتسکین بو د 
شیر مد رو به پشمین بود . 
مو لف فرهنك ۲ نندر اج(۳) در ین 
ز مینه گو بد: « شیر نمد-بیای‌مجهول و فتح 
نون‌و میم - ف - صورت‌شیری که از نید 
ساز ند» میر خسر و : 
شه که نه بر تخت بتمکین بو د 
شیر نمدر و به پشمین بو د. ب > 


(۳)ج ۲ ص ۰۷+ 


ست ۵ و مسبت 


پیداست که در زبان فارسی شیر 
قالی و شیر نمد ما نند شیر برفی معنی مجازی 
پید| کرده و در بارة کسانی گفته شده که 
ظاهری هولانگیز و باطنی‌سست دار ند 
و در ین زمینه تقریبا مرادف طبل‌میان تهی 
و نظایراینگو نه اصطلاحاتست . 
از اشکال شیر که بر پار چپا و یافتها 
بکار میر فته نقش شیری که برجامهٌ در فش 
و رایت و علم معمول بوده است بیشتر 
رایج و متداول بوده و فرهنك نو یسان‌هم 
بدان اشارانی‌دار ند» از آن‌جمله مو لف 
پپار عجم (۱) در شیر درفش میگوید: 
شیردر فش نقش‌شیر که بر در فش باشد؛ 
صاحب تذ کر دو لتشاهی : 
ز شیر در فشش در فشان ظفر 
چودر خانهةٌ شیر تا بنده‌خور > 
موّ لف فرهنك ۲ نند راج (۲) همین 
مطلب را مکرر کردهاست و گو ید : 
و شیر درفش - ف - نقش شیر که 
بر در فش باشد» صاحب تذ کرد و لتشاهی: 
زشیر در فشش در فشان ظفر 
چو در خانة شیر تا بنده‌خور.ب. » 
در بارة شیر علم مر لف بهار عجم(۳) 
میگو ید : «شیر عام- نقش شیر که بر علم 
کنند » مولوی معنوی : 
با (۱) همه شیر ان و لی"شیر علم 
حمله شان(۱) از باد باشد دم بدم > 
همین مطلب ر |مو لف فر هنك | نندر اج 
درهمان موضم چنین مکرر کر 
شیر علم_ف-تصو یر شیر که بر جامةً علم 
دوز ند برای نقول (!)غلبه و هیبت ناظر ین؛ 
مو اوی معنوی : 
ما همه شیران ولی شیر علم 


دواست : 


حمله شان(۱) از باد باشددم بدم . ب. غ»> 


(۱) ج ۲ ص ۲ ۱۸ 
(۲) ج ۲ ص 1۰ 
(۳) ج ۲ ص ۱۸۳ 


و این نکته را از غیان‌اللغات 
لیف محمد غیات! لدین بن‌جلال | لدین بن 
شر فا لدین( ء ) نقل کر ده‌است که گو بد: 
< شیر علم - تصو پر شیر که برجامهٌ علم 
دوز ند برای تفول (تفأل ) غلبه و هیبت 
ناظر ین 4 . 

فررهنك نو یسان‌شیر لو ار اهم مر ادف 
شیر علم ضبط کر ده| ند از ۲ نجمله موّ لف 
بپار عجم (۵) "ورده است : « شیر 
لو ای - نقش‌شیر که بر لو ای کنند» جمال- 
الدین سلمان : 

۲ هوی‌چشم تو و شیر لوای سلطان 

قلب | حباب شکست و صف بد خو |ءدر ید » 
مولف فررهنك| نندر اج‌هم )٩(‏ این 

نکته ر ااز آن کتاب گر فته است و میگو ید: 

و شیر لو ای- بیای مجپول-ف- نقش 
شیر که بر لو ای کنند» جمال| لدین‌سلمان : 
[ هوی‌چشم تو و شیر لو ای‌سلطان 
قلب | حباب شکست و صف بد خو |هدر ید.ب > 

هن کت و اصطلاح «شیرعلم > در 
میان شاعران ایران بیشتر دیده میشو د 
و پس از آن برخی < شیر رایت > هم 
استعمال کر دها ند . ر وی‌همر فته [ نچه من 
در نظم و نثر فارسی گشته ام زودتر از 
دورة غز نویان اشاره بنقش شیر در علم 
و رایت ندیده|م , در میان نثر نویسان 
باین نقش اشار کرده و در میان شاعران 
پیش از ابوالفرج رو نی شاعر معر وف 
دریار مسعود دوم و ابراهییم غز .وی 
کسی اشارتی بدین نقش ندارد و۲ نچه 
مپمتر ین شاعر ان‌فارسیز بان در ینز مینه 
گفته | ند بدینقر ارست : 


(؛) چاپ بمبتی ۱۸۸۰-۱۲۹۷ 


سس ۲۵۷ 


(۵) ج ۲ ص ۱۸۳ 
(7) ج ۲ ص 1۰71 


ست اواست 


ابوالفرح رو نی در مدیحه گو ید : 
خاك هنر ش مرده کند ۲ تش فتنه 
بادظفرش روح دهد شیر علم را 
یز او در مدح لفته است : 
از تیه او بینی بی 7 گهی او 
[ و بخته چون‌شیر علم شیر ژ یان‌ر | 
جای دیگر 
چوشیررایت شیر دلیر او بدل 
چوشاخ] هو شاخدر خت او بی بر 
نمز خطاب بسدوح گو ند 


دروصف بیثه ای گو ید : 


شخس باصو لت تو شغص خیال 
شیر با هیبت تو شیر علم 
جای دیگر گفته است : 


در جپد باس او بشیر فلك 
| گر اندر شود بثیر علم 
ناصر خسر و در مدیحه گو ید : 
رایت شاهان‌ر اسو رت شیر ست و پانكث 
بر سر رایت او صورت فتح و ظفر ست 
و نیز جای دیگر گفته است : 
چو آن شیر پیکر علامت بپندد 
کند سجده بر |[ سما نش دو پیکر 
ازر قی‌هر و ی‌یکجادر مدیحه گو ید: 
هز ار بار بپر خطه ای فز ون خواهد 
ز شیر رایت توشیر سمان ز نهار 
وجای دیگر گفته است : 
از بسی | علام گر دان ببشه ای گر ددهو | 
جانور کردار شیر ان| ندرو ناجا نور 
در قصیده‌ای دیگر گو ید : 
بر آن گبی که چودر یایلان آهن پوش 
بر ون‌شو ندخر و شان‌همال پیش‌همال 
پلنك و شیر بجنبند برهلال علم 
تن از نسیج‌یمانی وجان ز باد شمال 
چنان گر یزد دشمن که شیرر ایت او 
زهیبت تو نجنید مگر بشکل شکال 
در جای دیگر گفته است : 
سیاه رو به گردد شپا زهیبت تو 
سیاه شیر علاما تشان‌میان‌سپاه 
و در مدیحه دیگر گفته است : 


وزانکه شیر سیاهست نقش‌رایت او 
دلیر تر بود | ندر نبرد شیر سیاه 
عشان‌مختاری غز نوی یکجا گو ید : 
بر شیر فلك شیر رایت او 
صندوق بر ۲ تش کندعر ینر | 
و جای دیگر گفته است : 
فش کر مدع ور هقی ورن 
درهو | ثو یی همی پر میز ند شیر علم 
مسعو د سعد سلمان گفته است : 
گرهیچ شیر ما ندست | ندرهمه جهان 
از تیر تو گر بخته در گوشه اجم 
از شکل خو یش‌عبرت گیر دچودر مصاف 
هم شکل خویش بیند بر تیزم علم 
عمادی شپر یاری در وصف میدان 
جنك کو ید 


از دو دچنان‌شود که گو یی 
شیر علمست شیر مجمر 
معزی‌هم جایی در مدیحه گفته است : 
چوماه چرخ همی نو رداد ماه‌در فش 
چو شیر بيشه همی‌حمله برد شیر علم 
عبدا لو اسم جیلی یکجا در مدیهه 
قته است : 
ز بیم تیرغلامان تست شیر فلك 
ز اضطر اب چوهنگام بادشیر علم 
وجای دیگر سرر‌وده است : 
ور ز نو شیر اجم نهدید بیند رو زخشم 
دداز تهدید توعاجز تر از شیر علم 
انوری يك‌جا میگوید : 
هرسمت‌غباری که زجولان تو خیزد 
چون باد خو ر د شیر علم شیر ژ یان ر | 
جای دیگر در مد یحه گو ید : 
شیر گر دون پیش شید رایشت 
سغره‌چون هوی‌دست [ موز باد 
و نیز ثفته است : 
شیر گر دون چو عکس شیر در آب 
پیش شیر علم ستان باشد 
باز گفته است : 


سب ۷ اسب 


نقش شیرو خورشید برسک؛ غیاث‌الدین کیخسرو سلجوقی متعلق بموزه ایران‌باستان 


در بر شیر فلك شیر علم 
از پی کین‌عدو بگشاد کام 
وجای دیگر گفته است : 
در شیر رایت تو باد هو ای هیجا 
روح اللپست گو بی‌در آستین‌مر یم 
و نیز درمدیحه لثفته است : 
ازافق بر کشیده شیر علم 
در جهان بر فتاده‌شو ر سپاه 
مجیر الدین بیلقا نی در مدیحه گفته 
است : 
هر که با|و باد درسرداشت چون شیر علم 
هم‌حگان‌خو نش بخاك تیره‌معجون کر ده| ند 
جمان | لد ین عبد | لر ز اق‌اصفها نی گو ید: 


زهیبت تو دل شیر ۲ سمان همه و قت 
چنانکه شیر علم ر و ز باد در خفقان 
نظامی گنجوی بجز اشعاری که در 
بارةٌ درفش در شر فنامه 
پیش از ین بدان اشاره‌رفت » در لیلی و 
مجنون‌هم یاد از درفشی کرده است که 
بر آن شیر سیاه نقش کر ده بو د ند : 
خورشید در فش‌ده ز با نه 
چون‌صبح‌د هیده ده نشانه 
کایستاده 
چون‌مار سیه دهان گشاده 


فته است و 


هر شیر سیاه 


شیر ان سیاه در در بدان 
دیوان سفید در دویدن 


6۳ ث_ 


ظپیر | لدین فاریابی‌هم در مدبحه 
مه است : 
شیر علم برات فنا زیر پنجه یافت 
زاغ کمان‌مثال اجل زیر پر گرفت 
مولانا جلال‌الدین در مثنوی نیز 
در ین قطمةً معر وف اشاره بشر علم کرده 
است : 
ما همه شیران و لی شیر علم 
حبله مان از باد باشد دم بدم 
حمله ماناز بادو ناپیدست باد 


جان فدای 7 نچه نا ییداست باد " 


سمدی‌شیر ازی نیز در مدیحه سروده 
است : 
چوشیررایت او را صبا کند متحر ك 
مجال حمله نما ند زهول شیر عرین را 
جمال|لدین سلمان‌ساو جی‌هم چنانکه 
گذشت دربارة شیر لوا در تخلص بمدح 
فته | ست : 
"هو ی چشم تو و شیر لو ای سلطان 
قلب | حباب شکست وصف بدغو |هدر ید 
و تيز در مطلم قصیده‌ای بشر و 
خو ر شید باهم |شاره کر ده و سر وده‌است : 
خور شید نصر نست بتو فیق کرد گار 
طالم ز شیر رایت جمشید کامگار 
خواجو کرمانی در مدیحه گفته 
است : 
دشمن |اشتردل شاه جهان در کار زار 
صو ر تی چون بیل شطر نج ۲ مد و شیر علم 
همو جای دیگر سروده است : 
گاو گر دون‌زره کاهکشان بگر یزد 
تو هم کند از پنجهُ شیر علمت 
باز وی جای دیگر در مر تبه گفته 
است : 


چو باز گشت زپیکار رایت منصور 


از آن میان علم شاه شیر بیکر کو 
همو جای دیگر در مدیحه ]ورده 


است : 


شیر علم اسد شکارت 
از چشمهٌ مپرش ۲ بخور باد 
دو لتشاه سمر قندی هم درین شعر 
بشم و خو ر شید باهم |اشاره کر ده‌است : 
ز شیر در فشش در فشان ظفر 
چو درخانه شیر تابنده خور 
گذشته از اشار اتی که شاعر ان کر ده 
و نقش شم را بررایت و علم و لوا و 
در فش یاد کردها ند و شمه ای از ۲ نپا 
گذشت؛ گاهی نثر نو یسان در کنایات و 
استعار ات‌شاعرانه که درا نشای‌خو دبکار 
بر ده| ند تر کیب شیر علم ر اهم [ و رده| ند 
از [ نجمله ناصر | لد ین یحیی بن محمد معر وف 
کی نی در و قامو ( () دی شرع 
جنگی که در ۲۷+ در میان جلال|لدین 
خوارز مشاه و علاء الدین کیقباد پادشاه 
سلجو قی روم روی‌داده است میگوید : 
« ... شیران علم چون دل شحیح بر نقش 
درم در لرزه افتاد ند ... > و این عبارت 
نیز اشاره بدا نست که نقش شید را در 
درم‌هم بکار میبرده| ند. 
از ین‌اشار ات گو نا گون که در نظم 
و نثرفارسی [ مده»مسلست که ازز ما نبای 
قدیم لااقل از او اخر قرن سوم هجری‌هم 
چنانن‌که نقش جانو رهای مختلف معمول 
بوده‌است نقش‌شیر ر اهم در | نو اعپارچهاو 
بافت‌ها برای ]رایش بسکار هیبرده| ند 
و از ۲ نجمله در روی‌در فش‌هامی‌کشیده| ند 
و بیشتر « شیر سیاه > معمول بوده است 
یمنی صورت شیررا بر نك سیاه نقش 
میکرده| ند و گاهی شیرر | با خو رشیدهم 
تو ام میکر دها ند و بدینگو نه نقش شیر و 
خورشید بسیار قدیست . 
غر یو ر یوص ابو الفر ح‌بن هارون 
طابیب ملطی معر وف باین العبری مور خ 


مشهو ردر کتاب« تار یخ مختصر | لدول >(۲) 


(۱) چاپ لیدن ۱۹۰۲ ص ۱۷ 
(۲) چاب بر وت ص ۷ ؛ 


نقش شیروخورشید برآفتابهُ برنجین از آغازفرن‌هفتم هجری متعلق بءوز؛‌ایران‌باستان 
در بارة فیات‌الدین کیخسرو پادشاه | که صو رت‌شیریر|نقش کند که خورشیدی 
سلجو قی‌ر و م که از )۳+ تا ۲ 4سلطات بر آن باشد که منسوب بزایجهٌ او باشد 
کرده است مینو سد ۳ دختر بادشاه 


و فرض او از آن بدصت ید . . . > . 
گرجستان را بز نی گرفت ومپراو بردی | ازين سکپا بسیار بدست ۲مده است و 
چیره شد تا جایی که خواست نقش او را | برخی از متأخرین ازآن نتیجه نادرستی 
بردرهم‌ها پنگارد و باو راهنمایی کرد ند | گر فته و بنداشته | ند که نقش شیر و خورشید 


از آن پس فر اهم ۳ مدهاست و از ین‌سکهای 
غیات| لدین کیخسر و تقلید کر ده| ند. 
ازرقی هروی شاعر معروف نيمه 
اول قرن ششم که در ۲۷ ۵ در گذشته و 
لااقل صد سال پیش از زمان غیات|لدین 
کیخسرو بوده است در مدیحه گوید : 
بر کان‌زرزدست تو گرصور تی کنند 
زر نقش‌مپر گیردو بیرون‌جهد ز کان 
سخت 7]شکارست که شاعر میگو بد 
| گر ازدست توصور تی بر کان زر بکشند 
زر نقش مپر یمنی خورشید میگیرد و از 
ن بسرون می‌جهد و این شمر اشارءٌ 
صر یحست له در زمان ازرقی معمول بوده 
است بر سکه زر نقش خو ر شید می بسته | ند . 
در موزء ایران‌باستان [ فنابه ایست 
بر نجیت از او اخردو رم سلجو قی که [ نر | 
از آغاز فرن هفتم می د | نند و دارای 
دوازده ضلع است و بر هر ضلعی یکی از 
دوازده بر ج فل‌کی ۳ نقش کر ده! ند 
و نمایندةٌ برج|سد نقش شیر و خور شید ست. 
پیداست که مناسبت شیر با خو ر شید 
مناسیت د یر ین و تأشی از عقا:د|ختر شناسی 
ایرا تیان قدیست که شرف هريك از 
اچرام سماویر | در یکی از بر جهای‌فلکی 
میدا نستند و آن برح را اختر شناسان 
دورة اسلامی و بیت الشرف ع میگفتند 
و بیت | لشرف «شمس » یعنی خور شید بر ح 
«اسد» یعتی شیر بود و خورشید بر فر از 
شم یمنی اوح شرف و اوح اعتار و 
در خشند گی و نمایش‌خورشیدزیر|تردیدی 
نیست که [فتاب در برح اسد که ماه 
میانی تابستانست باوح خود و بسنتبای 
در خشند گی و گر ما و تاش خود مي‌صد 
و بپمین جپ» در زبان تازی < الشس 
فی‌الاسد > و بتقلید از آن درز بان‌فار سی 
اشاره بسنتهای ترقی و تعالی و رونق و 
بر تریست و دربارةٌ کسی که میخو |ستند 
منتهای نرقی و برتری او را برسانند 


« کالشس فی‌الاسد م میگفتند . خاقا نی 
شروانی در مرئيهةٌ امیر رشیدالدین اسد 
شرو انی(۱) گفته است : 
اسد طالع خو ر شید نهند 
داشت خو ر شید کرم‌خاناسد 
خواجه تصیر |لدین طو سی در مدخل 
نجوم منظوم خود خانهای ستار گان را 
چنن [ و رده است : 
پس مراين جمله را که بردم نام 
ز اختران‌صاحبان شناس مد|م 
او لت از بروح با هشتم 
نام اين بره‌نام آن کودم 
هر دو مر یخ را شد ند بیوت 
همچو بر جیس را کمان باحوت 
زهره‌را خانه ور بامیزان 
شمس را شیر و ماه‌را سرطان 
تیرراخانه خوشه با جوزا 
مرز حل‌راست جدی‌سا کس‌ما 
امام ابوالحسن بیپقی در کتاب 
و جوامع احکام النجوم » احکامی را 
که در بارة خورشید درخانة شیر (شمس 
در اسد ) واردست. چدین بیان میکند : 
و [ فتاب در اسد در وجه اول صبر بود 
بکارها و اسرار و درست معامله بود 
و نیکو مخالطت با مردم و درست 
رأی و درست ندبیر در وچه دویم 
جبیل و نیکو صورت بود و دوستان 
را از وی نیکو افتد و متدین و ناصح و 
واعظ خلق و در میانهةٌ عمر مال و نعمت 
یابد و زیادت شود چون منحوس بود و 
طرب و سماع دوست دارد و در و جه 
سیم فضوب و لجوح وصفر ایی بود و قوی 
و در ] خرعمراورا حرمت و مر تبت زیادت 
شود 4 . 


(۱) دیوان خاقانی شروانی چاپ 
طپران ۱۳۱۰ ص 4۲ 


نقش خورشید در خانهشیر(شمس در اسد)در ندخة خطی‌صورابومه‌شر باخی متعلق بکتابخا: *ملی پار یس 


بجز ین کتاب در همه کتابپای دیگر 
که بز بان پارسی و تازی در بارة احکام 
نجوم و اختر شناسی تألیف کرده اند 
فصلی در بارةٌ خورشید در برح اسد 
و در خانه شیر هست و حتی در نسخهای 
خطی مصور از کتاب های احکام 
نجوم وصور نجو می‌مانند صور ابو معشر 
بلغی و صور عبد الرحمن صوفی که از 
ز مان‌های قدیم بما رسیده است صور تی 
از خورشید در خانهٌ شیر یعنی در برج 
اسد هست که عینا مانند شیر و خور شید 
بییق ایران خورشيد را روی پشت شیر 
قش کرده! ند و از آن جمله است صورتی 
که در کتاب «علم | ساطیر 7 سیا یی > تا لیف : 


ژ .۲ کن و کلماناو ارو ریمو ند لینوسیه 
وه.دوو یلیام گر | بکو سکاو شارل‌ها نری 
مارشال و هانری ماسپرو وسرژالیز و 
چاپ لندن ۱٩۳۲‏ هست (۱) که ما خوذ 
از نسخة خطی | زصو را بو ممشر بلغی متعلق 
بکتا بخانهة ملی‌بار یسست . 

قطر ان تبر یزی نیز بدین نکته در 


(۱) راتحتا۲ )8یا رع۲۱2 ۰[ 


۲2۷۱۲۱۵۱6 ۱۳۵5516۲ , ۳۱۰ 
۱۷۷ ۱۱۱۱ 2۳۱-0۲۵۵۵۱۷۷ ۵, 2۱2۵۲۱65 - 
۳۱6۱۲۱ ۱۷۸۵۲۵۵۵۱۱۳۱۵۱۲۱ ۷۵۲506۲, 
56۲86 ۲۱۱566۷-۸5۵۱ ۱۷۱۷۱۱0 - 
1027۷, ۲ 7 


بت ۷اس 


مدیجه ای‌اشاره کرده و گفته است : 
| گر بخا نةٌ شیر 7 مدست شید رو است 

بدان که خا ن شیدست شیر بر گر دون 

و همین معنی را ابوالفرح رو نی در 
شر یط قصیده‌ای بدینگو نه ادا کرده 
است : 
تا برزهین نبات بود ماه حيوة 

تا بررسپهر شیر بود برح ] قتاب 

این تصویر نجومی در داستانبای 
ایرانی نیز اثر کرده و < خورشید شیر 
سوار» از ۲ نجا بید! شده است چنانکه 
در اسکندر نامه تثر درروایتی که ظاهرا 
در قرن بازدهم نوشته شده در جایی که 
سغعن ازر فتن اسکندر بچشمه ] فتا ست (۱) 
چنین ]مده است : « از [ نجا رو انه 
گردید تا بده منز لی کو رة فتاب‌ر سید 
حکم کرد لشکر در ۲ نجا فرود ۲ مدند و 
خود باهفده پسر و پسرزاده روانه کره 
۲"فتاب شد ند . مازل بمنزل مد ند. نا 
۲ نکه تغمینا دوساعت بصبح‌صا دق ما نده 
بود » بجایی رسیدند که زیاده از آن 
نتو | نستند پیش‌رو ند» که مانند کوچه و 
بام ۲"فتاب گرفته بود و بروایتی چشمة 
آبی و بروایتی چاهی دیدند که شراره 
از نجا در میا مد . ارسطوعرض کرد : 
ای‌شهر یار » این‌چاهیست که ۲ فتاب بو ون 
می ید . پس اسکندر ۲ نجا استاد که 
مك بار دید شرارء ۲ تش زیادتر شد . 
هو ! پنا کرد بگرم‌شدن» که شماع ] فتاب 
از چاه در آمد و برر وی‌شمری سوار ست. 
آن شم چنان نعره کشید که تمام عالم 
بارزه در ]مد . با وجود ]نکه طبل 
افلاطون را میزد ند و صدای آن طبل 
هفده فر سنك مر فت ۰ در ۲ نجا که میز د ند 


چيزي معلوم نمی‌شد . |ماازاتر خو ر شید 


(۱) اسکندر نامه کبیر چاپ طهر ان 
۸ ش . جلد هفتم ص ۲ ۱ 


چنان بادی‌و ز ید که ۱سکندر باسالار | نش 
را برداشته سه منزل در عقب انداخت . 
چون چشم باز کرد ند خو درا سه منزل‌در 
عقب دید ند . از ۲ نجا برخاسته ؛» رو انه 
شد ند . باز صبح بهمان مکان ر سید ند . 
در وقتی که ۲ فتاب بر ]مد شاهز اده 
اصلان جستن نموده و آن شیر را در شغل 
گرفت » که آن شیر بقدر يك نیزه بلند 
شد . شاهزاده دید که میسوزد » دیسگر 
خو درا نتو | نست ضبط کند» مدهوش | فتاد. 
چون بپوش [ مد سه منزل خو درا در عقب 
و ید +4 ۰ 

گذشته ازرن تصوير نجومی همیشه 
درصنایم نقش حیو | نأات علا مت صفت خاص 
آن جانور بوده است يا بعنوان تفال و 
تطیری بوده که مردم بآن میکردها ند"و 
از آن جمله نقش جانور ان در نده ما نند 
شیر و گرك و گراز و ببر و پلنك و خرس 
وجاتوران زور مند مانند فیل و همای و 
عقاب و باز نشانهٌ نیرو و دلاوری بوده 
است و نقش حیوانات خیالی و افسانه ای 
چون اژدها و سیمر غ برای تفال و تطیر 
و نقش طاوس با غز ال و ]هو و کبو تر 
و هدهد و مر فان‌دیگر برای تصورزیبایی 
بوده است و پیداست که ماه و خور شید 
راهم نماینده فرو غ و روشنایی مید| نستند 
چنانکه مراد از بزغاله‌هم درین موارد 
و در روی برقپاهمان و فرم » یا 
بز کوهیست که ۲ نر| درداستا نهای|یران 
مخصوصا در دورة ساصانی نباينده و فر 
ايز دی» و < فرءایز دی میدانسته اند و 
حتی در کار نامةٌ اردشیر بابکان ۲مده 
است که چون اردشير از در بار اردوان 
آخرین پادشاه اشکانی میگر بخت آن 
و غرم > در پی‌او مر فت . 

هم‌چنا نکه نقش‌عقءب‌رادر ارو پااز 
ايرانیان تقلید کرده! نددرهمةً کشو ر های 
ارو بایی نام شر را بر پسرها گذاشته و 


سس 


اين تفال برای دلاو ری و زور مندی آن 
دك بوده است و کاه < لثون » یا 
در يا و لو » ویا «لیوان» که در 
ز بان‌های ار و پایی در اسامی مر دان بکار 
رفته و در زبان ارمنی < لوون > شده 
همه بهمین معنیست و بسیاری‌از بادشاهان 
و امران که این نام را داشته اند تقش 
شیر ر |درعلا مات‌سلطنتی خو د بکار بر ده| ند 
و از [ نجا در بر قبای این کشورها باقی 
مانده است . 
همین نقشهای‌حیو | نات ر | ازز ما نهای 
بسیار قدیم دراير ان درصنایم و مخصوصا 
در سقال‌سازی بکار بر ده| ندو درسفالهایی 
که از زمانبای پیش از تاریخ بدست 
می ید اشکال مرغان‌شکاری و جا نو ران 
شکاری وحیو | نات اهلی بسیار دیده میشو د 
اما نقش شیر درین سفالپا دیبده نشده 
و تنپا از دورة هغامنشی درروی کاشی 
و سنك ۲آشکار می‌شود . ازسوی ذیگر 
از ز مانپای باستان نقش حیواننات را 
برسنگپای رها ر سم کر ده| ند از آن 
جمله نقش شیر ست که بر ر وی قبروپپاو انان 
و لشکریان مکرر دیده شده و نقش 
کبوترست که در روی قبر‌های زنان و 
مخصوصا دوشیز کان ر سم میکر ده| ند و 
علامت عصمت و پارسایی بوده است . 
درین ز مینه شیر سنفی معروف قبرستان 
همدان که گو ینداز [ ثاردو ره مادهاست 
مشپو رست و در بر خی از قبر ستاأ نهای‌د بگر 
اير آن‌هم از ین نه شر‌ها د ده شده 
است . 
معر وف تر ین نقو شی که از ین گو نه 
جانوران در [ ثار تمدن ایر ان‌ما نده‌همان 
نقشهایست که در ساختمانپای دورة 
هغامنشی ودو ره اشکانی و ساسانی بوده 
که گاهی بر چسته روی سنك و گاهی 
روی کاشی و حتی در نقش‌های گچ بری 
دور ساسانی‌هم ازین گوانه نقشهای 


جانوران بسیار بیدا شده|است . 

همین نقش‌هار ا دردر فشپاهم بکار 
بر دها ند و سپس در سکه‌ها معمول شده 
است و چنانکه پیش‌ازین گذشت گاهی 
دو نقش را با بسکدیگر تو آم کر ده| ند 
مانند نقش شیر و ماه در داستان ویس 
و رامین که پیش‌ازین گذشت و ۲ نچه 
نظامی در لیلی و مجنون اشاره کرده 
است که نقش روی درفش خورشیدی 
بوده که ده زبانه داشته بعنی ده خط نور 
گرد آن رسم کرده بود ند و گردا گرد 
آن خورشید شیر‌های سیاه بوده‌است که 
دهان خود را باز کرده بودند و بدآن 
اشعار هم پیش‌از ین اشاره ر فت . 

در زما نپای پیشین چنانکه گذشت 
قش شیر در بافند گی و اقسام پار چا 
بسیار رایج بوده ودر دیوارها نیز نقش 
میکرده! ند و اصطلاح < شبر‌شادر و ان» 
از همین جاست . درداستان معر و ف معجز ة 
امام هشتم این نکته [ مده‌است که وی بر 
نقش‌شیری که بر پر ده بو داشارت کر دو شیر 
در نده‌ای از پرده بیرون مد و آن‌منگر 
را درد . 

اما نقش شیر بردر فش‌ها که پیش 
از ین دیدیم‌چگو ه درایر انر واج داشته 
بپیر وی از اير | نیان‌در کشور های هسسایه 
ایران یز بکارر فته است‌و از آن‌جمله‌در 
ار منتان چنان‌که لوون دوم پادشاه 
ارمنستان که از ۰ ۱۲۷ تا ۲۸۹ ۱میلادی 
مطابق با 1-۸ تا 1۸۸ هجری سلطنت 
کرده است نقش بیرق خود زا تفییم داد 
و بیناسبت نام خود بجای نقش عقاب که 
پیش‌از آن معمول بود نقش‌شیررا مصول 


کرد (۱) - 
(۱) تاز یخار منستان تا لیف چا مچیان 


ج ۳ ص ۱ و تاريخچةٌ شیر و خور شید 
تألیف کسروی تبر بزیص ۷ 


مت 4 اس 


بدن؛ کای بانقش شیر و خورشید و ناریخ 15 هجری درموزة لوور پار یس 


هنو ز هم نقش شیر در در فش‌های بر خی 
از کشور های‌ار و بایی از 7 نجمله | نگلستان 
و بلو يك باقیست . 

در دور ه اسلامی نقش شیر و خور شید 
در کاشی‌ هم دبده شده است و قد.م تر ین 
سندی که بمار سیده بد نه ایست که مر کب 
0 7 هجریر ادار دو دریکی از ستاره‌های 
آن نقش شیر و خورشیدست و این بدنه 
| کنون در موزة لووردر پاریس باقیست. 

پیش از ین‌اشاره ر فت که نش شیر و 
خو ر شیاه در ۲ تار صنعتی کو نا کون و 
مخصوصا در در فشها از زمان سلجو قیان 
و از قرن پنجم هجری بیشتر رواج بافته 
اصست و در دورةه مغل نیز انتشار داشته 


[۳۳ 


اما چنان می نماید که در دور تیمو ریان 
رواح آن بیذتر شده و نه‌تلها درصنایم 
دستی و بافند کی هم چنان بسکار رفته 
است بل‌که در موارد دیگر نیز معمول 
بوده است . از آن جمله در در فش‌ها 
شیر و خور شید ر | بایآدیگر بکار بو‌ده| ند 
چنانکه دو لتشاه بن علاء| لد و له بغتیشاه 
سمر قندی مو لف معروف تذ کرةالثعراه 
که اين کتاب را در ۸٩۲‏ بپایان رسانده 
است شعری دارد بدین نه شیر ر | 
در خانه خورشید برروی درفش وصف 
کرده و یبداست که مراد همان شم و 
خو ر شیدست : 
ز شید در فشش در خشان‌ظفر 

چودر خانة شر تا بنده‌خور 


ات 


دلیل استواری کف برین گفته هست 
اینست که‌در کتا بخا نة ملی پار یس نستخه ای 
از منظومه بحر متقارب شمس‌الدین 
کاشانی در فتوحات پادشاهان مفول 
هست که بنام شاهنامه او معر و فست و 
این نسخه ر | احمدبن شیخ محمو داییو ر دی 
در اواسط محرم ۸۲7 پایان رسانده 
اصت (۱) و این نسخه که در آن کتا بخا نه 
بشمار ۳  :‏ 18۲06۲۱۱ع 5 نگاهد شته 
شده و در فپر ست در شمار 4 ۱۵۰ وصف 
آن‌ر فته است تصاو بری‌دار دو از آن‌جمله 
مجلسی در تصویر لشکر یان‌مفول کشیده 
شده و بیرقی که باا یشان همراهست نقش 
شیر و خور شید دارد و بیداست که نقاش 
مسمول زمان خود را که نیمه اول 
قرن نهم باشد در ین تصو بر م مکس کرده 
است . 
نقش شیر و خو ر شید بر بیرق در دوره 
بادشاهمان مفول نیز رواح داشته است 
چ#انکه مار کو پو لو وا ۵۲60 
مسافر معروف ایتالیایی که از ۱۲۰ 
قا ۳۲۳ ۱ میلادی مطا بق با ۲ ۵+ ۳۱ ۲ ۷ 
هجری می‌ز بسته و + ۱سال در در بار قبلای 
تاآن پادشاه مفول در چیت زیسته است 
در سفر نامه خو د(۲) که و صفی از امتیاز ات 
سر کرد گان مغول دار د میگوید کسانی 
» سر کردة صدهز ار تن هستند میزی 
از زر دار ند که تقریبا سیصد رطل وزن 
دارد و برروی آن حروفی نوشته شده 
و در بالای آن حروف نقش‌شیری هست 
و در زیر آن [فتاب و ماهست . و . 


پو تیه دا نشمند معروف فرانسوی که ناشر 


(۱) دوع عناع۳۱۵0۳6۵۱-2۵۱210 ,8 
20۱۱0۱۵ )06۲6۵06 1۱۱2۱۱۷056۲۱۸5 
0 ۲0۵۳۱6۰۱ (۱۱۵۱۱۵8۵۵۱6 عناو 
(۲) ,010 ۸۵۲۵ ع0 ۱۱۷۲۳۵ 16 
۳۵۱۱۱۱۱۵۲۰ 0۰ ۸۷۱۰ ۵2۲ 6ا۵اا0 

6 ۰ ,862 ,۵۲۱5 ,2۲)۱6ظ 


این چاپ از سفر نامه مار کو پو لو ست 
در ذیل این مطلب مینو بسد : 

«در فشبای مفو لان ما نند در فشپای 
چینیان| مر وز نقشهای بسیار متنو ع داشته 
است . تاریخ رسبی مفولان ( یو تن‌سه ) 
شمارء مقصلی از | نپا دارد. درعلامات 
نپاهمهٌ عناصر بکار میرفته . از آن 
جمله درفش « سر کردة بادها > دارای 
نقش فرشته ؛ درفش « خداو ندگار 
باران » همچنان ؛ در فش «امیر تندر >؛ 
در فش پنج عنصر : فلز و آب و چوب و 
۲ تش و خاك ؛ در فش‌های‌هر يك از بیست 
و هشت‌صورت فلکی و غيره بو ده‌است از آن 
جیل؛ در فش[ فتاب» از بار چة لاجوردی 
که در بالای آن قرس سرخ و درخشان 
آ فتاب را کشیده بود ند که بالای آن 
دخار ابر ] لودی بو ده‌است «درفش‌ماه» 
نیز مر کب از بارچة لاجوردی بوده که 
قرص سرخ و درخشان ماه را دز + الای 
آن کشیده بودند و بالای آن‌هم بخار 
ابر ۲ لو دی بوده‌است. « در فش پنج کو ه» 
مقدس چین و < در فش صاح در سر اسر 
کشور » و « درفش ده هزار سال برای 
امپر اطور > بوده‌است که بو ته‌های بر نج 
درروی آن بهم پیوسته و حروفی تشکیل 
مید | ده | ند .در فشهای ر شاه ] سمان‌شر قی > 
و < شاه ۲ سمان‌جنو بی »و < شاه آسمان 
غر بی »4 و شاه سمان‌شالی 4 بو ده که 
روی][ نپا نقش‌مردانی ] سمانی نز اد بوده 
است که علا گم مختلفد اشته | ند. و در فش 
فر شته بزر ك > »در فش «درعاج» در فش 
و طبل زرین > ۰ درفش « ببرسفید» ۰ 
در فش‌های «اژدهای سبز » واژدهاهای 
اشکان مختلف ور نگهای مختلف و «اژدهای 
اسب‌شکل »> و « گاو میش »و « کر گدن» 
و «گاو زرین » و < گرك»و «فرشتة 
چپار چهت اصلی » و غیره نیز بو ده است . 
سلللةٌ کنوانی منچو ها نیز عدهٌ بسیار 


٩۱ بت‎ 


نقش شیر و خورشید بردر فش درتصوبری ازمنظوعهة شمس الدین کاشان یکه‌در ۸۲۱ نسخ هکر ده اند و متطق 
بکتابخانة ملی پار یس است . 


در فشها یی دار د که در میان 7 نها« در نش 
فتاب > و < در فش‌ماه» هم هست . نقش 
آ نپادر کتاب‌ر صمی‌هست بذام « بو [ نگ 
چائو لی خی طو شی > . 

در دو ره تیه‌و ریان نقش شیر و خو ر شید 
را در ساختمانهای شاهمی نیز بکار 
میبر ده| ند و هسافر اسپانیایی کلاو یخو 
وززبوان که از ۱:۰۳ تا ۰۰ میلادی 
مطابق با ۸۰۵ تا ۸۰٩‏ هجری ممنوان 
سفارت در دربار تیمور بوده است در 
سمرقند شیر و خورشید را بردیوارهای 


بناهای تیموری دیده (۱) و درسفر نامه 


۴۲85۸ )2۵۳0۳- ۱۷۷/۱6۱۸6۲ ۲۵۵, )۱( 
۲6۲۱۱0 5 ۰0۰۵ 27, 0۱۱۳۷۸8 


خو دشرحی‌در بارة] نها ]ور ده‌است(۲). 

اين سنت در ماور اءالنهر و آسیای 
مر کزی تامدتها ولااقل نا اواصط فرن 
باز دهم همجری باقی بوده است چنانکه 
امروز در سمرقند مدرسه‌ای هست که 
چون در میان کاشی‌های بالای طاق صفهٌ 
مر کزی آن از دو سوی دو نقش شیر و 
خور شیدساخته | ند بنام « مدر سه‌ شیر دار > 
معر وف شده و هنوز بیمن نام خو انده 
می‌شود . در دو طرف طاقن شرقی یعنی 
با لای قوس‌جناغی ابوان مدرسه نقش‌این 
دو شیرهست که اينك ر نك کاشی‌ها ر فته 
و اماب بعضی از [ نبا ريخته است ۰ این 


(۲)-131۳16۲ 10 ۳۱۵295 ,وزا۷ه0۱ 


عا نان ۷ ۱۲۵۵5۱۵۱60 ,۱۵206 
58 ۴ ,1928 ۲۵۳8008 ,5۱۲2086 


دو شیر راروی زمينة ۲ بی با کاشی‌های 
زرد و سفید و سیاه ساخته اند و بطرف 
آ"هویی که با کاشی‌سقید رو بروی آن‌ها 
جا داده| ند حمله میبر ند . در روی کر 
این دو شیر نقش‌خورشیدی هست که چشم 
و بینی و صورت دارد ودهان ویال آن 
سیا هت و عینامانشه شیر و خورشید 
بیرق ایرانست . بدین گو نه اصل شیر و 
اشم.4 خورشید از کاشی زرد و صورت 
خو ر شید از کاشی سقیف ست . این مدر سه 
را من خود در صفری که روز چمارشنبه 
ار دی مت ما۷۰ ۷۱۳۲ سمر قند کر ده‌ام 
دیده‌ام ۰ 
این مدرسه را درسال ۱۰۲۸ قمری 
بلنك توش خان که از جانب پادشاهان 
از بك ماوراءالپر حکمرانی سمر قند را 
داشته است ساخته ودر بشت همین صفه 
شر قی بد نهةٌ کاشی هست شامل ماده‌تار یخ 
اتمام ساختمان که در همان سفر بارسال 
من عینا نسخه برداشته ام و تاریخ ۱۰۲۸ 
را ميرساند و بدینگو نه است : 
امر‌صفدر عادل یلشکتوش که ]مد 
پی‌مدیح کمالش زبان ناطقه پر در 
بنای‌مدرسه کرد آن‌چنان که ر ویز مین‌ر | 
باوج‌چرخر سانید از آن لو ای‌تفاخر 
عتاب عقل بتیو وی سمی و بال تدبر 
بقرن‌ها برسد بر صر منار منیمش 
حریف پر فن اندیشه با کمند تفکر 
چور است کردمپندس نمو نة خم‌طاقش 
فلك زماه نوانگشت میگزد ز تحیر 
بلاکتوش بهادرچو بود پانیش مد 
حساب‌سال بنا یش « بللکتوش بهادر > 
در دور صفو یه هم چنان که در ه.ه 
چیز د نبا له تمدن‌دورةتیموریر | گر فته | ند 
شیر و خورشید را نیز بکار برده و باکه 


بدان جنبهةٌ رسمی دو لتی داده و در بیر قها 
و سکه ها معمول کر ده| ند . در باره این 
دوره اسناد فراو ان دردستست و دلایل 
بسیار هست که شور و خورشید را همواره 
درو ارد مختلف بکار بر ده‌اند . 

در زمان شاه طیماسب در روی 
سکه‌ه.۱ خورشید را بریشت بره نقش 
کرده‌ا ند (۱) زیرا که طالع وی برج 
حمل بوده و در برج حمل (بره) وللادت 
باقته اصت . 

بس از شاه طیماسب نظر پاینکه 
شیر و خورشید سوابق دیرین و مخصوصا 
در دورء مغول و تیموریان داشته است 
این نقش‌راهم در سکه وهم در در فش 
سکار بر ده‌اند . در سکه هدابی که از 
یادشاهان‌صفوی ازشاه عبای بمد مانده 
۲ نچه زر وسیم‌سکه کر دها ند نقش ندارد و 
7 نچه مس‌سکه ز ده| ند نقش شیر و خو ر شید 
دار د . در ین ز مینه در کنا بپای‌مختلف‌هم 
اشار ات گو نا گون‌هست از آن جمله 
مسا فر ینار و پایی که بایران] مده‌ا ند در 
کتابپای خود اغلب بدین نکته تصریح 
کرده‌اند . از آن میان ۲ دام‌او لثار یوس 
۹ ۸02۲ که ازجا نب‌حکمران 
هلشتاین 0زع۲۱015 ع60(] از نواحی 
آلمان که در ۸۹۸۶ ۱میلادی ( ۱۲۸۱ 
هجری ) جزو پروس شده است ودر آن 
زمان مستقل بود از ۲۷۱۰۳۳ ۱۱۳۹ 
میلادی (۳ ۰٩۱۰‏ ۱هجری ) مأمور 
سفار تی در در بار صفو یه بوده است در 


سفر نامه خود (۲ )در بارة نقش بیرقایر ان 


(۱) کسروی‌تبر یزی-نار بخچة شیر و 
خور شید ص ۰ ۲ 
(۲ )0۸021۲ ۷۵۷۵۵6 0 ۱6۱2۸۱۵ 
۵ ۷05۵0۵۷۱ 68 0۵۱6۵۲۲5 
۱/۵ ۱ 46 ۱۲۳۵0۲1۱ ۲6۲56 ۱ع 
5 6 1 .۰ ۸ 02۲ 
۲1 ۱659۷0۱۱ 


ابوان شرقی مدرس؛ شیردار درحمرقند ۰ در ۱۰۲۸ صاخته شده و نقش شیر وخورشید دارد 


چنین‌مینو بسد زاگر گفته کذت کورص(۱)/ در سفرنامه خود نیز شرحی در بارُ نقش 


را باور کنیم نقش تدیم بیرق ایران 
هلال بو ده همچناانکه نقش بیرق یو نانیان 
7 فتاب بوده است . امروز تر کان هلال 
را بکار میبر ند و ایرانیان خورشید را 
که بیشتر برپشت شیری جامیدهند . اما 
در مپر بزرك دربار جزخطوط چیزی 


نیست ۰.۰ »6 

مسافر انگلیسی تماس هر برت 
۲۲۱ ۲۳025 که از ۱۰۲٩‏ تا 
۷ میلادی (۵ ۰۳ ۰۳۱۱ ۱هجری ) 
در ايران و هندو ستان سفر کر ده‌است(۲) 


(۱) 60۳66 -946 نی مورخز بان‌لاتین 


که در قرن!ول پیش ازمیلاد می ز بسته و 

تار یخ اسکندرر | نوشته است . 

(۲) 46 ۷۵۷۵8۵6 ۱ ۱2۱۱090ع9 

وم 0۵1۱60۱۵۱ ۱065 ع ۳۶۲56 

5 06۱20812156 ابا ۱۳۵ 
7 ۳۵۸۲۱5 ۲۱6۲۵6۲۱ 


بیرق ایران در آن زمان آورده و چنین 
میگوید: «دچند چیز جالب‌دیگر هم هست‌و 
از آن جمله نخست از نقش بیرق ایران 
سخن میگو بیم . 

همچنا نکه در بار ۲ نچه سابق بوده 
است شك نیست‌در بارة] نچه هم که | کنون 
هست شك نمی‌توان کرد . زو نار اس(۳) 
در فصل نوزدهم کناب اول میگوید در 
یکی‌از کتا بهای بزرك باستان دیده‌است 
که سابقا هش بیرق ايران ماه بود و 
عقا بی که خور شید برسراو وستارء زحل 
( کیو ان) جدا گا نه بو د واین‌مدت مدیدی 
باقی مانده است تا اينکه کورش ۲ نرا 
(۳) :70۳02۲2 20ع[ مورخ ممروف 
رومية | لصفری درفرن ۱۲ میلادی (ششم 
هجری) مو لف کتا بی بنام « تار یخ‌جهان» 
که بوقایع سال ۸ میلادی ( ۲ 0۱ 
هجری) منتهی میشو د . 


تفییر داد همچنانکه سکه این شاهنشاهی 
را وبرای[ نکه نبندار ند که‌ما از برسخن 
میرانیم ببینیم گز نفون چه میگو بد و آن 
اینست که نقش بیرق کورش عقابی بود 
که برسر نیزه‌ای ]و يخته بود ودرزمان 
او هم پادشاهان‌ایر ان همين نقشر |داشتند . 
چدان مینماید که این‌ادامه داشته است :۱ 
و قتی که کر اسوس (۱) بدست ایرانیان 
کد:ه شده است زیر ا له در آن زمان 
بر در فش [ نها کما نداری‌پو ده‌است وابته 
میخو استه اند اشاره‌ای سمپارت خود در 
اب سواری و امید نسیت بیعت خود 
بکنند ۰ از هما تحداست شش این که زر 
پیستول ع[40و[] ارزش داشته و در يك 
روی‌آن نام دار یوش و در روی دیگر 
آن نقش کماندار بست؛ چنانکه در کتاب 
پلو تارك در شهر حال اگزبلا توس 


و۱2 وم ۸( بفر اه اژز یلاس ]65ج ۸) 


دیده میشو د ودر [ نجا گفته شدهاست که 
ویرا سی‌هزار تن کما ندار ما نم شدها ند 
آسیار ابگیر د. مراد او ازين گفته همین 
اندازه سکهٌ زرست که مات شده است 
وی انديشة خود را دنبال کند . اما 
هنگامی که اسلام ازراه عقیده برر و حشان 
و بوسیلةٌ اسلحه برجسمشان استیلا یافت 


ان نقش‌هار | برای فا تحان ناشایسته دا نستند 


(۱) عیاووه]) واه دنه ۸۳۵۲ 
عضو حکو مت‌سه نفر یر و م با پمپ4 066 0110] 
و سزار265۲)و سردار معروف رومی 
متولهد در ۱۱۵ پیش از میلاد که در سال 
۳ پیش از میلاد در جنك باسور نا سردار 
معروف اشکانیان کشته شد وسر و دست 
بر ید اورا بدر بار ایران] ور دند 

(۲) موّلف متوجه نبوده که دار یوش 
که دار يك سکهٌ اوصت بیش از اشکانیان 


بو ده است . 


و بجای آن‌هلالر | با این شمار و تاو قتیکه 
مب زمین را پر کند » اختبار کردند و 
میخو استند بفهمانند اندیشه ایشان این 
بوده است که از هرر اه باشد هي چپان 
را فرما تبردار کنند . یکی از بادشاهان 
بزرك قرون گذشته این دو چیز را از 
ایشان تقلید کر ده اما ببشر فتی نداشته است 
هر چند که [ نر ابر بکی‌از ز یبا تر ین کاخهای 
ارو با می‌ببنند . اين اند یه را جنیداین 
زاهد نامی‌ار دبیل بم زد و پس‌از ] نکه 
معنی بسیاری از موارد مهم قر آب, را 
دگر گون کرد نقش دیگری بر ایا فتغار 
جانشینان خود یافت و آن شیری خفته 
بود که خیره بر خورشیدتابان مینگر پست 
و ايشان آنراروی سکه‌های مس نقش 
میکر دند ومقول بزرك (بادشاهان بابری 
هندوستان ) و چند تن از امرای بزرك 
هندوستان‌هم بعنو آن و قه دوستی [ نرا 
پذير اتند خانپا» بیگلر بیکی‌ها .سلطا نها؛ 
۲ قاها ۰ سر کرد ها و قزلیاشها نقش 
خاصی ندار ند و از علم علا لم و نشا نها 
بی‌خبر ند بلکه برای "نکه مقام ارشان 
مور وت نیست ۰4 
اينکه موّلف درین مورد در باره 
شمار و تا وقتیکه همه زمین را پر کند» 
که درزبر نقش هلال بوده‌است بیکی‌از 
ادشاهان بزرك قرون گذشته و یکی از 
زیباترین کاخپای‌ار وپا اشاره کر ده‌است 
مراداوهانری دوم بادشاه فراتسه است 
(۱۵۵۹-۱۰۱۰) که روی بیرق خود 
نقش هلالی تر تیب داده و زیر آن این 
جملهٌ لاتین‌ر | نو یسانیده بود ۲20۳866 > 
« رع۵۲ ۱۳۱0۱6۵4 ۲ که معنی 
تحت | للفظ آن همین جمله است وموّ لف 
همین شمار را بز بان لانین در متن خود 
"ورده است . معمو لا در بارة این شعار 
عقیدهد ار ند که چون وی دلداده دیان‌دو 
پوایته 016۲5 06 286( (۱*۹- 


ست 66 ۷ سب 


۰ دختر کنت دوسن والیه 
2۱۳-۲ 16 620۳۱۱ بود +رق 
خودر| بدینگو نه ترتیب داده است اما 
درین مور د مو لف وانمود مبکند که از 
مسلما نان گر فته است. مراد از قصری که 
تماس‌هر برت بدان |شاره میکند گو یا کاخ 
۲ نه ۸۵۱ باشد که هانری دوم برای 
معشو قةٌ خوددیان‌دو پواتیه ساخته است. 
شعاری که هانری دوم بز بانلاتین تر جمه 
کرده و تماس هر برت درین مورد نقل 
کرده‌است‌ظاهر]تر جمة تحت اللفظ این 
جملة تاز یست: «حتی اذاملكثت الارض» و 
شاید این‌جمله |شاره به ین حدیت باشد که 
درروابات‌شیعه در بارءٌظپور قائم ] مده 
است : « یملاء| لارض تسطا و عدله کما ملئت 
ظلما و جورا » . 

مسافردیگری که در بارة نقش‌سکه 
های ابر ان‌چیزی گفته ژ ان با یتست تاور یه 
۲ ۰:0 - 20ع] مسافر 
معر وف فرانسویست که از ۱۲۸ تا 
۸ میلادی ( ۱۰۳۷ نا ۱۰۷۸ 
هجری)شش بار درایران و هندوستان و 
تر کیه سفر کرده ودرسفر نامه خود(۱) 
شر-ی در بارة پول ایران دارد و بس‌از 
ذ کر سکه‌های نقره و طلا و مس وسکه 
های عباسی و محمودی و شاهی و بیستی 
میگوید سکه های مس را از بیکی 
میگو یند و این‌همان کلمه ایست که بعدها 
مختصر شده و در زبان مردم بصورت 
د فازی » و «غاز > در [مده وظاهراً 
اصل آن «فازی بیکی » بو ده‌است بمناسبت 


اسم غازی بيك نامی که تست اين‌سکه 


(۱) - 627[ 06 ۷۵۷2۵۵5 51 1.65 
,۲1۲۵16 60 12۷6۲016۲ 0۱۱5۱6 2ظ 
5 ,۱۳065 *21 6۷ ۳6۲5۹6 6۲7 
5 - 134 ۰ .۷0۱۰1 1642 


را رواج داده است . تا ور نیه س از 
شردن این سکه‌ها و تعیین بهای هر يك 
میگوید : « اما از حیت نقش سکه‌ها» 
سکه‌های نقره چنا نکه درارو با معمو لست 
نقش و صورت شاه را ندار ند . تنها در 
یکرو نام شاهی دیده می‌شود که 
در سلطنت او زده شده ودرروی‌دیگر 
نام‌شهر و سال هجری‌اسلامی . |ماسکه‌های 
مس در يك روی آنپا شیری هست که 
خور شیدی بشت ۲ نست و درر وی‌دیگر نام 
شپر بست که در 7 نجا ساخته شدهاست! > . 

مسافر فرانسوی معروف دیسگر 
ژان‌شار دن 623۳00 موه( که از ۱۹۰ 
تا ب ۷ ۱میلادی( ۰۷ ۰۸۸۱۱ ۱هجری) 
دوسفر بایران ‏ مده است نیز در سفر 
نامه خود(۲) شرحی در بار مه پول ايران 
دارد و در بارة قش سکه‌ها میگوید : 
و سجم سکه مانند سجم مپرهای بزر ك 
دولتی از يك رو در وسط عقيدءه ایمانی 
ایرا نبا نست باین عبارت : لااله الااله ؛ 
محمدر سو ل ال » علی و لی اب و نام دو ازده 
(مام با نخستین جانشرنان پیامبر در گردا 
گرد آن و در روی دیگر نام شاه و نام 
محل وسال . 

سکه مس از يك رو نقش‌ بیرق ايران 
را دارد که شیریست با خورشید تابانی 
بر پشت آن‌و در روی‌دیگرزمان وجا ییست 
که سکه در آن زده شدهاست »۰.6 

پس از آن جای دیگر (۳) در بارة 
نقش بیرق ایران میگو ید : 

و بر قهاشان را مانند بیر قهای سه 
گوش ما نوك‌دار میبر ند و از هرر نك 


۱۷۵2۵6۵ 06 ۸۷۲۲ ۱6 0۱۵۷26۲)۲( 
062۱2۲0۱۲ 608 ۳6۲۵۵ 6۱۵۸۳۵۵ 6۵ 
06 ۱ ۵۲۱60۱ ۳۵۲۱5 ۲7232, ۷ 
0۰ 0 

00 ۰ 0۱۰ ۲0۳6۷], 0. 80 )۳( 


بت ۱ بت 


وزاست: فسکتته: ور و هر گونه بارچپای 
فاخر » چه برای سوار نظام و چه برای 
پیادهنظام بیرق دیگر ندار ند . بجای 
سجم و شعار یا جمله های دینی خو دیا آ یتی 
از قر آن یا شمشیر دو سر علی و با شیری 
را جا میدهند که خو ر شید بر پشت [ نست . 
یکی از مقامات عمده نظامی ایر ان‌مقام 
ر ئیس بیرق‌دار ا تست که اور اعلمدار باشی 
مینامند یعنی پیشوای کسانی که در فش 
دار ند ». 

سیس‌جای دیگر(۱) که از شیر‌های 
ایر ان‌سخن مير | ند میگو ید : 

و من گفته ام که شیر علامت پادشاهی 
]نرا با خورشیدی در حال 
طلو ع نقش میکنند که بپلوی ۲ تست و 
سه ر بم قرص آن پیداست . این نقش در 
روی بر قپاو سکه‌های مس وهزارجای 
وگ هت و فاد باشان مداد 
که ا یر | نیان قد یم چون میخو |ستند خو ر شید 
را رسم کنند[ نر | با چهر ‏ شیر میکشيد ند 
زیرا له چون خور شید در بر ج شیر باه 
از برجبهای دینگر بیشتر نیرو دارد . 
ایرانیان کنو نی دیسگر ۲ نرا چنین رسم 
نمیکنند و مانند ماهم [ نرا با چپره‌ای 
نمی‌کشند ۰ تنهپا دابرة مسطحی میکشند و 
يك حلقه شماع در گردا گرد آن قرار 
هید هند ) . 

از ين گفتارهای پی در بی‌مسافر ان 
ارو پایی مسلم می‌شود که ازز مان‌صفو یه 
نقش بیرق ایران و سکپای مسین ابران 
تما شم و خورشید بوده است . گفتة 
او لثار بوس که صفو یه این نقش را بدین 
یت بکار بر ده‌| ند که جدشان سلطان 
جنید نغست [ ترا دردر فشهای خود بکار 
زده است برای ما اهمیت سیار دارد . 
شیخ جنید یا سلطان جنید پدر سلطان 
حیدر و جد شاه استعیل موّسس سلسله 
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ایر انست . 


صقوی بوده که نسب او بسه پشت بصفی- 
الدین اسحق اردیلی نبای معر وف این 
خاندان میرسیده زیر که پسرصفی|لدین 
اسحق صدرالدین موسی و پسر او شیخ 
خو اجه علی و سراو شیخ | بر اهیم معر وف 
بشیخ شاه و پسر او شیخ جنبد نوده‌است 

در ۸٩۰‏ در گذشته و بدینگو نه 
نقش شیر و خورشید را پیشو ابان سلسلهة 
صو فبه صفوی بیش از ۸٩۰‏ و در حدود 
او اسط قرن نهم بکار بر ده| ند . 

داستا نی در ین ز مینه رواج دارد که 
نقش بیرق اير ان پیش از شاه‌عباس خو ر شید 
نو وه ویو شاه قان ارمتتا من کته 
و نقش بیرق ار منستان شم بو ده‌است این 
را با خو ر دید توام کرده‌و در بیر قها بکار 
بر ده| ند نقش شیر خو ر شید از ین ر اه‌فر اهم 
مده‌است .البته پیداست با ۲ نچه پیش از ین 
آ و ردم این گفته سخت نادر ستست ودیگر 
حاجت برد کردن آن نیست . 

گذشته از اشار ات صریح مسافران 
اروپایی در اسناد ایرانی هم دلایلی 
بر اينکه شیر و خورشید هم در بیرق وهم 
درسکهة مس‌بکاررفته اسث داریم . 

یکی ازدلایل اینست که « شیر فلوس » 
از اصطلاحات رایجز بان‌فارسی‌در دورةه 
صفو به بوده ومراد از آن نقش شیر و 
خورشید برروی سکهای مین( فلوس ) 
است. فرهنك نویسان نیز این‌اصطلاح را 
ضبط کرده‌اند : موّ لف بهار عجم (۲) 
میگو ید : شبر فلوس » صو رت شرری 
که در يك‌طر ف فلو س باشد وطرف دیگر 
نام شهر و این در صفاهان و شیر از رایج 
است » نو یدی شیر ازی : 
آوردن زر بدست ]سان نبود 

خو ابیده بر وی‌هر فلو سی شیری ‏ . 
سراجا لد ین‌علی‌خان آرزو ادیت و 


(۲) ج۱۸۳2۲ 


شاعر معر وف هند در چراغ هدایت(۱) 
ید : 
« شیر فلوس ۰ صورت شیر ست که 
در يك طرف فلوس باشد و طرف دوم 
نام شهر بست و این در اصفهان و شواز 
رواج دارد » نویدی شیر ازی ثو ید : 
آوردن زر بدست ۲سان نبود 
خو اییده بر وی‌هر فلو سی شیر ی > . 
موٌ لف فرهنك| نندراج‌هم (۲) این 
نکته را مکرر کرده و گفته است : «شیر 
فلوس بیای مجپول ف . صو رت شیری که 
در يك طرف فلوس باشد وطرف دیگر 
نام شهر و این در صفاهان و شیر از رالح 
است نو بدی شم ازی : 
آوردن زر بدست ]سان تبود 
خو | بیده بر و ی‌هر فلو سی ( ۳) شید ی > . 
فررهنك نویسان بدان 
استشهاد کرده| ندازر باعی‌معر و فیست از 
نو یدی شیر ازی شاعر قرن‌یاز دهم (؛ ) که 
بدینگو نه است : 
ای ۲ نکه حدیت عقل را تفسیری 
سپو ده ز بی‌ز ری چرا دلگیری 
]و ردن زر بدست سان نبود 
خو ابیده بر وی‌هر فلو سی شری ». 
این‌ر باعی با ندازه‌ای در ایران‌رواج 
یافته که مثلی از آن‌ز اده و هنوز درز با نها 
همست که : «روی هو فلو سی شیر خو | بیده 
است »4 يا چنانکه متأخران در آن 
تصرف کرده‌اند < روی هر بکشاهی شیر 
خوابیده‌است 6 وبیداست که در اصطلاح 
رز شیر خو | بیده 6 ایپامی هست که هر دو 
معنی حقیقی و مجازی را می ر ساند . 
قدر تی اصفهانی که در همین ز مانها 
. (۱) درحاشية فباتاللفات ص۳۷۲ 
(۲) ح ۲ ص ۰5+ 


این ست 


(۳) در اصل : فلوس 
(؛) تذ کر نصر ]بادی - طهران 
۷ ۷/7 ۲۸ 


میز یسته و پیش از تألیف نذ کر نصر 
۲ بادی یعنی پیش از ۱۰۸۳ در گذشته است 
در منظومه‌ای که در وصف رود گار 
خود سروده همین مضمون را چنین نظم 
کر دهاست(ه) : 
فلوس صفاهان چنان نارواست 
که گو یی بپر کیسه پول اژ دهاست 
نگیرد گدا پول از بس برست 
تو گو بی مگر شيرش [دم‌خو رست 
ز مس آن چنان دهر درهم شده 
ماهی بزیر زمین خم شده 
زر از دست مردم نثردد سفید 
که از دور کف میز ند هر که دید 
چنان گشته خوار از خلایق درم 
که شخص‌فنی گشته صاحب کرم 
چو شمرست نقش فلوسٌ اینز مان 
ز بیمش ثریز ند پیر و جوان 
گر یزد طلب کار از قرض‌دار 
ندیدست رسم چنین روز گار 
مگر شاه عالم ز روی کرم 
کند خلق را شیر گر درم 
دوان فلس ناجنس را يك کند 
رواجش در آفان بی شكث کند 
د ست فلا بیان ستم 
بتیغ عدا لت قلم يكث قلم 
بتاریخ این اقلاب درم 
دلم داشت اندیشه از بیش و کم 
خرد گفت بامن بگو ر است زود 
زدرم‌چون‌دو گردیدزررو نمود6. 
میرز | طاهر نصر [بادی در نقل اين 
اشعار مینو یسد: «در پول شکستن وسرمای 
اصفهان این مثنوی را گفت > وشاعر خود 
در هصرع آ خر تاریخ این و اقعه را که 
۶ باشد نظم کرده است و معلوم 
می‌شود که در 6 ۱۰ پول مسین‌معمول آن 
زمان ازر و اح‌افتاده بود و مردم دو چار 
ز حمت شده بود ند . 


(ه) همان کتاب ص ۶۲۱ 


شو د 


سکهای سین دو؛ صفویه متعلق بموزء ايران باستان 


نمو نهای بسیار از -سکهای مسین‌صفو یه 
باقی ما نده و درر وی ۲ نها اقسام مختلف 
نقش شیر و خو ر شید دیده‌میشو د . 

ظاهراً درهمان ز مان که نقش شیر و 
خورشید درسکپایایران مصول بوده در 
خاك‌عثما نی هم یا بتقلید از صفو به و یا پپیر وی 


از مصمول ز مان سلجو قیان‌ر و مسکپایی با 
نقش شیر رایج بوده‌و نوعی ازغر وش را 


<ارسلانلی » میگفته | ندزیر | که نقش شیر 
داشته و ارسلان بزبان تر کی بمعنی 


شیر ست (۱) ۰ 
دربارة نقش شیر و خورشید روی 


۴886۷۲۵1006016 06 ۱۲ ۱:۱۵۱۲,۷۵۱ )۱( 


۱. ۵ . 468 : ۸۲۵۱۵۲ 


بیر قپای زمان صفو به نیز جز ۲ نچه پیش 
ازین گذشت اسناد دیگر هست از آن 
جمله از کتاب « يك سفارت ابرانی در 
زمان لوی چپاردهم > تألیف مور یس 
ار بت فرانسوی(۲) که شرح بسیار جالب 
و شیرینی از سفارت محمدرضابيك سفیر 
شاه‌سلطان حسین‌صفوی (؛ ۱ذی‌الحجهً 
۰۵ ۶ محرم ۱۱۳۵ ) دردر بار 
لوی چپار دهم بادشاه‌فرانسه ( ۱۳ - 


(۲ )۵ ۳۱۵۲۵۵۱۱۵۱۲۵6 ۷۵۵۵6 
5اناماً 5۵05 06۲۹۵06 0295206 
5 ۱200۱65 ,1907 ۳۵۲۱5 ,2۱۷ 
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محمد رضا بيك سفیر ايیران درپاریس 
۰ میلادی‌مطابق با۳ه :۱۱۲۷۱ | وی درین‌سفر بیرقی باخودداشنه که بیرق 
هجری) است و وی درسالهای» ۱۷۱ و | رسمی ايران در زمان صفویه بوده و از 
۵ مبلادی یعنی ۱۱۲۹ و ۱۱۲۷ | روی گراورهایی که در همان زمان در 
هجری در فرانسه بوده است پیداست که | پاریس چاپ کرده| ندو در میان‌صحایف 


بر دیگری از ممد رضابك صفبر ابران در پاریی 


۱۳۹ ۱۵۵ و بادنامهً 7 
آن کتاب هست کاملا پیداست که نقش ۱ ۲ ۱ 
یی اوه وش پووه | ست + (۱) ۸6۳۵۲۵ نهدع۱ طدداوون۲ا 

گذشته از ین گر او رها در مقالتی که | -70 1943-00-1 (۷۵۱۵۳۱۵,۵۵۱۱۵۵ 
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ذ کری‌از بیر قبای اير ان‌در ین‌دو ره‌هست. 
بنابر ین ه-قاله در موزه در با داری 
کر و نبو رك‌ع۲00007)] نز د يك هلز ینگور 
6 در بیست میلی شمال کو پنپا گگ 
پایتخت داتمارك دو پرده ابر یشمین‌هست 
که بیر قهای کشو رهای مختلفر| باهمان 
ر نگپای اصلی بافته | ند . در ین پردها که 
گویا در قرن شانز دهم میلادی (قرن‌دهم 
هجری ) بافته | ند نقثی از بنج نوع بیرق 
اير ان‌هم هست بد د نه : 
نعست بیر قی چهار گوش که متن آن 
سفیدست ودرمیان آن سه شیر سیاه دیده 1 
میشو د که در بالا و بایی بفاصلةً مساوی تیست ز مینه ۳ 
درد . 


نقش بیرق شاه درمورة در یاداری کرو تبورك 


ساخته | ند ودر کنار آن نوشته شده « بیرق 
شاهز ده . 
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نقش بیرق ايران درموزه در باداری کرو ب:ورك 
چپارم بیر قیست که در کنار آن 
نقش بیرق ساهزاده در موزة در یاداری 
کرو تبور ك 

دوم بیرن خن کف بجعت که در کنار 

آن نوشته شده < برق‌شاه > و نوارهای 

آن از بالا بیایین نخست ز مینة ] بی و سپس 

ز مین زرد و پس‌از آن زمینه سبز و باز 

ز مینة زرد و زمینه 4 ۲ بی‌دار د ودوستارة 

نوار بالایی که در تصویرسیاه نمو ده‌شده 

در اصل‌ما نند ستاره‌های دیگر سفید منتهی 

کوچکترست . 

سوم بیر قیست در کنار آن نو شته | ند نقش بیرق تجارتی در موزء در یساداری 

«ايران» و دو نوار آن که ساده‌است و کرونبورك 
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شیرو خورشید روی سنگ قبری از۱۱۵ در امامز اده نرديك واریان 


نوشته | ند « بیرق تجارتی > و زمینه آن 


۱۵ کشته شده و چون در ین‌سنك نقش 


سفیدو کنگره‌های گر دا گر دشیر و خو ر شد شمشیر و نفنكك و ساطور و تبر وسر اسب 


سرخ و شیر و خو رشید آن (بی شمشیر )ز رد 


طلایی در مان دا بر ۳ تر 
که بزرکتر ۳ ۰ 


)۱۱۹۳- ۳ 

سند جالبی که بر ای‌ماما نده‌سنك قبر بست 
که در امامزاده‌ای نزديك ده واریان 
برصرراه چالوس دیده میشود . از نقشی 
که بر ین‌سنك کنده| ند پیداست بر سر خاك 
| نو شیر و ان نامی گذاشته شده که در سال 


دیده می‌شود قطعا وی سپاهی بوده و در 
میان غلاف شمشیر که درشت تر از سلاحهای 
دیگر نقش کردها ند در دایره‌ای نقشی 
شیر و خو رشیدی دیده میشود که پیداست 
در آن زمان قطعا نشان لشکریان بوده 
است . در دوسوی راست وچپ این سنك 
در میان هشت خانة مستطیل هشت مصرع 
قطمه ای را که در تاریخ کشته شدن این 
| نو شیر و ان نام صر و ده | ند کنده| ند . این 
سك را ادیت نامی آ قای دبیح بپر و ز 


۱ هه 


۳ 
1 
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سنلد قبریکه ثار بخ ۵ درارد در امام ادهٌ 
نرديك و اریان 
خود دیده و از روی آن گرده و نقشه 
بر داشته و با کمال کرم و گشاده‌رو بی بمن 
داده‌است و اشماری که ۲ قای بپر و ز بر ین 
سنك خو | نده بدینقر ارست : 
دو صد حیف یاران ا نو شیر و ان 
بنا کام ز هر شپادت چشید 
ز تیغم قضا و ز جور قدر 
چو (۱ )دا غ‌دل لاله در خون نید (۲ ) 
دل دوستان از نیش شد کباب 
قد چرخ دون از فرافقش خیید 
(۱) در اصل: چه 
(۲) دراصل : طبید 


گرزش(ه) بیفز کیو ان 7 کنده مشك‌سار | 


بتار یخ قتلش رقم کن بگو : 

هز ار و صد و شست (۳) و بنج شد شهید 

بادشاهان ایران که پس از صفو به 
[ مده | ند چون همه مستقماً وارت نمدن 
صفوی و ده‌اند درین گو نه چبز ها بویچ 
وجه تصرف نکر ده ند و مخصوصا در 
دور قاجار ها که پدرانشان دست 
پر ورد ثان‌در بارصفوی‌در اصفهان بو ده| ند 
همان ر سوم و ]یین های صفوی بر قرار 
ما نده‌(ست از آن‌جمله نشان‌شیر و خورشید 
رادرسکه ودرفش باقی گذاشته | + . 

برای ثبوت این مستله که از ۲ غاز 
دورة قاجار اين علامت در دربار بکار 
رفته دلیل فر او ان‌داریم . یکی اینست که 
در « دیوان غر بی-شرقی > گونة شاعر 
معر وف [ لما نی قطعه ای هست بشعر فار سی 
با عنوان « در درفش » که عیناً بخط 
فار سی نقل کر ده| ند( + ). ید است | ین قطعه 
را حاج میرزا ابوالحسن خان شیر ازی 
معر وف بایلچی که نخست در ربیم‌النانی 
۶ قمری مأمور سفارت بانگلستان 
شده و سپس در ۲۰ ۱ وزیرامو رخار جة 
فتحعلی شاه شده است برروی بر قی که 
با خو د داشته رسم کر ده‌است و نقشاین 
بیرق بنا بر فحو ای این قطعه شیر و خو ر شید 
نو ده است : 
فتحعلی شه تر ك تگند کرش افر و ز 

کشو ر خدای|یر ان‌خو ر شیدعالم [ را 
چترش یصحن کیپان| فگند» ظل اعظم 


(۳) در اصل : شصت 
(6) 6۲ع۱۱0۱اوق - ۷۷6۶ 0:۱6) 
۱۵۵۵۵ 0,۲۲۱۱۱56۳۱ ۲۸۱2 
۳۱۵۵۲ ۱۷۳ 6۱۳۱8۵26۱6۱6 
۰ ۵ ۰ 5 ۱۵۱۵2۵ ,۳۱۱۵۱۱6۲ اا0ل۵ 
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(۵) در اصل: کردش 


اسب 


اير ان کنام شیر ان‌خو ر شید شاه| بر ان 
زا نست شیر و خو ر شید ناش‌در فش‌دار | 

فرق سفیر دانا یعنی ابوالحسن‌خان 
بر اطلس فلك سو د( ۱ )از ا ین‌در فش خار | 

از مپر سوی لندن اور | سفیر فر مو د 
زان داد فرو نصرة بر خسرو نصار | 
سفیر دیگری که فتحعلی شاه و قتی 
بار و پا فرستاده مردی بوده است ار منی 
که در فارسی نام خود را < ملك شاه 
نظر ز اده‌میر دا و دضادو ریان » و در فر | نسه 
۷۱6۱۱۷۰ 06 ۲نا7200- نامب ج۱]-۸۷۱۱۲ 
۲ مینوشته است و وی‌در 
۷ مملادی‌مطابق با ۲۳۲ ۱ قمری کتاب 


کو چکی‌در بار یس بسه ز بان‌فر | نسه و فارسی 


و ارمتی باین‌عنو ان چاپ کر ده است : 


نشابی شیرو خوردبددر زمان فتحعلی شاه 
-۸۷۱۲ 02۳ ۲۵۲56 ۱۵ 06 20۱06۱ ۴۲۱2۱ 
۸۷۱۵۱۱۷6۵۲۵۸۱۰ 06 ۲22۷۵۱۵0-00۲ 
۶5 1 2۱6۷۵۱6۲ ۱۱222۲ 
60۷۵6 ,۱108 بال 64 50۱61 بال 
۵ ۱۳۵۳۱۱۱6 1816 6۲ ۳۲۲۵۱۵۵ 
۸۲۳6 6۱ ۱۳۵2 6۱ ,۲۳۶۲5۵0 

۰[ ۵2۵۲ ۴۳۵8۵6 0 6 ۱۱۱68 
7 0۱۲۵۱۰۵,۲۵۲۱5 ع4 022۱۱۵0 


(۱) در اصل : شود 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


سس 


ونه تنها در آغاز کتاب نقش نشان‌شیر و 
خو ر شیدیر | که از فتحعلی شاه‌داشته است 
چاپ کرده بلکه در دنبالهً نام خود 
بفر انمه 0۳6۱0۱6۲6 12 06 6۱6۷2۵۱۱6۲ 
(زع90۱ بل 0۳0۳65 ععل عووهان) 
۶ 1 1100 بال اع نوشته و 
بفغارسی چنین رقم کرده است :< مر فوم 
شد در دار | لسلطنة بار یس درشهرر مضان 
البارك سنه ۱۲۳۱ صاحب نشان شیر و 
خو ر شید ابر ان ملکشاه نظر ز اده‌میر داود 
ضادوریان » ۰ 

او تسا کون روز دا 
فتحعلی شاه و در سال ۱۲۳۱ حتماً اير ان 
نشانی با نقش شیر و خو ر شید دار ای‌در جات 
مختلف دا شته است چنا نکه از تصو یر آن‌هم 
معلو م میشود . 

این کتاب کو چك را بار دیگر در 
سال بعد یعنی ۸ ۱۸۱ خاو ر شناس‌معر وف 
فر | نسوی لا نگله وع|عمج 1 چاپ کر ده 
و درین چاپ شیر و خورشید را < مپرو 
شیر > نام گذ اشته و گفته است شیر و شور شید 
باد گاری ازا یر ان باستان و ۲ تش‌و [ فتاب 
بر ستی | بر | نیان قد بمست و بپم چشمی سلطان 
سلیم سوم آل‌عئمان که هلال‌ر| نقش نشان 
کشور خود قرار داد و باروپاییان و 
ترسایان دیگر این نشان را میدهد فتحملی 
شاه‌هم نشان <مپر و خورشید »را درست 
کردءاست (۲) 

درز مان محمدشاه (۰ ۲۵ ۲۹-۱ ۱) 
نظامنامه ای برای نشان شیر و خور شید 
ایران در ۱۲۵۲ چاي کر ده اند که در 
«سالنامةً وزارت‌امور خارجه_طهران - 
تیلان گیل ۱۳۳۵ ص ۲۱۲ - ۲ ۲ نیز 
چاپ شده و در مقد مه آن‌چنین ["مده‌است: 


(۲ ) تار بخچهة شیر و خورشید کسر وی 
ص ۲۰ 


«پس برای هردولتی نشانی تر تیب 
داده اند ودولت علیهٌ ايران را هم نشان 
شیر و خور شید متداول بوده‌است که قریب 
سه هزارسال بل متجاوزازعهد زر دشت 
این علامت بوده وسیب انتشار آن شاد 
اين باشد که در ۲ ئین‌دین زردشت [ فتاب 
را مظپر کل و مریی عالم میدانسته اند 
و باین صیب او رایرهش میکر ده اند و 
چون بتجر به وامتحان که قرارعالم نجوم 
بر آن است چنین‌پا فته | ند که کو | کب‌صبعهةٌ 
سیاره در بعضی از بروح خوشحال اند و 
در بعضی بد حال باین ممنی که در بعضی 
از بروح اثررخوب بارض وسا کنین ارض 
میررسا نند و در بررجیاثر بدپس‌هر کو کب 
درهر برج که خودحال بوده و اثر نيك 
پاهل عالم بغشیده آن برج را بیت آن 
کو کب یاشرف آن کو کب نا هیده | ند ۴1 
با ین لت برحاسد راهم بیت‌و شرف‌شمس 
قرارداده و نشان دولت علیهٌ اير ان‌ر | 
شمس‌در اسد که شیر و خور شید باشد قرار 
داده اند شاید برای اینکه هر شخصی 
که خدمت میکر ده خواسته بودند پابه 
ومرتبهٌ اورا هم بامثال و اقران بر تری 
دهد تصویر کو کب‌مز بور در حالتی که 
باعلی در جهٌ سماء که بیت او باشد رصیده 
صورت ۲ نر| نیزدر پشت‌شیر کشیده با داب 
تمام باو میداده اند و اين قَاهدهُ قو یمه 
قر نپا درین دو لت متداول میبوده تا که 
دولت اسلام فالب واساس کفر از میان 
رفت و منطوقه جاء العق و زحن 
الباطل [شکار گشت و لیکن بواسطةً 
اينکه | کثر بلادو بقا ابر ان‌در اقلیم چپارم 
واقم است و حر کت شس هم در فلك 
چپارم است از این جهت نشان‌شیر و خور شید 
را تغییر نداد ند وهمان‌قرارسابق‌متداول 
ومسول به_بود و هر کدام از نو کران 
دولت و چا کر ان حضرت که خدمت نما یان 
میکرده باعطای نشان شیرو خسورذید 


سر افر از میشد تا خدمت او برخلق معلوم 
شود و دیران نیز شوق خدمت حاصل 

و بقدم شوق راه خدمت پویند و 
تقرب بحضرت‌جو یندو لی در سنو ات‌سالفه 
۲ اواخرعید خاقان منفور اعطای نشان 

درین مقدمه نیز تصر یح شده که 
نشان شیر و خو ر شید در زمان فتحصلی‌شاه 
هم معمول بوده و در اینکه پیش از آن نیز 
رایج بوده باشد تر دیدست و سندی بدست 
نیست . 

در همین‌سا لنا مه وزارت امورخار جه 
(ص ۲۲۵ - ۲۲۷ ) نظامنامة دیگری۳ 
هست که میرساند نشان شیرو خورشید 
را درزمان ناصرالدین شاه ( ۲۹ ۱ - 
۳) اصلاح کرده اند . 

صا حبمنصب فر | نسوی سرهنك گاسپار 
دورویل که درسالهای ۲ ۱۸۱۳9۱۸۱ 
میلادی‌مطابق با ۱۲۲۷ و ۲۲۸ ۱قمری 
برای[ موز کاری‌سیا هیانایران‌در کشور 
ما بوده است در سفر نامه خود (۱) در 
بارءٌ بیرق ايران میگوید: « در نشهای 
بزرك و کوچك ایرانیان دارای نقش 
کشورست که شیر خفته ایست در برایر 
خورشیدی درحال طلوع و بااین‌عبارت: 
سلطان بن سلطان فتسعلی شاه قتاجار 
یعنی سلطان سر صلطان فتحملی شاهی که 
ازطایفه قاجار بیرون [مده‌است . مانند 
بیر قبای ما مزين از نو ارهای تا فته‌سفید 
وریشهای‌زر بنست. بیر قهای بز ر ك سر خست 
و بالای ۲ نپا دستست از نقر ه که دست 


علی باشد ؛ یرتبای کوج کودست و 


در بالای آن نيزة زرینیست که بتیزی 


۱۷0۵۵6 60 ۳6۲۵۵ ۲2 6۱ )۱( 
1812 6۶ 181 5 ۲ 0۵ 
۲2۵۱۳۷:16 , ۳۵۲۱5 18:2 ۷۵۱ . 
۱۱ ۰ 117-98 


۴ ۳۶۴ هر مج سم ۴ ۰ ۳۱ »يو »2 


# 


نیزه های سواران اروپاییست» . 
درین کتاب تصو بر دو ببرق بزرك و 
درطرف راست و بزر کترستزمینه آن 
سرخ تيره وشیر و خورشيد آن زردچاپ 
شدهو [ نکه درطرف چپ و کوچك ترست 
ز مین آ بی نیره و شیر و خور شیدز رددارد 
درین صورت‌قطما در دو رءٌ‌قاجار به 
یگا نه علامت دو لتی 
ايران که درروی سکپا و بیر قها و حتی 
تشانپا بکار برده اند شیر و خور شید بو ده 
است . مولف دیگری که در ین زهینه باز 
صر احتی دار ددو بومو لف فر | تسو یست که 
در کتاب«ایران۱(6) که در سال ۱ ۱۸ 
مطابق با ۱۲۵۷ قمری در سلطئت محمد 
شاه (۱۲0۵۰- ۱۲۱) در بار یس چاپ 
شده است میگو ید : در میان‌این بیر قها 
( که با دشاه ابران دار د) یکی هست که 
روی آن نقش شمشیر علیست که دو تیفه 
دار د (ذوالاقار) و دیگری که روی آن 
خور شیدی‌می بینند ثه و ار ددر بر ج شیر می- 
شود. شیر خفته است و پشت آن‌خورشیدی 
است درحال بر آمدن . این علامت های 
ايران را در کاخ شاهی برستك میکنند » 
روی بر قها گلدوزی میکنند و آنرانیز 
روی نشان شاهی و نظامی میبینند که شاه 
ایران بکسانی ازسر بازان وصاحبمتصبان 
خود می‌دهد که در ر شادت‌امتیار یافته | ند 
و نیز بچند تن آزو زیر مختار ان اروپا یی >. 
نکته ای که این‌مو لف [ورده است که 
شیرو خورشید در بناهمای اوایل دورة 
قاجار به نیز بو ده کاملا درستست و بهتر بن 
سندی که | کون بدست ماست شر رو 
خورشیدیست که در کاشیهای دو طرف 


از روزهای نخست 


۱ ۱0 
0/۰۱12 0 
0۰ 2 


بالای در و از باس ۲ باد در طهر ان‌دیده 
می شود که ظاهرآ ساختمان آن بیش از 
شلطتی: نامر لدی قاف بایان رسینه 
است و در ین کاشیها شیر ایستاده است . 
در ]غاز دورء قاجار به امتیازی‌در میان 

شیر ایستاده و شیر خفته نبوده ولی اندك 
اندك چنان میذما بدشیر ابستاده بیشترر ایج 
شده و [نچه معرو فست و پیران ما نیز 
حکایت. کرده اند اینست که در زان 
تاصر الد بنشاه شیراستاده را در موارد 
عمومی بکار بردند و شیر خفته را نپا 
بر ای و زارت امورغارجه نگاه داشتند 
شاید برای ۲ نکه از آغاز در علالم دو لتی 
که درخارج ازایران بکار برده بو د ند 
شیر خفته معمول بوده است . 

سند تیار معتبری که درین زمینه 
دار یم تمسر‌های پست ایرانست . نخستین 
تمبر یست که درایران بکارر فته از سال 
۸ میلاد یست (۲) مطابق باه ۲۸ ۱ 
قبری . درین آمبرها که شیر و خسور شید 
را نقش کرده اند نخست شیرا خفته است 
و بس از چندی شیر ایستاده را بکار 
بر ده | ند . 

درین دوره شیرو خورشید را هم 
چنان درصنایم نقش کردها ند وزیبا تر ین 
نمو نه ای که از صنمت ایران + نقش 
شیر وخورشید مانده سینی طلا پیست از 
قرن گذشته که در قاهره است (۳) : 

چنان می نما ید که شیر ایستاده بكکل 


کنو نی را در حدود سال ۱۲۸۰ قمری 


(۲) مجلءً پست و تلگراف نخستین 
سال - شمارءة ۲ - پر ماه و [یانماه 
۰6 - ص ۷ 

(۳) الفنون الایر انیه فی ااعصر 
الاسلامی تا لیف ز کی محمد حسن-چاپ قاهره 
۰ تصویر شمارةٌ ۱۵۱ ( اللسوحه 
۱ )۰ 


۳ 


شیرو خورشد درو از عبا‌آیاد طهر ان 


در موارد دیگر بجز علائم وزارت اهور 


خار جه عمو میت داده باشندو ‏ خر ین تصر فی 


که در ین نقش کرد ند این بود که پیش 
از آن خورشید را بصورت زنی با چشم 
وابرو و دهان و گیسو میکشید ند و در 
]غاز دور بپلوی دستور دادند که اين 
حالت انا نی‌ر | که در نظر هنر مندان‌سا بق 
برای نمایش مظهرزیبایی بوده است از 
آن بگیر ندو تنها بنیم دایره‌ای که پر توی 
در اطراف آن باشد قناعت کنند . 

تن بیرق | یر ان باعلامت شیر و خور شید 
تا پیش از مشروطیت پارچه سفید بود که 
حاشیهً سبزی از سه طرف داشت و در 
مشروطیت اول بتقلید بیرق فرانسه که 
بر خی گفتند ر نك آبی ءلامت کلیسیای 
کاتوليك و ر نك سفید علامت سلطنت و 
رنك سرخ علامت انقلاب بوده است این 
نکته؛ بی اساس را ظاهراً سند گر فته 
رنك صبزرا برای مذهب اسلام ور نك 


سفید رابرای سلطنت‌ور نك‌سرخ رابرای 
| نقلاب گر فته اند ور نگهای کنو نی بیرق 
ایران ازین راه پید شده است . 
رف 

در بارة شیرو خورشیدایران اخیراً 
دو مطلب نادرست‌در مجلهٌ <اخبار هفتکی > 
چاپ [ بادان انتشاریافته است نخست در 
شماره ۱۱۱ ص ۱۰ چنین نوشته شده : 

۲ قای | کبری از ما میبررسند که 
نشان شیر وخو, شید چیست ؟ 

اخبار هفته- بعضی میگو یند شیر 
نشان ار منستان بوده اسصت و تازمان شاه 
عباس تنها خورشید نشان ايران بود ؛ 
ولی شاه عباس بیاد کار پیرو زی در جنك 
پاارامنه » خور شید را بر‌پشت شیر قرار 
داد. معلوم نیست این گفته تاچه - ددرست 
باشد » زیرا از قدیم شیر وخورشید روی 
پرچمپا و سکه های ايران بطرز های 
مختلف نقش میشده است . گرو هی دیگر 


اراس 


سینی طلا با نقش شیرو خورشید ازفرن گذشته متعلق بآقایکازرو نی بازرگان ايرانی مقیم قاهره 


بر [ نند که چون خورشید ارتباط بسیار 
نز دیکی با برج اسد دارد ۰ از اینر و 
ایرانیان شیررا با خور شید علامت قرار 
داده اند » و لی این دلیل سست بنظر می- 
رسد . درهرحال » چون شیر نشانه قدرت 
و خورشید علامت دانش است ؛ میتو ان 
گفت که ایرانیان بدان سبب آن‌رانشان 
خود قرارداده و شمشیری هم بدست شیر 
دادند تا کاملا برای نبرد با دشمنان‌خود 
آماده باشد» ۰ 

سیس درشماره ۱۱ آن‌مجله در صحيلةً 


۰ چدین چاپ کر ده اند : 


شیرو حو رشید- ۲ قایف.ش . از 
گچساران برای ما نامه ای نوشته » 
متذ کر شده اند شرحی که چندی پیش‌در 
باسخ یکی از خوا نند گان‌راجم به تار بخچة 
نشان شیر و خورشید در این مجله منتشر 
گردید کامل نبوده وخودشان تار يخچة 
شیر و خورشید ایران را بامضاء. بك نفر 
کوه نشین که بنا باظهار خودشان از من بع 
مو نق افتباس شده است ارسال داشته | ند 
که ما عین ۲ نرا چاپ ميکنيم : 


مختصری ار تار یعجه نشان 
شیر و خور شید !یر ان < اولا نشان 
قدیمی ایران که يك عقاب طلالی بود ؛ 
در مو قم غلبه اسکندر مقدو نی *زايران 
به یو نان برده شد و هنوزهم نشان رسمی 
دولت یو نان میباشد. پس از آن بو اسطةٌ 
پچ و زی تاز یان‌و تو را نیان(مغو لها ) نشا نی 
در بين بو ده‌است *سکه ها تیکه از دور ان 
شاهنشاه ايران» خسرو پرو یز باقی‌ما نده, 
نشان میدهد که بعلت‌علاقه فراوان‌خسرو 
به شیر ین و بقرمان این‌شاهنشاه پیکره 
شیر ین را روی آن مسکو کات فلزی 
منکنه کر ده بو د ندو ناز مان ویو تال جای» 
یکی از شاهان‌مغول در ابران ؛ که پا یتختش 
۳۳ 277۱۱۷ 
عکس شیرین روی مسکو کات ایرانی 
متداول بود . پس از آنکه « یوتال 
جای» دین مبین اسلام ر اپذ بر فت» علمای 
آن دوره چنین ؛توی دادند که عکس 
زن نباید زینت سکه يك دولت مسلمان 
(ايران) باشد » ولی موّ بدان و مدیران 
که همیشه درغلبه بر هر لشکر مپاجی(!) 
باز از خو دا برانیها بر گز پده‌ميشد ند برای 
این مشکل کلاه شرعی‌ساخته و گفتندچون 
خورشیه نمایندة نورخد است » لذا این 
پیکره خورشید خواهد بود . این رسم 
تا اوایل پادشاهی خانواده قاجار کم 
و بیش در شپرستانپالیکه دارای 
ضر ابا نه های مستقل بو دندمتداول بود. 
درسال ۵ ۱۸۷ مبلادی ناصر الدین شاه 
خواست نشان‌رسمی بر ایا یر ان بر گز یند 
و به جیان آن روز بنمایاند » بنابراین 
شیررا که بروایتی دریکی از جنگپای 
بیش از اسلام از کشو رسیام گر فته شده بو د 
برای پر چم ایران انتغعاب کرد و فرمان 
داد که خورشیه را بر پشت شیر نصمب 
و ذوالفقارحضرت علی را در دست شیر 


قرار دهند و پس از آن‌باحترامذوالفقار 
شاه‌مر دان +شمشیر ر | دو دم ساخته و ما نند 
ششیر های مسمولی که نمايندة ذو الفقار 
حضرت‌علی است بدست شیر داد ندچنانکه 
| کنون دیده میشود » شیرو خورشید 
خوایده و بدون شمشیر ویژه وزارت 
خار جه بوده است که تازمان اعلیحضرت 
با دشاه فقید هم معمول بو دو سیس‌شادر و آن 
رضاشاهر سمیت نشان کنو ای‌ر اتایید فر مو د. 
پر چم ايران از دوران دودمان صفو یه به 
بیعد (۱) ر نگهای گو نا گون بنابرذوق و 
سلیقه مر دم داشته» ولی ازز مان شاهنشاه 
کشور کشا نادرشاه افشار؛پرچم لشکری 
را دور قرمز و پرچم کشوریرا دور سبز 
قرار دادند . این قضیه تا ز مان سلطنت 
مظفر الدین شاه ادامه داشت و هنگام 
اعطای فرمان مشروطیث به شکل کنو نی 
در مد یعنی بالا سبز» وسط سفید و پالین 
قر مز و نشان شیر و خور شیدر | در میان بر چم 
قر ار داد ند که شماع خور شیدو نو ك شمشیر 
ودم شیر درر نك سبزو پاهای شیر در سرخ 
قرار گیرد». 

در شرح دوم که کاملاهذیان [میز و 
بسیار سخیف نو شته شده در میان شگفتیهای 
دیگر مماوم نیست داستان رفتن عقاب 
ابران را بیو نان درزمان اسکندر و نقش 
شیر ین را بررسکه خسر و و پرویز ۱ که 
احتمال میرود همان داستان سکه غیان - 
الدین کیغسرو سلجوقی را بدین گونه 
تجر یف کرده باشد) و از همه عجیب تر 
داستان سلطنت « یو تال جای» مفول را 
در ایران( که احتمال‌میر و دنام الجایتور | 
بدين گو نه قلب کرده باشد) و پس‌از آن 
موبدان زمان اين پادشاه وسال ۱۸۷۰ 
میلادی را برای تغییر نقش سک ايران و 
نقش‌شیرر | از کشورسيام اين همه مطا لب 
سخریه آ میزرا از کجا آ"ورده است ! 

در بار شیر و خورشید ایران‌تا کنون 


چیزها یی چاپ شده است که خوانند گان 
هیتو | نند بر ای‌تطبیق با اطلاعااتی که در ین 
مختصر [مده است بدانپا رجوع کنند: 

۱) تار بخچه شیر و خورشید نوشته 
کسروی تبریزی-طهر [ذر۱۳۰۹. 

۲ )منشا نقش شیر و خور شید نگارش 
مجتبی‌مینوی در کتاب ۱۳۵ عون 
۷۱6۱۳۱0۲۱۵۱ چاپ بمبئی ۸ ۱۹ 
ص ۸۵ - ۱۰۰ از مقالات فارسی . 

۳) بر قبای اير ان در عهد صفو به 
نگازی سید مضه علی‌جال اه فزهنان 
کتاب‌ی ۰۱۷۱-۱۷۰ 

۳) تار بخ شیر و خو ر شید اير ان بقلم 
گرد آور ند این‌سطور در سالنامةٌ کشور 
ايران سال دوم ۱۳۲ ص ٩‏ - ۱۷ .۰ 


ء) در فش کاویان بقلم ] قای د کتر 
ذبیح اب صفا در همان سالنامه ص ۸ ۲-۱ ۲ 

0) شیر و خور شید ۱ بقلم بر فسور-و 
رومانوفسکی دوبچا در همان سالنامه 
سال سوم ۱۳۲۷ ص ٩۱‏ - ۱۰۵ وچاپ 
دوم آن ص ۱۸ ۰۱۸۳ 

7) در فش شاهنشاهی ایران‌باستان 
بقلم خان صاحب دهانجی بهای فر امجی 
در باش در مجلهٌ ایران‌لیکت چاپ بببتی 
شمارءٌ ۲ سال نبم ژانویه ۱۹۳۹ (ص 
۰ ومابعد) وشمارة ٍ سال نهم ژو یه 
۹ (ص ۲٩‏ - ۰.۲۵ 

۷) نار بخچه تحول پرچم‌ایران بقلم 
]آقای حمید نير توری اطلاعات ماهیا نه 
شمارء ۲ سال دوم (ع۱) ص ۲۷-۲۳ و 
شمارء ۳ (۱۵) ص ۳۰ - ۳ .۰ 


